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 مقدمه   
« 

 شناخت و معرفى ستارگان پرفروغ شهر مقدس قم و احياى نام و ياد آنان، كارى است

 د. اين كار بهانكه همزمان با ميلاد ماهنامه كوثر، جمعى از همكاران ماهنامه بر عهده گرفته

 برنامه ريزى، تكميل فهرست و هماهنگى با اهل قلم و توجيه كامل نويسندگان نياز داشت.

 اى براى آگاهى محققان و امكان ارزيابى دقيق بررسى كنندگان مورددر اين راستا آيين نامه

 ها با اهداف طرح هماهنگ باشد، مناسب چنين ديديم براىنياز بود تا كم و كيف نوشته

 اين آيين نامه را در آغاز «ستارگان حرم»استفاده محققان آينده و خوانندگان مجموعه 

 ششمين جلد چاپ كنيم تا همه با ابعاد و اهداف و شرايط گزينش ستارگان حرم بهتر و

 بيشتر آشنا شوند و نويسندگان ديگر با توجه به اين معيارها دفتر ستارگان حرم را يارى

 نمايند. ان شاء اّلل 
 
 آيين نامه طرح پژوهشى ستارگان حرم  

 اصول كلى و اهداف : 
 هاى علمى، ـالگوشناسى و معرفى علماء و شخصيتهاى برجسته دينى در زمينه 1

 اخلاقى، مبارزات سياسى، خدمات فرهنگى و اجتماعى. 
  ـمنظور از علماء و شخصيتهاى دينى، كسانى هستند كه ايمان، اخلاق و علم و عمل 2

 هاى اسلامى،در پيشبرد فرهنگ دينى، ضديت با استبداد و استعمار و شكوفايى نهضتآنها 

 خصوصاً انقلاب اسلامى ايران نقش بسزايى داشته است. 
  ـاسامى علمايى كه زنده هستند و نسبت به انقلاب اسلامى و ولايت فقيه موضع منفى 3

 وع طرح پژوهشى قرارتواند موضندارند، در صورت تصويب شوراى ستارگان حرم، مى

 بگيرد. 
 اند يا به اين شهراى هستند كه در قم رشد يافته ـمحور تحقيق، شخصيتهاى برجسته 4

 اند )و طرح شامل علماء، شهداء، صلحاء، امام زادگان،مهاجرت كرده و در آن مدفون شده

 هاى بند دوم(.اولويتشود. البته با رعايت و مجاهدان بزرگ مى السلامعليهمراويان علوم اهل بيت 
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 شرايط و ويژگيها 
 عموم مردم هستند، لذا مقالات در عين اتقانستارگان حرم  ـمخاطبان مجموعه  1

 و مستند بودن بايد روان، گويا، جامع و به دور از اصطلاحات پيچيده باشد.
  ـمطالب بايد عموم مردم، به ويژه نسل جوان را به فضايل اخلاقى، معنوى مانند 2

 اى درباره شخصيتهاىلم آموزى، ايثار، مبارزه با ستم و... تشويق كند و هيچ گونه شبههع

 مورد تحقيق ايجاد نكند كه الگو بودن آنان خدشه دار شود.
  ـاوضاع سياسى، اجتماعى عصر هر شخصيت كه در معرفى و آشنايى بيشتر با 3

 شخص مورد بحث، مؤثر است شرح داده شود. 
 ردان و شخصيتهايى كه با شخصيت اصلى تحقيق در ارتباط هستند، ـاساتيد، شاگ 4

 يادآورى و در صورت نياز به صورت گزارشى معرفى شوند.
 
 هاى نگارششيوه 
  ـمطالب از نظر كميت، كيفيت و نحوه بيان متناسب با موضوع تحقيق و مخاطبان 1

 اين طرح باشد. 
 شود. آغاز مقاله يادآورى مى ـفهرست مطالب، عناوين مباحث و نام محقق در  2
  ـمنابع با ذكر مشخصات كامل از قبيل ؛ عنوان كتاب، مؤلف ، مترجم، سال انتشار، 3

 آيد. نوبت چاپ و محل چاپ در پايان مقاله مى
 از ذكر عبارات طولانى عربى، آيات، ادعيه و روايات طولانى حتى الامكان - 4

 ورقى و ترجمه آن در متن ذكر شود. خوددارى و در صورت نياز متن عربى در پا
  ـمطالب به منابع معتبر و متقن مستند گردد.  5
 هاى تكرارى كه براى خواننده ايجاد خستگى ـاز قلم فرسايى بى مورد و استعاره 6

 نمايد، خوددارى گردد. كند، يا مطالب را براى عموم غير قابل فهم مىمى
 نى تنظيم گردد.  ـمطالب بر اساس ترتيب منطقى و زما 7
  ـمحتواى مقاله تخصصى نباشد تا خواننده دچار مشكل در فهم نشود.  8
  ـمقاله با خودكار مشكى، خوانا، بدون قلم خوردگى و ابهام تنظيم گردد.  9
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  ـرعايت اصول اوليه ويرايشى و علائم نگارش از قبيل ،  ـ؟  ـ!  ـ/  ـ... در پاكنويس 10

 مقاله الزامى است. 
 اى كه نام كتب چاپ شده آنان يا ـعكس شخصيتهاى برگزيده، فتوكپى از صفحه 11

 عكس از سنگ مزار ستارگان با همكارى مؤلف و خانواده ستارگان تهيه و ضميمه مقاله

 گردد. 
 
 حدود و مهلت تهيه مقالات  
  ـمحققِ زندگينامه هر شخصيت، مطالب خود را به ميزان حداقل ده و حداكثر در 1

 دهد. صفحه به قطع وزيرى تنظيم و تحويل دفتر ستارگان مى بيست
  ـمهلت پذيرش موضوع مقاله و يا عدم پذيرش از طرف محقق دو هفته است و در 2

 صورت انصراف، مؤلف موظف است مسؤول دفتر ستارگان را مطلع سازد. 
 قاله به ـحداكثر مهلت براى مقاله دو ماه است. پس از اين مهلت، مسؤوليت تهيه م 3

 محقق ديگرى سپرده خواهد شد. 
  ـمهلت بررسى مقاله براى هر بررسى يك هفته است. اصلاحات پيشنهادى و 4

 انجام شود. « سه هفته»تكميلى بايد توسط مؤلف ظرف مدت مقرر 
  ـدر صورت نياز به ويراستارى اين كار بر عهده دفتر ستارگان خواهد بود.  5
 رد ردّ و قبول مقالات بر عهده شوراى ستارگان است و ـاظهار نظر نهايى در مو 6

 پذيرش، پذيرش مشروط يا مردود بودن مقالات از طريق مسؤول دفتر ستارگان به اطلاع

 رسد. مؤلف مى
 
 شرايط همكاران:  
  ـنويسندگان علاوه بر صلاحيتهاى عمومى بايد شرايط علمى و قلمى داشته باشند.  1
 ويسندگان به صورت زير است:  ـراه شناسايى و جذب ن 2

 الف( تشخيص مسؤول طرح ستارگان حرم 
 ب( تشخيص مسؤول دفتر ستارگان حرم و معرفى به مسؤول طرح ستارگان حرم 
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 ج( تأييد شوراى ستارگان حرم 
 د( معرفى از طريق محققان با سابقه كه با طرح ستارگان همكارى دارند. 

 ها و مطبوعات ، فصلنامههاه( شناسايى مؤلف از طريق ماهنامه
 ز( شناسايى از طريق مراكز تحقيقاتى ديگر 

  ـارائه يك مقاله خوانا )اعم از چاپى و غير چاپى( از طريق محقق به دفتر ستارگان 3

 حرم الزامى است. 
 هر دو هفته يكبار جهت برنامه ريزى و نقد و« شوراى ستارگان حرم»يادآورى: جلسه 

 گردد. بررسى مقالات تشكيل مى
 
 محورهاى پژوهش  

 براى شناخت ابعاد زندگى نخبگان و فرهيختگان، در اين مجموعه ضرورت دارد تمام

 جوانب زندگينامه مورد تحليل قرار گيرد و سير منطقى زندگينامه حفظ شود و عناوين

 توان به عنوان چهارچوب نمونه ارائهجذاب و ادبيات روز لحاظ گردد. الگوى زير را مى

 د: نمو
  ـولادت  1
  ـنامگذارى  2
  ـمحل ولادت  3
  ـپدر، جد، تبار  4
  ـدوران كودكى  5
  ـتربيت  6
  ـتحصيلات ابتدايى )اعم ازجديد، 7

 قديم( 
  ـتحصيلات عاليه )اعم از قديم و 8

 جديد(
  ـتخصص )همانند كلام، فلسفه و...( 9

  ـاساتيد  10
   ـشاگردان 11
  ـتأليفات  12
  ـسمت  13
  ـويژگيهاى اخلاقى )همانند 14

 تلاش، زهد و ساده زيستى، پشتكار،

 تواضع و...( 
 السلامعليهم ـارتباط راوى با امامان  15
  ـعبادت  16
 السلامعليهم ـعشق به اهل بيت  17
 ـكرامات )در صورتى كه وجود 18
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 توانند ما را يارى كننده در اين زمينه مىدفتر ستارگان حرم از همه نويسندگان محترم ك

 در 37185/  3596كند ضمن ارتباط با دفتر ماهنامه كوثر و صندوق پستى قم  ـتقاضا مى

 تدوين زندگينامه بزرگان قلمرو علم و ايمان و تلاش و خدمت ؛ دست اندركاران اين طرح را

 يارى فرمايند.
 ةو توليت آستانه مقدسه، حضرت حج ليهاالسلامعدر پايان از همه خدمتگزاران حضرت معصومه 

 الاسلام و المسلمين مسعودى ، جناب آقاى فقيه ميرزايى و ديگر مسؤولان محترم كه ما را

 شود. والسلام  يارى كردند، صميمانه تشكر مى
          والله ولى التوفيق
 قم  ـماهنامه فرهنگ كوثر 

 دفتر ستارگان حرم      
7  /6  /1378         

 

 

 
 داشته باشد.( 

  ـفعاليتهاى فرهنگى و تبليغى  19
  ـفعاليتهاى اجتماعى )همانند 20

 مسجد ساختن و...( 
  ـفعاليتهاى سياسى )زندگى 21

 سياسى، مبارزه سياسى و...(
  ـفعاليتهاى اقتصادى )همانند 22

 كشاورزى و...(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ـديدگاهها )ديدگاه دانشمندان 23

 ه و سنى(شيع
  ـمرگ يا شهادت 24
  ـمحل دفن  25
  ـنتيجه گيرى 26
 هانوشت ـپى 27
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 فاضل بهسودى 

 راستينى بود كهاز زمره عالمان اللهرحمهآيت اّللّ سيدّ ابوالحسن فاضل 

 فروغ روان بخش ايمان، صبر، شجاعت، دلسوزى نسبت به مستمندان و

 دفاع از ارزشهاى ايدئولوژى از وجودش ساطع بود.
 اين شخصيت فرزانه با وارد شدن در عرصه هاى گوناگون سياسى و

 كوشيد تا با رفتار واجتماعى به درجات والاى معنوى راه يافت. او مى

 خويشتندارى را در جامعه دين دوست ترويج نمايد. با اخلاقش، فضيلت و

 بى تفاوتى در سالهايى كه بسيارى از دانش پژوهان در كنج عافيت آرميده

 منادى حقايق اسلاماللهرحمهبودند و از كنار قضايا مى گذشتند، مرحوم فاضل 

 در كشور جنگ زده و سوخته افغانستان گرديد و قلوب عاشقان دين،

 ادى را از شور ايمان، باور و اميد پر نمود. انقلاب و آز
 اين مجاهد نستوه و اسوه تقوا و عمل صالح از طريق پژوهشهاى

 پرمايه علمى، سياسى و اخلاقى به صيانت از مرزهاى عقيدتى، سياسى

 واخلاقى مبادرت ورزيد. 
 مى كرد. او همانندلحظه ها براى او ارزشمند بود و خوب از آن استفاده

 ر فضاى جامعه خسته و مظلوم افغانستان مى درخشيد وبا نورستاره د

 افشانى، فردا و فرداها را ترسيم مى نمود واز زندگيش براى ديگران نشانه

 مى ساخت.
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 در دوران حيات پر بارش، خردمندى را با عشق به دين، مجاهدت و

 اخلاص در آميخت. سعى كرد تا از زندگى خود حريمى امن براى پيشرفت

 ت بسازد و به آيندگان واقع بينى را بياموزد. و عز
 از سر چشمه پر بهره توحيد و اخلاق، سيراب گشته بود. در جويبارى

 آميخته به صفاى عرفان ملكوتى، جارى گشت، تا فرهنگ ناب و والاى

 و معارف دست نخورده دينى را با عمل، گفتار و مجاهدت،السلامعليهماهلبيت  

 ايى از خويش بر جاى بنهد .تبيين و ميراث گرانبه
 ما در اين مبحث با چهره اى آشنا مى شويم كه سابقه درخشانِ جهاد،

 تفكر، پشتكار و تواضع، مبارزات سياسى، تبحر در فقه و اصول و آگاهى

 از مسايل سياسى و جارى جهانى از ويژگيهاى آن مرد فرزانه بود. 
 

 تولد
 «كجاب بهسود»ر هجرى شمسى د 1319آيت اّللّ فاضل در سال 

 كيلومترى شهر كابل )پايتخت( واقع 100استان ميدان افغانستان كه در 

 گرديده است، در يك خانواده مذهبى و علمى ديده به جهان گشود. با

 درخشش اين ستاره در فضاى كانون پر محبت خانوادگى، ديدگان

 ينالاسلام و المسلم ةحجخانواده اش روشن گرديد. قبل از تولد، پدرش 

 سالگى رحلت نموده بود، اين سيدّ 20در سن  اللهرحمهسيدّ محسن مصطفوى  

 از بدو تولد آغوش گرم و پر از محبت پدر را نديد.
 «سيدّ آخوند»معروف به علامه سيدّ حسن مصطفوى عمويش 

 مسئوليت سرپرستى وى را به عهده گرفت و با دقت تمام به بارور كردن

 . استعداد هاى او همّت گماشت
 

 از تبار نيكان 
از نظر سلسله نسب از جمله سادات عاليقدرى است اللهرحمهآيت اّللّ فاضل  
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 كه اجدادش از بزرگان منطقه بوده اند. و همه از علماء و پيشگامان ترويج

 معارف دينى به حساب مى آمده اند. پدرش سيدّ محسن كربلايى فرزند

 ميرزا حسين فرزند سيدّ سيدّ مصطفى فرزند سيدّ سلطان فرزند سيدّ

 فضل اّللّ فرزند سيدّ صافى فرزند سيدّ احمد فرزند سيدّ عبداّللّ فرزند

 سيدّ ميرزا حسن فرزند سيدّ امين )سيدّ سالم ،سيدّ اسلام و سيد يحيى كه

 سه فرزند سيدّ امين هستند، در منطقه، دفن و جزء قبور محترم داراى

 د مخلصين قرار مى گيرند و دربارگاه مجللّ هستند و مورد توجه زيا

 مناسبتهاى مذهبى و حتى جهت رفع مشكلات به آنها توسل مى جويند و

 در كنار آرامگاه آنها نذر مى نمايند و آنان را صاحب كرامات ميدانند.( و

 كه از سادات جليل القدر حسينى اللهرحمهسلسله نسب سيدّ ابوالحسن فاضل 

 رسد. مىالسلامعليه باشد، به امام زين العابدين مى
 

 تحصيل 
 اى كه داشت،با استعداد فوق العاده اللهرحمهمرحوم آيت اّللّ فاضل 

 تحصيلات ابتدايى را در زادگاهش نزد عمويش به پايان رسانيد. دروس

 مقدماتى و قسمتى از قوانين را نيز نزد عمويش علامه حاج سيدّ حسن

 ديگرى از قوانين ومصطفوى فرا گرفت و پس از فوت عمويش بخش 

 )مشهور به حاجشيخ خان على خواتى همچنين رسايل را نزد مرحوم 

 شيخ( فرا گرفت. 
 پس از آنكه مدارس بهسود را فراخور نياز و ضرورت تحصيلى خود

 نديد براى طى نمودن مدارج بالاتر علمى به كابل عزيمت و دروس سطوح

 آيت اّللّ شهيد سيدّ محمدعاليه را نزد استاد فرزانه و عالم ربانى حضرت 

 هاى ممتاز حوزه علميهآموخت و بسيار سريع از چهرهاللهرحمهسرور واعظ  

 شد. ـ گرديد واداره مى اللهرحمهمحمديّه ـ كه زير نظر و هدايت شهيد واعظ 

 جايگاه خاصى را در بين طلاب علوم دينى باز نمود. 
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 اشرف شد و هجرى شمسى جهت تحصيل، عازم نجف 1349در سال  

 و نيز در آيت اّلل شيخ صدرا بادكوبىالاصول مرحوم  ةبه درس كفاي

 ، شركت و بهره فراوانى ازآيت اّلل شيخ حسين لنكرانىدرس مكاسب 

 سال در دروس 10بمدت  1351اين دو عالم بزرگوار گرفت و از سال 

 خارج آيات عظام و مراجع بزرگ و افتخارات حوزه علميه نجف اشرف،

 شركت داشت و از سرچشمه هاى فضيلت،اللهرحمهصدر و  اللهرحمهخوئى   چون

 سال 15تقوى و فقاهت اين دو چهره علمى كمال استفاده را برده، پس از 

 گيرى از منابعو بهره السلامعليهاقامت در كنار بارگاه ملكوتى امير المؤمنين 

 آمد. سرشار فقهى و اصولى ... سرانجام به درجه اجتهاد نائل 
 

 اساتيد 
 از حضور فرزانگان علم و تقوا ـ چه در افغانستان يااللهرحمهآيت اّللّ فاضل  

 نجف اشرف ـ كمال استفاده را برد. 
 است كه دورهاللهرحمهنخستين استاد او عمويش سيدّ حسن مصطفوى  

 كه ازشيخ خان على مقدمّاتى را در حضورش خواند و سپس از مرحوم 

 اى را فرا گرفت. علماى رباّنى بود، علوم حوزهمردان پارسا و 
 و پس از چندى براى پيمودن بالاترين سطوح علمى، راهى شهر كابل

 را اللهرحمهآيت اّلل شهيد سيدّ محمّد سرور واعظ شد و افتخار شاگردى 

 كه از اللهرحمهكسب و در مدرسه علميهّ محمّديهّ مقيم گرديد. آيت اّللّ واعظ 

 آيت اّلل بهسود است، پس از سالها كسب فيض از حضور  همان منطقه

 و قرار گرفتن در صف شاگردان درجه اول ايشان، بهاللهرحمهالعظمى حكيم 

 شود و مدرسه محمديهّ، مسجد ودستور وى عازم افغانستان مى

 نمايد. و با فصاحت خاصى كه داشت به ترويجكتابخانه تأسيس مى

 گاه حكومتى كه حضور شخصيت هاىپردازد و دستمعارف دينى مى

بيند، شهيد واعظ را دستگير وعلمى و مبارز را مانع سلطنت خويش مى
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 كند و پس از آزادى باز بهسه سال از فعاّليت هاى فرهنگى محروم مى

 تقريرات اصولرود و آثار گرانقدر خود را كه عبارتند از: نجف اشرف مى

 ، به چاپالفقيه ةالاسلام و تحف سيف، آيت اّلل خوئى )مصباح الاصول( 

 مى رساند. و با بازگشت دوباره، محدوده فعاّليتّ خويش را گسترش

 مى دهد و تا آخر عمر شاگردان زيادى را پرورش مى دهد كه آيت اللّّ 

 در نجف با استفاده از حضور اللهرحمهفاضل يكى از آنها است. مرحوم فاضل 

 مانند:فرزانگان علوم دينى و معارف قرآنى 
 اللهرحمهـ آيت اّلل شيخ صدرا بادكوبى 
 اللهرحمهـ آيت اّللّ شيخ حسين لنكرانى 

 اللهرحمهـ آيت اّللّ العظمى خويى 
 اللهرحمهو آيت اّللّ العظمى شهيد صدر 

 مراحل كمال را مى پيمايد واز شاگردان درجه اول آنها قرار مى گيرد.

 گويد: ىدر اين باره آيت اّللّ حائرى عراقى م
 رفتم. آيت اللّ من با ايشان در درس آيت اّلل شهيد صدر مى»

 بودند. شهيداللهرحمهاز شاگردان خوب شهيد صدر  اللهرحمهفاضل 

 علاقه زيادى به او داشت و او را دوست مى داشت. اللهرحمهصدر 

 (1)«همچنانكه من او را دوست مى دارم.
 قه عميقى به ايشان داشت طورى كه،عنايت و علا اللهرحمهآيت اّللّ صدر 

 براى اللهرحمهرابطه عميق، عاطفى و فكرى و هماهنگى ايشان با آيت اّللّ صدر 

 (2)همه محسوس بود.
 

 تدريس 
 در اول شروع تحصيلات ـ چه در بهسود و يا كابل ـ و پس از  اتمام

 مدت اللهرحمهدروس خويش به تدريس آنها مى پرداخت. آيت اّللّ فاضل 

زمانيكه در نجف اشرف بودند، علاوه بر شركت در درسهاى خارج
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 اصول وفقه، فلسفه و كلام و پژوهش پيرامون معارف اسلامى و توجه به

 مسايل جهان و مشكلات جامعه اسلامى، به تدريس نيز مبادرت

 گويد: مى ورزيد؛ يكى از بستگانش مى
 زآن فقيد سعيد در نجف اشرف، درس هاى سطوح عاليه ا»

 و اللهرحمهجمله كفايه، مكاسب، رسايل، حلقات شهيد صدر 

 درسهاى عقائد را، تدريس مى كردند، كه در درسهاى ايشان

 طلاب فاضل از كشورهاى مختلف افغانستان، پاكستان، ايران،

 (3)«لبنان و عراق شركت مى نمودند.
 و هنگامى كه وارد سوريهّ مى گردد و مدتّ كوتاهى كه در آن كشور

 گويد:  امت دارد، به تدريس مى پردازد. ديگرى مىاق
 آيت اّلل فاضل، پس از آنكه مدت كوتاهى به درجه اجتهاد»

 مى رسد، به تدريس مى پردازد و در سوريه نيز براى رونق دادن
 به حوزه علميهّ زينبيهّ مشغول تدريس سطوح عالى كلام و

 (4)«معارف اسلامى مى گردد.
 پس از ورود به خاك جمهورى اسلامى ايران و اللهرحمهآيت اّللّ فاضل 

 اقامت در حوزه علميهّ قم  پيرو در خواست تعدادى از فضلاء افغانى حوزه

 به تدريس خارج فقه و اصول مشغول مى گردد. 1365علميهّ قم در سال 

 اين جلسات نخست در مدرسه توحيد كه زير نظر شخص ايشان تأسيس

 هجرى. شمسى به سالن 1369ر و در سال شده و اداره مى گرديد، داي

 مدرسه آيت اّللّ العظمى گلپايگانى منتقل گرديد، تا اينكه مجدداً  31شماره 

 در دفتر ايشان دوباره آغاز و تا قبل از ارتحال ايشان ادامه 1375از سال 

 (5)يافت.
 

 خدمات فرهنگى ـ سياسى 
انجام دادند و يا در پىخدمات ارزنده اى را  اللهرحمهحضرت آيت اّللّ فاضل 
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 انجامش فداكارى و ايثارگرى فراوان نمودند كه ما در اين مقال بر اساس

 ظرفيت اين مبحث به چند نمونه از آن اشاره مى كنيم: 
 
 طلبى ـ وحدت 1

 همبستگى احزاب شيعى و هماهنگىاللهرحمهحضرت آيت اّللّ فاضل 

 ر وحدت ملى تلقىهاى شيعى و سنىّ را گامى مطمئن در مسيمجموعه

 كرد. مى
 در نتيجه تلاشهاى مخلصانه ايشان بود كه در جامعه تشيعّ

 بوجود آمد، تخاصم به تفاهم همگانى مبدل و« وحدت»هاى فكرى زمينه

 وارد عرصه سياسى ـ «حزب وحدت اسلامى افغانستان» سرانجام

 «حزب وحدت اسلامى افغانستان»اجتماعى كشور گرديد، در حقيقت 

 ورد تفكّر و مساعى همه جانبه آن مرد الهى بود. دست آ
 با داشتن مسؤوليت رياست شوراى عالى اللهرحمهحضرت آيت اّللّ فاضل 

 نظارت حزب وحدت اسلامى بدون ترديد يكى از مظاهر راستين با شوكت

 شيعيان در عرصه هاى سياسى ـ فرهنگى ـ اجتماعى و علمى در

 رفت. افغانستان به شمار مى
 شوراى»هاى نستوهانه ايشان براى اشتراك عادلانه شيعيان در تلاش

 ، ايجاد هماهنگى ميان سران احزاب جهادى«مشورتى در هور پندى

 تسننّ و تشيعّ، ارائه طرح رسميتّ مذهب جعفرى در قانون اساسى آينده

 در شوراى عالى قيادى، نمايندگى از جانب شيعيان در نشست هاى ايران،

 ن سعودى و مذاكره با سران احزاب در حضور رؤساىپاكستان، عربستا

 هاى ياد شده، اقامه اولين نماز عبادى ـ سياسى جمعه در كابل،دولت

 ابتكارات صلح ميان نيروهاى مستقر در پايتخت، بسيج عمومى شيعيان

 هاىتوان از جلوهدر دفاع از كيان اعتقادى و اصالت مكتبى آنها را مى

 د دانست. مبارزاتى آن فقيه مجاه
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 بستر مناسب براى همزيستى در فرداى اللهرحمهحضرت آيت اّللّ فاضل 

 وطن را تحكيم همگرائى و همبستگى ميان همه گروههاى اجتماعى در

 ، و«هماهنگى»دانست و به همين جهت همواره آنها را به كشور مى

 كرد، ايشان در اين راستا موانع زيادى را از سر راهدعوت مى« تفاهم»

 هاى شيعى و سنىّ برداشته بود. مجموعه
 شوراى عالى قيادى»عضويت در  اللهرحمهحضرت آيت اّللّ فاضل 

 را به دليل ايجاد فضاى بهتر الفت و تعميم وفاق معنوى ميان «افغانستان

 جامعه شيعى و اهل تسننّ، پذيرفت و براى اين منظور گامهاى مؤثرى

 برداشت. 
 انه فرهنگى را براى همبستگىايشان گرايشهاى فاقد پشتو

 كرد بلكههاى قومى و مذهبى در كشور نه تنها خطرناك تلقى مىواقعيت

 موضعگيرى عليه افكار و خطوط انحرافى را گامى مهم در جهت وحدت

 آورد. ايشان بدونملىّ و حفظ ارزشهاى اساسى جامعه به شمار مى

 هاى كژ انديشحلقههاى شيطانى مبالغه پيش آهنگ افشاء و سائس و حيله

 و بد رفتار در جامعه بود. 
 
 ـ دعوت به صلح  2

 بى شك تحوّل و دگرگونى در ابعاد حيات اجتماعى بخصوص جامعه

 بحران زده افغانستان و هماهنگ نمودن افراد جامعه به وظايف دينى و

 اجتماعى و ايجاد تفاهم ملىّ و ايجاد باور به اقتدار سياسى و فرهنگى،

 فعاّل چهره هاى ممتاز و خستگى ناپذير همانند آيت اللّّ  بدون حضور

 ميسور نيست. وجود علماء دينى كمك شايانى بود در شكوفايىاللهرحمهفاضل  

 در عينيتاللهرحمهاستعداد و نجات فرزندان امت. وجود مرحوم آيت اّللّ فاضل 

 جامعه، در شرايطى كه تنش هاى جارى در كشور، پيكره خسته جامعه را

نمود، رايحه صلح و آرامش بود. هميشه و در هر محفل فريادتر مىخسته
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 هائى چون تواضع، مشورتداد. به جهت شايستگىصلح را سر مى

 پذيرى، احترام به نظريات ديگران، بردبارى، پر كارى و همكارى با

 نيروهاى مؤمن، على رغم سنگين بودن ميدان عمل، با اميدوارى

 خويش را رها نكرد. مشكلات فكرى، سياسى وبرنامه هاى اصلاحى 

 فرهنگى در افغانستان طورى بود، كه كار مؤثر را مشكل مى نمود. ولى

 هاى موجودصحنه را ترك نكرد و در برابر بحران اللهرحمهآيت اّللّ فاضل 

 حضور اصلاح گرانه خود را حفظ نمود، طورى كه غيبت امروزيش به

 (6)دنيا و آخرت نمى باشد. معناى غيبت آثار و اعمالش در
 همينطور براى بر قرارى صلح و رفع اللهرحمهمرحوم آيت اّللّ فاضل 

 در رأس يك هيئت صلح 1364تشنجّات گروهى )شيعه ـ سنىّ( در سال 

 وارد كشور افغانستان شد و دسته هاى متخاصم را به تفاهم دعوت و با

 را در بسيارىهوشيارى خويش، كشمكش هاى نظامى و قشرى و گروهى 

 در مناطق مركزى 1365از مناطق خشكانيد. اين كار ارزشمند را در سال 

 در منطقه جاغورى به انجام رسانيد، صلح و آرامش را بر 1373و در سال 

 قرار ساخت. 
 
 تقريب بين المذاهب اسلامى  - 3

 با توجه به ساختار سياسى و فرهنگى افغانستان اللهرحمهآيت اّللّ فاضل 

 يك شدن مذاهب موجود در صحنه هاى سياسى ـ فرهنگى و جهادىنزد

 هاى مؤثر و پشتوانه قوى و مثبت براى پيشرفت اموركشور را يكى از راه

 جامعه به حساب مى آورد. وى با اخلاص تمام در داخل كشور براى تحقق

 طرح تقريب مذاهب اقدامات لازم را به عمل آورده و تماس هايى با

 هبى اسلامى نيز بر قرار كرده بود. در كتاب زندگينامهشخصيتّ هاى مذ

 آيت الله فاضل، آمده است:
ايشان هماهنگى هاى برادرانه را با علماى طراز اول، برادران اهل سنّت و»
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 جماعت بوجود آورده بود و براى تحقق طرح همبستگى مذاهب اسلامى به
 ديك با شخصيت هاىكنكاش گوناگون پرداخته بود و از همين رو، روابطى نز

 علمى ـ مذهبى برادران اهل تسنّن، چون: 
 ـ مرحوم شيخ سعيد شعبان، در لبنان 

 ـ قاضى حسين احمد، در پاكستان 
 ، در فلسطين ةـ سيدّ برك

 ـ دكتر حسن ترابى، در سودان 
 (7)«در افغانستان بوجود آورده بود.و مولوى نصراّللّ منصور، 

 
 ى ايجاد نهضت فكرى ـ سياس - 4

 اين شخصيتّ فرزانه مى كوشيد قشرهاى حوزه و دانشگاه را با هم

 نزديك كند و لذا با جديّت تمام به سازماندهى اين دو نيروى پيشتاز

 گويد:مشغول بود. يكى از اساتيد دانشگاه مى
 با دانشگاهيان از سال اللهرحمههمكارى سياسى، آيت اّلل فاضل »

 ادامه داشت مرحوم آقا به منزل آغاز گرديد و تا زنده بود 1367

 من تلفن كردند و تاريخ جلسه را در منزل ما تعيين نمودند كه

 تشريف آوردند و پس از يك سلسله گفت و شنود، تصميم بر

 اين شد كه بنده تشكيلات جديدى را با ارائه مقدمّه ـ كه انگيزه

 لا اله الا»و هدف در آن وحدت ملىّ در بستر اسلام تحت شعار 

 است. ـ تهيهّ كنم. دستور آقا اجرا شد، امّا متأسفانه زمانيكه« اللّّ 

 وقت مساعد فرا رسيد و از تخت بيمارستان، امر به فعاّليتّ

 (8)«علنى داده شد، آقا به رحمت حق پيوست.
 با تلاش هاى خردمندانه ايشان بود كه مقدور شد تشكّل هاى سياسى

 م كامل در عينيتّ جامعه حضورشيعه در يك تشكّل گرد آيند و با انسجا

يابند. اين شخصيتّ علمى ـ سياسى پس از بوجود آمدن دولت اسلامى در
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 افغانستان با حضور جدى خويش در عرصه سياسى ـ فرهنگى، خواستار

 حضور مقتدرانه شيعيان در حكومت گرديد. و با پذيرفتن عضويت در

 هبرى( زمينه راشوراى عالى قيادى دولت اسلامى افغانستان )شوراى ر

 براى دفاع از حقوق شيعيان مهياّ نمود و به نمايندگى از مجموعه شيعيان

 و شركت در نشستهاى ايران، پاكستان و عربستان ـ كه در جهت صلح و

 تفاهم برگزار شده بود. ـ حضور جامعه تشيعّ را در واقعيتّ سياسى ـ

 ختن مذهبفرهنگى و نظامى، به نمايش گذاشت و طرح به رسميتّ شنا

 جعفرى را در قانون اساسى افغانستان مى توان يكى از ابتكارات ايشان به

 حساب آورد. 
 اقامه اولين نماز عبادى ـ سياسى جمعه در كابل را نيز مى توان از

 ناپذير اين شخصيت دانست.هاى مبارزات و فعاّليتّ هاى خستگىجلوه

 گويد:آقاى اشراق حسينى مى
 در نظر داشت دانشكده علوم سياسى دراللهمهرحآيت اّلل فاضل »

 كابل بسازد تا در پرتو آن، فرزندان امّت شيعه را كادرسازى

 سياسى نمايد و پروژه خاتم الانبياء كه يكى از ابتكارات اين

 فرمود: اينمرد بود از جامعيتّ خاصى برخوردار بود. ايشان مى

 ه نمودم كه باحوزه علميهّ را بخاطر آن ساختم و طرحش را تهيّ 

 رقابت كند. زيرا هدف از تأسيس اين جامع الازهر مصر
 پروژه كه عبارت است از:

 تدريس مقاطع مختلف تا دروس خارج فقه و اصول.  - 1
 تدريس رشته هاى جديد بر اساس نياز جامعه.  - 2
 درس محور دار التقريب مذاهب باشد و فقه مقارن، - 3

 ( 9)«در اين طرح گنجانيده بود. گفته شود و ده ها هدف ديگر را
 متر مربعّ با 000/100احداث پروژه خاتم الانبياء را با مساحت 

ملحقات آن از قبيل خوابگاه طلّاب، كتابخانه، مسجد، حسينيهّ، حمّام،
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 باشگاه ورزشى و بازارچه، روى دست گرفته بودند. هدف آيت اللّّ 

 بياء در شهر كابل، سامان بخشىاز ايجاد طرح بزرگ خاتم الان اللهرحمهفاضل 

 به اوضاع درسى و معيشتى طلّاب و تقليل ضريب مهاجرت آنها به ايران و

 پاكستان، تدريس دروس سطوح عاليه خارج فقه مقارن ) جعفرى ـ حنفى(

 اساس گذارى عملى تقريب بين المذاهب اسلامى و سر انجام رشد فرهنگ

 مدرسهد مشكلات اقتصادى، ايشان با وجو(10)عمومى جامعه، بوده است.

 تأسيس و با 1364را در شهر مقدس قم در تاريخ  علميهّ توحيد

 برنامه هاى آموزشى مناسب به پرورش طلّابى مشغول شدند كه از

 مناطق محروم و شهرهايى كه شيعيان در اقليت به سر مى برند، همانند،

 رسهمدآوردند. شهرهاى بدخشان و پنجشير و غيره روى به حوزه مى

 در مشهد مقدس يكى ديگر از اقدامات بسيار ثمرعلميهّ خاتم الانبياء 

 بود كه با برنامه هاى متنوع، تعداد بسيارى ازاللهرحمهبخش آيت اّللّ فاضل 

 جوانان رابا معارف اسلامى آشنا كرد و تحويل جامعه داد. 
 

 خدمات اجتماعى 
 بود ودارالايتام ايجاد  اللهرحمهيكى از شاهكارهاى اجتماعى آيت اّللّ فاضل 

 با توجه به مسئوليتّ هاى خطير سياسى ـ فرهنگى كه ايشان داشت،

 هاى محروم و خانواده هاى شهداء و ايتام... غافلاى از خدمت به تودهلحظه

 نبود و در همين راستا مؤسّسه خيريهّ خاتم الانبياء و دارالايتام را در كابل

 مى ايران راه اندازى نمود. زيرا كه اوو برخى از شهرهاى جمهورى اسلا

 از متن دردها، رنج ها و محروميت هاى جامعه قد برافراشته بود. آقاى

 گويد:اشراق حسينى در اين زمينه، مى
 هاكرد، خود ايشان كفشدر كابل وقتى يتيمى به او مراجعه مى»

 هنمود، هر گاه كه شمارگيرى مىكرد و اندازهها مىرا به پاى بچه
ها اندازه نبود، عوض مى كرد و با تواضعكفش با پاى يتيم
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 (11)«گفت: فرزندم! خوب است؟خاصى مى
 يتيمان و مستمندان را چون پدر السلامعليهمانند جدش اميرالمؤمنين  

 نشست و اگر قادر بر حلّ مهربان بود و با مهربانى در جمع آنها مى

 را خالصانه ابراز مشكلات محرومين نبود، احساس همدردى خويش

 داشت. مى
 

 ويژ گيهاى اخلاقى 
 از جهات مختلف شايسته اللهرحمهخصوصيات اخلاقى آيت اّللّ فاضل 

 هايشان وباشد و از مصاحبه با دوستان، هم دورهبررسى و مطالعه مى

 شاگردان آن مرحوم، پيداست كه وى از صفات نيك زيادى بهرمند بوده و

 ى از صفات او را از زبان دوستان وما در اين فرصت كم، برخ

 شنويم. همسنگريهاى فرهنگى ـ سياسى اش مى
 

 تعبد  - 1
 توان به حساب آورد، تقوى و ياآنچه را كه نخستين شايستگى او مى

 پايبنديش به دستورات دينى بود. اين صفت از همان اوان جوانى در

 گويد: اى خاص داشت. يكى از بستگانش مىزندگيش درخشش و جلوه
 در همان دوران جوانى كه بيش از بيست سال از عمر شريفش»

 هاى دينى داشت، در هيچنگذشته بود، تقيدّ خاصى به برنامه
 (12)«شد.شرايط غسل جمعه و نماز شب او ترك نمى

 نيايش خالصانه آن مرد فرزانه كه از ژرفاى دل مملو از عشق

 دهد. مرحومح قرار مىگيرد، او را اسوه تقوى و عمل صالسرچشمه مى

 بسيارى از ادعيه را از حفظ داشت و با تلاوت قرآن كه اللهرحمهآيت اّللّ فاضل 

 گرفت .محرم تنهايى اش بود، در سراسر زندگى، الهام مى
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 السلامعليهمـ دوستى اهلبيت  2
 يكى از نقطه هاى بارز شخصيت معنوى ايشان، دل پاك و روح

 عصمت بود. در پيچ و خم زندگى به ولايت اتكّا مالامالش از محبت اهلبيت

 نمود و معضلات خويش را با كمك دو نيروى معنوى ـ توكّل و توسّل ـمى

 گفت: كرد. معظم له مىحل مى
 دانند كه از اولفرزندان من و اخوى ـ آيت اّلل مصطفوى ـ مى»

 زندگى  با ولايت شروع نمودم و از اول اهل ولايت بودم. من در
 ف در دوران حكومت بعث اذعان داشتم، ماندن در جوارنج

 بستگى به عنايت خود مولى دارد. با تمامالسلامعليهمولى على 

 فشارهايى كه از سوى بعثيهاى از خدا بى خبر، بر حوزه علميه

 رفت، آن ولايت بود كه ساليان درازى از هر گونه آسيب ومى

 تحصيلات در آن گزندى براى من امان داد و تا پايان دوران

 حوزه بزرگ در پناه ولايت، پناه داده شدم و از درسهاى مراجع

 كنم كهبزرگ بهره كافى گرفتم، به شما و هر كس ديگر توصيه مى

 يگانه راه رسيدن به پيروزى، ولايت و توسلات به اهل بيت

 (13)«باشد.مى
 وى حتى در سختيهاى آخر حيات خويش و با توجه به آنكه توان

 محافل مذهبى و توسل به اهلبيت را نداشت و شرايط بدنش مقتضى نبود،در  شركت

 كند كه:دوست داشت در توسلات حضور يابد. يكى از دوستان نقل مى
 دو شب قبل از رحلت آن عالم رباّنى، دستور فرمود تا روضه»

 خوانده شود. از آنجايى كه شرايطعليهاالسلاممادرش زهراء 

 داد، گفت: مراآمدن از پله ها را نمىجسمى اش اجازه پائين 

 ببريد پشت پنجره هايى كه مشرف به زيرزمين خانه است.

 وقتى خود را كنار روزنه رسانيد، سر را به ديوار گذاشت و از ته

 (14)«اشك مى ريخت. عليهاالسلامدل به مظلوميت فاطمه زهراء 



 25 

 بر خورد نيكو  - 3
 نمود وضع وفروتنى رفتار مىدر معاشرت هاى اجتماعى بسيار، با توا

 داد و با متانت خاص ودر برابر تندى ديگران عكس العمل نشان نمى

 گذشت. آيت اللّّ گذشت كه سيره پيشوايان اسلام است، از كنار مسايل مى

 فرمايد: آصفى مى
 ب، بااخلاق، بزرگوار وايشان در مجموع، فرد بسيار مو ّ »

 (15)«عالى بود.دوست داشتنى واز لحاظ تقوى بسيار 
 فرمايد: آيت الله عالمى بلخابى هم مى

 گذشته از شخصيتّ علمى كه داشت، مردىاللهرحمهآيت اّلل فاضل »

 آرام، فكور، دلسوز جامعه، خوش گفتار و در رفتار اجتماعى

 باوقار بود و در دفاع از حقوق فرهنگى و سياسى تشيعّ، عظمت

 خورد ها با اخلاقو اقتدار خود را حفظ مى نمود. در بر

 نيكويش همه را مجذوب مى ساخت، حتىّ كسانى را كه ديد

 (16)«مثبت نسبت به علماء نداشتند.
 اين شخصيتّ دينى، مردى متفكّر و اسلام شناس بود. همچنين آقاى

 گويد: محققّ مى
 اخلاق او كمتر از جنبه هاى ديگر شخصيتّى وى نبود. او به»

 اغماض، احسان، وقار و حلمحق مجسّمه تواضع، بردبارى، 
 بود. ظاهر متبسّم، جذّاب و آرام او حكايت از روح متين،

 (17)«اش داشت.منطق، سلامت روحى و مهربانى
 گويد: پسر عموى معظّم له مى

 من مدّت سى سال كه آشنايى نزديك با ايشان داشتم و در دوره»
 سبچگى با هم بوديم، نديدم كه با كسى دعوا كند و يا احسا

 برد و خوداش پيدا باشد. از بيكارى رنج مىناراحتى در چهره
 (18)«ساخت.را هميشه به چيزى مشغول مى
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 شجاعت  - 4
 ناپذير با توجه به بحران سياسى،اين فقيد سعيد و مجاهد خستگى

 فرهنگى و نظامى كشور افغانستان، با دلاورى تمام كه ويژه چنين مردانى

 حتى در اوان جوانى در اللهرحمهشد. مرحوم فاضل است، وارد عرصه اجتماعى 

 اى شجاع و دلاور مطرح بوده، يكى ازبين هم قطارانش به عنوان طلبه

 من و جمعى از هم كلاسى هايش، با حضور»كند: دوستان وى نقل مى

 استادش )شيخ جانعلى( و تعداد مؤمنين كه خيلى ها هنوز هم زنده هستند،

 شاهد بودم، بدين صورت: رود سبز آب ـ اى از شجاعت وى راصحنه

 منطقه خوات از توابع بهسود ـ كه در افغانستان مشهور است، آب

 شود و بنام )گوش رودى( يادرسد جمع مىرودخانه در يك قسمت كه مى

 گردد و حدود نود متر عمق دارد.مى
 ها در همان محدودهيك روز كه افراد نامبرده جمع بودند، و مرغابى

 گفت:اللهرحمهنمودند، آقاى فاضل زدند و مرغانى هم در هوا پرواز مىىگشت م

 زدم! استادش گفت: تو نخستبود تا صيدى را مىاى كاش تفنگى مى

 اللهرحمهشكار را بزن، از آب در آوردنش بدوش من. كه ناگهان آيت اّللّ فاضل 

 رغى راتفنگ را بدست گرفته و در حاليكه روى دست گرفته بود، در دم م

 هدف قرار داد و صيد در مركز )گوش رود( افتاد. استاد به يكى از

 شاگردان دستور داد: برو صيد را بياور. شخص نامبرده با سرعت خود

 را به آب انداخت، بجاى آنكه صيد را نجات بدهد، خود را بدست امواج

 ه)گوش رود( گرفتار ساخت  و با يك ناله، ناپديد گرديد. همه مبهوت ماند

 بودند كه ناگهان سيدّ بزرگوار و طلبه شجاع با دلاورى بى نظير، خود را به

 دهان متلاطم رود انداخت. در همان حال ناگهان شخص غرق شده روى

 آب آمد و قادر نبود حركت كند و عن قريب بود كه دوباره به قعر امواج

 مهلكه نجاتبدن بى حال وى را بر گرفت و از  اللهرحمهفرو رود. مرحوم فاضل 

 (19)«باشد.داد. مرد نجات يافته هنوز در قيد حيات مى
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 تحمّل سختى  - 5
 سختى هاى زندگى را از همان روزاللهرحمهآيت اّللّ سيدّ ابوالحسن فاضل 

 كه سايه پدر از سرش كم شد، شروع كرد و با مشكلات فراوانى مواجه

 و را در تنگناىشد. از يك طرف بى سرپرستى و از سويى فقر اقتصادى ا

 زندگى قرار داد، ولى او با استوارى خاصى كه از اجداد طاهرش به ارث

 برده بود، خود را نباخته بلكه مردانه از خارستان زندگى عبور و قله هاى

 كمال را به بالاترين مدارج تخصّصى پيمود و براى رسيدن به مقامات

 در دوران جهادعلمى و معنوى مراحل سختى را پشت سر نهاد. خصوصاً 

 و هجرت فكرى ـ سياسى ايشان كه مرحله حساس زندگى وى را تشكيل

 ميدهد. در اين باره چنين آمده است كه: 
 او شخصيتى بود، با استقامت و بردبار، كه براى رسيدن به»

 صلح و آرامش در كشور، على الخصوص در بين امت شيعه
 نهاىافغانستان، متحمل رنجهاى مختلف گرديد. زخم زبا

 زيادى بر او زدند، تهمت هاى ناروا بر او بستند، كار شكنى ها و
 هوچى گريها راه انداختند. اما هيچگاه شكايت كسى از او

 شنيده نشد. در حاليكه او اشاعه دهندگان اين اباطيل را
 شناخت. با وجود اين هر وقتيكه با توطئه گران و شايعهمى

 نمود كه گويا هيچد مىشد، طورى بر خورسازان رو در رو مى
 (20)«خبرى نبوده است.

 شد و بااو در مواقع بحرانى و خطر هيچ وقت دچار سردرگمى نمى

 روحيه شكست ناپذيرى كه، جزء خصيصه وى بود، در برابر حوادث

 كند: استوار بود. فرزندش تعريف مى
 ش حاج آقا، با تعدادى از 1371محرم الحرام  13روز »

 من هم جزو آنها بودم، عازم، انستيتو علومنيروهاى شيعه كه 
اجتماعى )مركز حزب وحدت اسلامى( شديم و پس از طى
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 نمودن قسمتى از راه، صداى چند انفجار را شنيديم. بدون اعتنا
 رفتيم. ناگهان متوجه شديم كه توسط نيروهاى وهّابى ـپيش مى

 ايم. به دستور حاج آقا كليهحزب سياف ـ محاصره شده
 ها به زمين گذاشته شد. ما را از ماشين پياده و طرف مقرّ سلاح

 بااللهرحمهفرماندهى خود هدايت كردند. حاج آقاى فاضل 

 شناختندرفت. مؤمنانى كه ايشان را مىخونسردى به پيش مى

 رود. اينكردند كه ماشين وى خراب شده و پياده مىگمان مى

 از حركت آرام و حساب شده باعث شد نيروهاى شيعه

 دستگيرى حاج آقا اطلاع يابند. وقتى ما را داخل پايگاه خود

 انتقال دادند، همه را كنار ديوار به صف كردند و آماده تير باران

 رفتند، پدرم سينه خود را سپرنمودند. همينكه داشتند نشانه مى

 كرد. جلو آمد و ما را در پناه خويش گرفت و با فصاحت و

 د، آنها را تهديد و از عواقب اينقاطعيتى كه خاص ايشان بو

 عمل غير منطقى آگاه ساخت. در همين اثنا، يكى از علماء اهل

 شناخت سر رسيد و ايشان را در آغوشسنت كه حاج آقا را مى

 ( 21)«گرفت و پس از عذر خواهى ما را رها ساخت.
 هتمام اين مشكلات را براى خاطر توده هاى رنجديد اللهرحمهآيت اّللّ فاضل 

 نمود. با توجّه به سن و سنگينى بدن و نبودو عذاب كشيده شيعه تحمّل مى

 گذاشت تا صلح راامكانات مسافرتى، دشت ها و دامنه ها را پشت سر مى

 براى جامعه تشيع و مجموع كشور به ارمغان ببرد و در اين راه، خستگى

 كرد و با پاهاى آبله زده درس قهرمانى،و تشنگى را احساس نمى

 گويد: داد. يكى از علماء مىاستقامت و مردانگى را به آيندگان مى
 يك هيئت براى ايجاد آشتى ميان احزاب شيعه به افغانستان»

 نيز در تركيب آن هيئت بودند. در ايناللهرحمهرفت. آيت اّلل فاضل 

سال 25سفر من مقاومت بى نظير ايشان را شاهد بودم. پس از 
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 به وطن 1364/ 11/ 25در تاريخ  اللهمهرحكه آيت اّلل فاضل 

 رفت، با تحمل بسيار، بيست و شش روز پياده روى را بهمى

 ها طىها و بيراههبايست از كوهپايان رسانيد. در اين سفر كه مى

 طريق كرد، وى از نبود امكانات و سختى راه چيزى به زبان

 ت،آورد. با وجود آنكه اغلب اعضاى جوان و سر حال هيئنمى

 مانده بودند و از سختى راه و مشكلات آن شكوه داشتند. در

 كند. و براى آخرينگفت: پايم درد مىروزهاى آخر ايشان مى

 گفت: پا درد فعلى منبار نسبت به وضعيت جسمى خويش مى

 باشد. زيرا در اين سفر هوانتيجه همان سفر سرد و زمستانى مى

 ه با آنكه هر نفر يك پتوزمستانى و سرد بود، هر گاه در وسط را

 شديمكرديم، هنگاميكه بيدار مىبيشتر نداشتيم و استراحت مى

 ها، آب وضوء تهيهآب را كه يخ زده است و با شكستن يخ

 كردند،كرديم. همه از وضعيت پيش آمده اظهار ناراحتى مىمى

 داد و به ديگرانولى ايشان از خود مقاومت عجيبى نشان مى

 (22).«بخشيدروحيه مى
 از آنجايى كه براى شخصيت ديگران ارزش قائل بود، قشرهاى

 مختلف را مجذوب خويش ساخته بود و براى حفظ مصالح جامعه،

 نمود. يكى از اساتيدها را در واقعيت جامعه تحمل مىحضور خيلى

 گويد: دانشگاه كابل نيز مى
 يكى از اوصاف پر جاذبه آن مرحوم را بايد مشورت پذيرى،»
 ق ديد وسيع و احترام به افكار و نظرات ديگران دانست.اف

 ايشان مردى بزرگ بود كه همواره خودمحورى، جزم انديشى و
 نمود و در رابطه با آزادى در عرصهاستبداد فكرى را نفى مى

 تفكّر، نقد و گفتگو براى يارانش، به مثابه الگو در آمده بود. نه
گرى ها و هياهوىتنها خود در برابر جوسازى ها، هوچى 
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 داد بلكه همواره يارانش را نيز بهتبليغاتى، شكيبايى نشان مى
 (23)«نمود.برخوردهاى مهربانانه و بزرگ منشانه توصيه مى

 
 آثار علمى 

 به موازات تحصيل و تدريس در نجف اشرف با قلماللهرحمهآيت اّللّ فاضل 

 اند و چنددر آوردهبسيار زيباى خويش، كتابهايى را نيز به رشته تحرير 

 اثر با ارزش ايشان انتشار يافته است كه عبارتند از: 
 
  ةو الحرك ةآراء الذرّين، حول الذرّ - 1

 ً  ايشان وقتيكه در نجف بود، مكتب هاى انحرافى ـ فلسفى مخصوصا

 يافت. در همان زمان بود كه كتابماركسيسم در عراق گسترش مى

 حركت ـ آراء الذرين... را نوشت كهفلسفى با ارزش خود بنام ـ اتم و 

 الاسلام و المسلمين سيدّ عبداللّّ  ةتوسط يكى از شاگردان ايشان، حج

 در لبنان به چاپ رسيد.  1356فضل اّللّ در سال 
 در اين اثر خود بسيار زيبا ديدگاه دانشمندان مادىاللهرحمهآيت اّللّ فاضل 

 ر آورده و بيان كرده كه نقشو الهى را در مورد مادهّ و حركت، به تعريف د

 آن در تغيير مكانيكى مادى چيست؟ ماده، حركت و صورت تركيبى

 هاى جهان را بسيار عالى بيان نموده است و ديدگاه فلاسفه الهى راپديده

 در ردّ انديشه ماركسيسم بيان كرده و حدود تجربه و علوم تجربى را

 مشخص ساخته است. 
 رح سؤالات پيرامون موضوع، بهبا رعايت سير منطقى بحث و ط

 بخشد و فلسفه دوستان را به اقناع فكرىخوانندگان روشنايى مى

 رساند. مى
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 حول المعتقدات - 2
 در اين اثر، ديدگاه ماديون را در مورد جهان و هدفمندى نظام هستى

 بيان و سپس رد نموده است و تبيين ساخته كه خداشناسى ريشه فطرى

 هاى مادى قابل درك و كشفهايى هستند كه با دستگاههدارد و خيلى پديد

 نيستند. از كوچكترين ماده عالم همانند اتم تا بزرگترين پديده نظام

 هستى، نيازمند علت هستند.
 در بخش ديگرى از اين كتاب به: 

 ـ هدفمندى جهان هستى 
 ـ تركيبات فيزيكى جهان و سير تكامل آن بر اساس قانونمندى، اشاره

 ه است .نمود
 و در پايان به معاد و رستاخيز انسانى پرداخته و پاسخ منكران مرگ

 را داده است كه با مرگ، انسان پايان يافته نيست، بلكه مرگ خود نوعى

 تكامل است و اهداف قيامت، استقرار عدالت و رسيدگى به حقوق مظلومين

 باشد. مى
 
 حوار حول المهدى الفاطمى  - 3

 در السلامعليهمو ساير ائمه  صلي الله عليه و سلمت متواترى از رسول اكرم  در اين كتاب روايا

 نقل نموده است و نيز از علماء اهل سنت درباره السلامعليهشأن امام عصر 

 ولادت، قيام و شرايط ظهور آن حضرت رواياتى را جمع آورى نموده

 يوهاست و سلسله سند آنها را نيز بسيار دقيق آورده است. و با ش

 مناظره، بين دو نفر سؤال كننده و پاسخ دهنده، بحث را شروع و سپس

 دهد. سؤال مطرح شده را بسيار روشن و متين جواب مى
 و بقاء وى از السلامعليهدلايل عقلى ـ فلسفى براى اثبات طول عمر امام زمان  

 حوادث طبيعى به رشته تحرير در آمده است و كتاب ارزشمندى است كه

 دهد.لمى و دقت نظر اين عالم رباّنى را نشان مىمايه ع
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 منتهى المطالب فى شرح المكاسب  - 4
 اين اثر تحقيقى و گرانسنگ كه يكى از آخرين آثار علمى و قلمى ايشان

 «محرّمات»است، حاوى نكات ظريف و بديع در شرح و توضيح كتاب 

 ه گرديده وباشد كه جلد اول آن به زيور طبع آراستمكاسب شيخ اعظم مى

 باشد.در دسترس دانش پژوهان قرار دارد و جلد دوم آن آماده نشر مى

 نمايد. و خدمتگزارىاين اثر، كمك شايان به محصلين علوم دينى مى

 دهد، و متأسفانه اجلايشان را نسبت به حوزه هاى علميه نشان مى

 رنگذاشت تا از وجود پر مايه خويش دانش دوستان را فيض بخشد و افكا

 بلند خود را در قالب آثار مطبوع به رشته تحرير در آورد. 
 

 آثار غير مطبوع 
 غير از آثار ارزشمندى كه چاپ و به دست مردم اللهرحمهآيت اّللّ فاضل 

 اند: رسيده، نوشته ها و آثار غير چاپى را نيز تدوين و آماده انتشار ساخته
  اللهرحمهخوئى درس خارج اصول آيت اّللّ العظمى تقريرات  - 1
 فقه آيت اّللّ العظمى خوئى تقريرات  - 2
  اللهرحمهخارج فقه شهيد صدر تقريرات  - 3
  اللهرحمهخارج اصول آيت اّللّ العظمى صدر تقريرات  - 4
 كه سلسله درس هاى استادش شهيد صدر تقرير موضوعى: - 5

 است. 
 خاطرات دوران جهاد  - 6

 ى تدوين شده است كه ايشان در نجفاين نوشته ها بيشتر در زمان

 بودند و با توجه به دوران كوتاه اقامت ايشان در نجف اشرف، با استعانت

 از امدادهاى غيبى و به يارى استعداد فوق العاده خود، آثار پر مايه علمى

 را از خود به يادگار گذاشتند. 
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 فرزندان 
 سه دختر و چهار پسر كه داراى هفت فرزند هستند، اللهرحمهآيت اّللّ فاضل 

 عبارتند از: 
 الاسلام و المسلمين حاج سيدّ حسن فاضل زاده ةحج - 1

 )مصطفوى( فرزند بزرگ ايشان كه در زمان حيات مرحوم بطور هميشه

 اى ازخود را وقف امورات اجتماعى ـ سياسى ايشان نموده بود و لحظه

 حنه اجتماعى ـايشان دور نگرديد، ايشان شاگردى كاملاً ممتاز در ص

 گرديد و اكنون وارث متعهد و امين ايشان درسياسى براى وى تلقى مى

 آيد. هاى مرحوم به حساب مىجهت ادامه دادن راه و سيره و برنامه
 ، فارغ التحصيل علوم سياسىحاج سيدّ حسين فاضل زاده - 2

 )كارشناسى( 
 سيدّ صادق فاضل زاده  - 3
 سيدّ محسن فاضل زاده  - 4
 
 اگردان ش

 در مدت حضور خويش در افغانستان، نجف اشرف اللهرحمهآيت اّللّ فاضل 

 و قم، شاگردان فراوانى راتربيت نموده اند و از فيض و كمال علمى خويش

 بهرمند ساخته اند مانند: 
 شيخ على اكبر محقق   - 1
 سيد محمد باقر زكى  - 2
 ـ شيخ محمد محقق  3
 ـ شيخ ابواحمد ساعدى  4
 ايشان كتاب اتم و حركتسيدّ عبداّللّ فضل اّللّ لبنانى، كه  ـ 5

 توسط او انتشار يافته است. 
كه اكنون در نجف است و از اساتيد آنشيخ گردى حسين توكلى،  - 6
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 باشد. حوزه مى
 مقيم نجف اشرف.  سيدّ باقر علوى، - 7
 از اساتيد جامعه در نجف اشرف.  شيخ على حسن رفيعى، - 8

 قم، مدرسه علميه توحيد و درس خارج فقه و اصول ايشان در حوزه

 اند كه در ظرفيت اينرا يافته اللهرحمهها، افتخار شاگردى آيت اّللّ فاضل  خيلى

 گنجد.مقال نمى
 

 دوستان و نزديكان 
 اين شخصيت فرزانه با خيلى از شخصيت هاى علمى ـ سياسى آشنا

 پردازيم: ىبودند كه ما به معرفى چند تن از آنها م
 شخصى بنام سيدّ ابراهيم جعفرى قبل ـ آيت اّلل العظمى سيستانى:

 رود. شخصجهت زيارت عتبات به كربلا و نجف مى 77از ماه رمضان 

 كرد كه: من خدمت آيت اّللّ سيستانى مشرف شدم ونامبرده حكايت مى

 خوداز مشكلات افغانستان گفتم. ايشان فرمود: افغانستان تنها پشتيبان 

 پشتيبان آن كشور بود. اللهرحمهرا از دست داد. مرحوم فاضل 
 ـ آيت اّلل حائرى 
 ـ آيت اّللّ آصفى 
 ـ آيت اّللّ عالمى 

 الاسلام و المسلمين ابراهيمى، نماينده مقام رهبرى در امور ةـ حج

 افغانستان. 
 ـ و نيز از دانشگاهيان و اهل سنتّ...

 
 پرواز به ملكوت 

 د پس از سالها، خدمات انجام يافته و يا نيمه تمام و به ياداين فقيد سعي

1377/  7/  23ماندنى و يك عمر تلاش بى وقفه علمى ـ سياسى در سپيده دم 
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 سالگى و در اثر بيمارى سرطان خون، روحش به ملكوت اعلى 58و به سن 

 هاى علميه را داغدار ساخت. ايشان ازپرواز كرد و جامعه اسلامى و حوزه

 شكلاتى كه دامنگير جامعه اسلامى ) بخصوص جامعه رنجورم

 برد و انتظار لقاء معبود را داشت. فرزندافغانستان( شده بود، رنج مى

 كند كه: گراميش نقل مى
 شب آخر كه لحظه هاى پايانى عمر ايشان بود، مرا على رغم»

 شب هاى گذشته از رفتن به خانه خودم باز داشت. من با
 سيدّ محمد باقر صميمى كه او را نيز از رفتنحجت الاسلام 

 مانع شده بود، در كنار بستر ايشان بوديم. حاج آقا در طول
 پرسيد و منتظرهمان شب هر چند دقيقه، طلوع شفق را مى

 طلوع فجر بود. تا شب از نيمه گذشت، ايشان به پشتى تكيه
 داده بود. من و جناب آقاى صميمى در مقابلش نشسته بوديم.

 دود طلوع فجر بود كه صداى اّلل اكبر ايشان بلند شد. آقاىح
 صميمى خود را به وى رساند و گفت: حاج آقا تمام كرد. من

 باورم نشد. خود را به بالين پدر رساندم. با كمال تأسف متوجه
 ( 24)«شدم كه دعوت حق را لبيك و به لقاء اّلل پيوسته است.

 رخت بربست، ولى يادش همواره در مجامع از جهان اللهرحمهآيت اّللّ فاضل 

 علمى ـ سياسى زنده است، چرا كه آثار و خدماتش به ياد ماندنى است. 
 

 بر روى دوش ياران 
 پيكر پاك آن فقيه مجاهد و اسوه عمل، بر دوش ياران و با حضور آيات

 عظام، مدرسين، شخصيت هاى علمى ـ سياسى، طلاب و اقشار مختلف،

 و با دريايى از حزن و اندوه از مسجد امام حسندر شهر مقدس قم 

 تشييع شد. عليهاالسلامبسوى حرم مطهر فاطمه معصومه السلامعليهعسكرى  

كنندگان سراسر مسجد را پر از اشك و آه نمودند و در فضاىتشييع
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 كاملاً معنوى و صفاى باطن، او را تا كنار بارگاه معنوى حضرت

 دند. تشييع نموعليهاالسلاممعصومه 
 بر پيكر آن فقيد نماز اقامه حضرت آيت اّلل العظمى وحيد خراسانى

 ازاللهرحمهكرد و سپس نمازگزاران، غفران و رحمت الهى را براى آن مرحوم 

 بارگاه قادر مناّن، استدعا نمودند. 
 

 بسوى آرامگاه ابدى 
 گلزارهاى غمناك، پيكر او را به سوى در ميان اجتماع با شكوه توده

 در گلزار شيخانحركت دادند. همچون صدف در درون خاك  يخانش

 ـ رحمهما الله ـ آرميد. اوميرزاى قمى  و زكريا بن آدمكنار تربت پاك 

 عابدى بود از جمعيت عارفان و عابدان. او رفت تا بر شيوه ياران ره

 پيمايد. و شكايت اندوه و مصيبت مظلومان و ستمديدگان مسلمان را به

 برساند. او با وجود آميخته از اخلاص، معرفت وصلي الله عليه و سلمخدا جدشّ رسول 

 كمال جويى بار سفر بست، همچنانكه در زندگيش مشعل فروزان بود،

 گرديد.  وحدتمرگش نيز تبلور 
 

 مراسم ختم 
 مجلس ترحيم و فاتحه آن مرحوم در مسجد اعظم قم از سوى بيت

 ز جهانى علوم اسلامى ومعظم له و در مسجد محمديه از سوى مرك

 مدارس خارج از كشور، با شركت هزاران تن از شخصيت هاى علمى،

 سياسى و جهادى، برگزار شد. 
 ونيز مجلس ختم از طرف مهاجرين در كشورهاى لبنان، سوريه،

 پاكستان، هندوستان، آمريكا، آلمان و... برگزار شد.
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 پيامهاى تسليت 
 واده و علاقمندان از طرف: پيام تسليت جهت تسكين خاطر خان

 اى )مدّ ظلهّمقام معظم رهبرى، حضرت آيت اّلل العظمى خامنه - 1

 كه توسط آقاى نورالهيان فرستاده شد. العالى(، 
 و رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطاتالسلامعليهممجمع جهانى اهلبيت   - 2

 اسلامى 
 ـ سازمان مدارس خارج از كشور  3
 م اسلامىـ مركز جهانى علو 4
 علّامه سيدّ محمّد حسين فضل اّللّ، از لبنان  - 5
 از طرف علماء حوزه علميه نجف اشرف - 6
 ، عراق ةحزب الدعّو - 7
 مجتمع فرهنگى و تحقيقاتى اسلامى افغانستان و پاكستان، - 8

 پيشاور 
 اعضاى شوراى عالى نظارت ـ شوراى مركزى ـ مسئولين حزب - 9

 ن، مقيم ايران  وحدت اسلامى افغانستا
 ـ مؤمنين و مسلمانان مقيم آلمان  10
 ـ مؤمنين مقيم آمريكا 11
 ـ حوزه علميه سوريه  12

 و ديگران، صادر شد.
 

 انعكاس در جرايد 
 در رسانه هاى خبرى چون:  اللهرحمهخبر ارتحال آيت اّللّ فاضل 

 ـ روزنامه جمهورى اسلامى 
 ـ روزنامه كار و كارگر 

 ان ـ روزنامه كيه
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 ـ هفته نامه نجات 
 ـ مجله امين 
 ـ مجله اريانا

 ـ هفته نامه عربى جهاد
 اى ازبنياد وحدت، روزنامه هاى چاپ پاكستان و رسانه هاى عده

 اى پرفروغ را ازكشورهاى جهان پخش گرديد. و جهان اسلام ستاره

 دست داد. يادش به خير و راهش پر رهرو باد. 
 و السّلام   

 
 پى نوشت ها

 مصاحبه با آيت اّللّ حائرى )عراقى(  - 1
 مصاحبه با آيت اّللّ شيخ مهدى آصفى  - 2
 الاسلام و المسلمين سيدّ محمّد مصطفوى )پسر عمو(  ةمصاحبه با حج - 3
 مصاحبه با شيخ محمّد محقق بلخى ـ مسئول امور فرهنگى دفتر معظم له  - 4
  اللهرحمهنقل از زندگينامه آيت اّللّ فاضل  - 5
 بقلم السيد ابو جعفر عذارى ـ يكى از دانشمندان عراق  873نقل از الجهاد شماره  - 6
 . 7نقل از زندگينامه مرحوم، ص  - 7
 مصاحبه با دكتر هدى رياضى ـ استاد دانشگاه )تهران(  - 8
 مصاحبه با سيدّ حسين اشراق حسينى ـ رياست سياسى وزارت دفاع ملى - 9

 افغانستان 
 سى از زندگينامه مرحوم .اقتبا - 10
 سيدّ حسين اشراق حسينى  - 11
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 آغاز سخن 
 اسلام كه همواره ضامن بقاء و يكى از اركان اساسى دين مبين

 استحكام آن در طول تاريخ بوده، وجود عالمان و متفكران دين باوريست

 گيرى از قوانينكه زواياى مختلف اين آئين جهانى را شناخته و با بهره

 دهند. زندگى بخش آن به تمامى نيازهاى فردى و اجتماعى انسان پاسخ مى
 دانى فخر سرابى فرزند سيف اّللّ،آيت اّللّ حاج شيخ قدرت اّللّ وج

 هاى شاخص علم ويكى از همين انديشمندان معاصر است. او كه از چهره

 ز مدرسين نامدار حوزه علميه قم بود به عنوان يكى از ستارگانفضيلت و يكى ا

 كرد و با گفتار و رفتار خويش به ديگراندرخشان در آسمان تشيع نور افشانى مى

 داد. ما در اين نوشتار كوتاه برآنيم كه خوانندگان گرامى راق مىدرس ديندارى و اخلا

 با بخش هائى از زندگى اين شخصيت فرزانه آشنا كنيم شايد كه مشتاقان را به كار آيد

 را الگو باشد. انشاء اّلل صلي الله عليه و سلمو رهپويان آئين محمدى   
 

 ولادت و سير تحصيلى 
 هجرى شمسى در روستاى )جهيزدان( 1311استاد وجدانى در سال 

از توابع شهرستان فرهنگ دوست و عالم پرور سراب )يكى از شهرهاى
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 آذربايجان شرقى( و در يك خانواده مذهبى قدم به عرصه هستى نهاد و

 در محيطى سرشار از اخلاق و ايمان نشو و نما كرد. وى از همان عنفوان

 ابتدا به منطقه )اسب جوانى به تحصيل و كسب معارف همت گماشت وى

 فروشان( شتافت و در نزد مرحوم آقا شيخ عبد العلى و شيخ يوسف

 ادبيات عرب را آموخت و سپس براى تكميل و ادامه تحصيل به شهر

 سراب عزيمت كرد و در آنجا به حلقه درس حجج اسلام آقايان شيخ

 دماتى بهعبداّللّ حقى و شيخ حسين محدثى پيوست، ايشان بعد از طى مراحل مق

 شهرستان تبريز سفر كرده و از خرمن پر بار اساتيد نامدار حوزه علميه تبريز

 خوشه ها چيد و سطح مقدماتى را در همين حوزه به پايان برد. 
 

 هجرت به سوى نور 
 مندان علوم دينى، شوقاز زمانهاى گذشته حوزه علميه قم براى علاقه

 از هر سمت به سوى خويش برانگيز و جذاّب بوده و عاشقان ولايت را

 كشيد. آيت اّللّ وجدانى هم طبق همين رسم ديرين و با شوق به اهلمى

 و علاقه به آموختن معارف الهى، عازم شهر عالمان دين پرور و ميعادگاه السلامعليهمبيت 

 انسانهاى والاگهر، يعنى حوزه علميه قم گرديد و در محفل درس اساتيد معظم حوزه

 اّللّ العظمى نجفى مرعشى، سلطانى، شهيد صدوقى و مجاهدى قم همچون آيت

 زانو زد و به فراگيرى سطوح عاليه فقه و اصول پرداخت . اللهرحمهمتبريزى 
 علاقه سرشار او به علم معقول، وى را به آموختن شرح منظومه

 ملاهادى سبزوارى و كتاب اسفار مرحوم صدر المتألهين شيرازى

 و سرهقدسحضر اساتيد فن همچون حضرت امام خمينى  واداشته و او را به م

 علّامه بزرگوار آقاى طباطبائى كشانيد. 
اين فاضل ارجمند، پس از فراگيرى علوم مختلف حوزوى در سطوح
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 عنهاللهرضىعاليه، به حلقه درس خارج آيت العظمى سيدّ محمّد حجّت كوهكمرى 

 ز درس خارج فقه و اصول)بنيانگذار مدرسه حجتيه( راه يافت و همچنين ا

 در محضر آيات عظام حاج آقا حسين بروجردى، شيخ عبد النبى عراقى

 حضرت امام خمينى، محقق داماد، شيخ محمد على اراكى و ديگر بزرگان

 (1)ها برد.حوزه علميه قم بهره
 

 اخذ درجه اجتهاد 
 وى پس از سالها تلاش و كوشش و پشت سر نهادن مشكلات متعدد

 ق به اخذ درجه اجتهاد از اساتيد و بزرگان عصر خويش گرديدزندگى موف

 توان به اجازه اجتهاد از حضرات آيات: حاج شيخ عبدكه از جمله آنها مى

 النبى عراقى، مرعشى نجفى، سيد ابوالقاسم كاشانى و تعدادى ديگر از

 علماى بزرگ اشاره كرد لازم به ذكر است كه تمامى اين اجازات به خط و

 آن بزرگواران نزد خانواده ايشان موجود است. استاد وجدانىامضاى 

 علاوه بر اخذ درجه اجتهاد از علماى بزرگ عصر خويش، توفيق اخذ

 اجازه روايتى وامور حسيبه را از حضرات آيات: شيخ عبدالنبى عراقى،

 ( 2)گلپايگانى، مرعشى نجفى، حكيم، اراكى و خوئى را داشته است.
 

 

  

 

  

 
 

 ويژگيهاى اخلاقى 
هاى علمى شيعه، رشد و بارورىيكى از مهمترين خصوصيات حوزه
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 انست،شخصيت معنوى دانش اندوزان همزمان با رشد فكرى و علمى آن

 در كنار تعليم و تعلمّ علوم السلامعليهدانش آموزان اين مكتب انسان ساز جعفرى 

 به تهذيب نفس و السلامعليهممختلف و در سايه تعليمات اخلاقى ائمه اطهار 

 پردازند آيت اّللّ وجدانى نيز از اين امر مستثنى نبودخودسازى نيز مى

 ورزيد.وده و به آن عشق مىايشان شديدابًه دستورات مذهبى پايبند ب

 دورى از مكروهات، پايبندى به مستحبات خصوصاً نماز شب، اجتناب از

 كارهاى خلاف مروت، خلوص، زهد، تقوى، تواضع و متانت خاص از

 توان بهامتيازهاى ديگر اين استاد دين باور بود. از ويژگيهاى اخلاقى مى

 ند ارشد ايشان اظهارزهد و ساده زيستى ايشان اشاره كرد چنانكه فرز

 السلامعليهدارد يگانه منزل مسكونى اش را وقف به حضرت سيدّ الشهداء مى

 اى بودند ولى كوچكتريننمود، ايشان با اينكه شخصيت شناخته شده

 داد و به كسى در اين مورد زحمتخريدهاى منزل را شخصاً انجام مى

 جديت تام داشت. آقاى مالسلاعليهداد. در امانتدارى و حفظ سهم امام نمى

 دارد:عبدالهادى وجدانى در اين زمينه اظهار مى
 روزى موقع خريد از من قرض خواست و من دادم موقعى كه به منزل

 رسيديم من مشاهده كردم ايشان مقدار زيادى پول از جيب در آورده و

 شما با وجود اين همه پول از من قرض»جابجا كرد. من با تعجب گفتم: 

 توانم بدون مجوز شرعى ازمن نمى هادى! اينها امانت است و»گفت: « د!گرفتي

 كرد.احتياط مىالسلامعليهو اين چنين در نگهدارى سهم امام   (3)«اينها استفاده كنم.
 

 السلامعليهمعلاقه به اهل بيت 
 داشتند درالسلامعليهمايشان بر اساس علاقه خاصى كه به ائمه اطهار 

كردند زيرا يكى از اسباب موفقيت انساننرا ابراز مىفرصتهاى مناسب آ
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 است.وى در مناسبتهاىالسلامعليهممسلمان، توسل و توجه به اهل بيت اطهار 

 پرداخت و با صداى بلندمىالسلامعليهمختلف به ذكر مصيبت امام حسين  

 كرد: گريه مى
 

 

  

 

  

 
 رجب در منزل خويش 25در  السلامعليهدر هر سال ايام شهادت امام هفتم  

 كرد، شاگردان و اطرافيانش را براى توسل به ائمهروضه بپا مى

 صى كه به حضرتكرد. استاد بر اساس علاقه خاتوصيه مىالسلامعليهماطهار 

 رفتند و با آنداشتند روزهاى جمعه به جمكران مى السلامعليهولى عصر  

 كردند. حضرت نجوى مى
 

 در حرم كريمه اهل بيت )ع( 
 مشرف و در بالاىعليهاالسلامشبهاى جمعه به حرم مطهر حضرت معصومه 

 شد و به اينسر آن حضرت با حالت خوش عرفانى مشغول راز و نياز مى

 گويد: در يك شبامه اهتمام خاصى داشت تا آنجا كه فرزند ايشان مىبرن

 جمعه، ايشان متوجه شده بود كه طلبه ها در حرم كم هستند براى همين در

 روز شنبه قبل از شروع درس اين موضوع را مطرح كرده و به شاگردان

 توصيه كرده بود كه حتماً شبهاى جمعه تشرف به حرم را فراموش نكنند.

 را در عالم خواب مشاهده كرده بود عليهاالسلامن هفته حضرت فاطمه زهراء هما

 آقاى»فرمايد: كه حضرت با حالتى خوشحال و با لحنى تشكرآميز مى

 (4)«وجدانى! اين هفته درد پهلويم آرامتر بود.
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 نذر ويژه 
 وى همچنين در ايام جوانى به بيمارى سخت و صعب العلاجى مبتلا

 در خواست السلامعليهمن روزها با توسل به كريمه اهل بيت  شود و در همامى

 كند كه اگر خداوند سبحان او را ازكند و با خداى خويش عهد مىنجات مى

 آن مرض شفا دهد در طول زندگانى خويش تا آنجا كه برايش ممكن است

 تدريس كتاب شريف شرح لمعه شهيد ثانى را رها نكند. 
 

 شيوه تدريس 
 ى از مهمترين عواملى كه سبب شهرت آيت اّللّ وجدانىبدون شك يك

 باشد، او يكى از مدرسين موفقشد سمت استادى او در حوزه علميه قم مى

 و مبرز سطوح عاليه در چهل سال اخير عمر با بركت خويش، در حوزه

 علميه قم بود هزاران نفر از فضلاى حوزه علميه قم را با فقه جعفرى و

 آشنا كرد. شيوه برخورد وى با السلامعليهماطهار  معارف نورانى ائمه

 اى كه با دانش اندوزان حلقهشاگردانش زبانزد حوزويان است و رابطه

 كرد، ستودنى و قابل تحسين است. برادر محترمدرسش برقرار مى

 من دو امتياز خاص از برادرم سراغ دارم: »گويد: ايشان در اين مورد مى
 السلامعليهه دستگاه حضرت امام حسين  مندى شديد بعلاقه - 1

2 - ÇÔÊíÇÞ ÈíÔ ÇÒ ÍÏ Èå ÔÇ•ÑÏÇä ÎæíÔ ÊÇ ÂäÌÇÆì ßå ØáÈå åÇ ÑÇ 
ãÇääÏ ÝÑÒäÏÇäÔ ÏæÓÊ ÏÇÔÊ.»(5) 

 ترين و با نشاط ترين جلسات درسىجلسه درس وى يكى از پر رونق

 حوزه بود آنچنانكه امروزه صدها نفر از طلاب حوزه خاطره تدريس وى

 جينه حافظه خويش دارند و صداى گرم و روح نوازش را دررا در گن

 آورند. مسجد اعظم و حسينيه آيت اّللّ العظمى مرعشى به ياد مى
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 توان دررمز موفقيت اين استاد فاضل را در كرسى تدريس، مى

 شيوائى بيان و حسن معاشرت با مخاطبين خويش دانست، زيرا هميشه با

 تبسمى شيرين با مستمعين و روئى گشاده و كلامى دلنشين و

 كرد و با گفتار و رفتار قابل تحسين خويش بهمخاطبينش برخورد مى

 آموخت. او به شاگردانش ارزشديگران درس دين دارى و اخلاق مى

 كرد وخاصى قائل بود و اشكالات و پرسشهاى آنان را به دقت گوش مى

 نى روان و سبكىگفت و مشكلترين مسائل و نكات درس را با بياپاسخ مى

 كرد. شيرين به شاگردان القاء مى
 

 موضوعات تدريس 
 كرد ازاستاد وجدانى موضوعات مختلفى را در حوزه تدريس مى

 جمله: كتابهاى شرح منظومه در منطق و فلسفه، شرح لمعه در علم فقه

 اماميه، رسائل و كفايه در علم اصول، تجريد الاعتقاد در علم كلام، درس

 و ساير دروس رسمى حوزه را ايشان بصورتهاى عمومى و خارج قضاء

 گفت. خصوصى درس مى
 يكى ديگر از ويژگيهاى اين استاد عزيز تشكيل جلسات ساليانه، در

 خصوص عقد نكاح و طلاق بود، ايشان در موردانگيزه اين جلسات

 گويد: مى
 شود جلساتىمن در هر سال وقتيكه درسهاى حوزه تعطيل مى»

 حكام نكاح و صيغه هاى عقد و همچنين در خصوصدر باره ا
 احكام طلاق و اجراى صيغه آن بحثهايى تحقيقى با رعايت

 گيرم و ايناختصار و اشاره به مهمترين مسائل آن، به عهده مى
عادت از بيست سال پيش تا حال، كه با اجتماع صدها نفر از
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 شود، ادامهطلاب و فضلاى محترم حوزه علميه تشكيل مى
 هاها تشكيل چنين جلسات كه در حوزهارد. شايد بنظر بعضىد

 مرسوم و متعارف نبوده لازم نباشد. اما شنيدن بعضى واقعيات
 ام براى آنان تغييرهائى كه خودم شاهد آن بودهو لمس نارسائى

 عقيده ايجاد كرده بلكه خودشان منصفانه به من و امثال من
 ايد اين جلسات تشكيلتعيين وظيفه شرعى خواهند نمود كه ب

 شود و اگر عمر باقى باشد ادامه خواهم داد اميدوارم دوستان و
 عزيزان هر كجا باشند مرا از دعاى خير فراموش نفرمايند و

 شوند بعد از پايانضمناً كسانيكه در جلسات حاضر مى
 كنم و در صورت قبولى، مدرك خاصى درسئوالاتى مى

 (6)«دهم.اختيارشان قرار مى
 يجه اين جلسات در قالب كتابى مطبوع بنام )الايضاح فى الطلاق ونت

 مندان عرضه شده است، شايان ذكر است كه ازالنكاح( به فضلاء و علاقه

 هاى علميه به يادگارجلسات تدريس استاد وجدانى صدها نوار در حوزه

 مانده است. مدرّس وجدانى در كنار آموزش و تعليم علمى شاگردان از

 كرد و در راههاى معنوى و تبيين مسائل اخلاقى فروگذارى نمىئىراهنما

 نمود و در موردى كه يكى از افراد راارشاد كرده بودتهذيب آنان سعى مى

 فرمود: مى
 خدا مرا نيامرزد اگر در اين عمل غرض شخصى داشته باشم»

 (7)«كند.فقط احساس وظيفه شرعى مرا وادار به اين عمل مى
 نه فقط با گفتار السلامعليهمبر اساس تعاليم اسلامى قرآن و ائمه البته ايشان 

 گذاشت و تبليغبلكه با كردار اسلامى و معنوى خويش در ديگران اثر مى

 عملى او بيشتر از گفتارش مؤثر بود و به قول معروف: 
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 گر تبليغ در سن

 آيت اّللّ وجدانى علاوه بر تدريس و آموزش عموم طلاب در آموختن

 جديت تامصلي الله عليه و سلمبه تشنگان علوم آل محمد   السلامعليهممعارف زلال قرآن و اهلبيت 

 داشت و تا آخرين روزهاى عمر با بركت خويش از تبليغ دين مبين اسلام

 دست بر نداشت او به عنوان السلامعليه  بويژه ذكر مصيبت حضرت ابا عبداللّّ 

 يك مبلغ راستين عالم تشيع، بارها در داخل و خارج كشور به مهاجرت

 برد،پرداخت و از فرصتهاى بدست آمده در اين زمينه كمال استفاده را مى

 وى در داخل كشور به اقصاء نقاط ميهن سفر كرده و در خارج به

 لژيك رفت و پيام حياتبخش قرآن را بهكشورهاى تركيه، آلمان، هلند و ب

 گوش اهالى آن مناطق رسانيد كه: 
 

 

  

 
 

 همگام با انقلاب و رهبرى آن 
 اين عالم فرزانه به انقلاب اسلامى و رهبرى آن علاقمند بود و در راه

 كرد و قبل از انقلاب در مبارزات مردمىپيشرفت آن سعى و تلاش م

 شركتسرهقدسمسلمان ايران و روحانيت معظم به رهبرى حضرت امام خمينى 

 كرد. وى همچنان بعد از پيروزى انقلاب در تأييد نظام جمهورىمى

 نقش خويش راايفاء سرهقدساسلامى و اجراى فرامين حضرت امام خمينى 

 كرد. وى اولين كسى است كه نمازنموده و از هيچ كوششى دريغ نمى

 جمعه رادر شهرستان شبستر برگزار كرد. 
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 در روزهاى دفاع مقدس بارها درس راتعطيل كرده به جبهه هاى نبرد

 حق عليه باطل عازم شد. او در جبهه هاى مختلف همچون دشت عباس،

 ايلام، شلمچه، فاو و خرمشهر حاضر شد و با حضور معنوى خويش

 ن اسلام را تقويت كرد و در كنار رزمندگان كفر ستيزروحيه رزمندگا

 انگيز عكسهاىايران اسلامى، قرار گرفت كه از آن روزهاى خاطره

 متعددّى به يادگار مانده است. 
 ها كه در رابطه با انقلاباستاد وجدانى در جلسات متعدد و راه پيمائى

 عمار انقلابشد، شركت فعال داشت. او بعد از رحلت ماسلامى تشكيل مى

 همچنان در كنار رهبر معظم انقلاب سرهقدساسلامى حضرت امام خمينى 

 كرد. واى قرار گرفته و با تمام توان آن بزرگوار را حمايت مىحضرت آيت اّللّ خامنه

 ( به قم آمدند، آيت اّللّ وجدانى مورد1374حتى در مسافرتى كه معظم له )در آذر ماه 

 گويد: عبد الهادى فرزند آن مرحوم مىعنايت ايشان بود. آقاى 
 در روزهاى آخر عمر شريفش كه در بيمارستان خاتم»

 بسترى بود، رو به من كرده و فرمود: هادى! كسانى كهصلي الله عليه و سلمالانبياء  

 « كنند يا جاهلند يا مغرض.با اين انقلاب مخالفت مى
 

 داستان يك ملاقات 
 شود بيانگر نهايت علاقهفقيد نقل مى داستان زير كه از زبان استاد

 باشد: مى سرهقدسوشوق وى به انقلاب و حضرت امام 
 از پاريس به ايران سرهقدسكه حضرت امام خمينى  1357در بهمن ماه سال »

 مراجعت فرمودند و در تهران مستقر شدند، همه علماء و اقشار مختلف

 از قم به قصد ديدار و زيارترفتند ما هم ملتّ گروه، گروه به زيارتشان مى

حركت كرديم. وقت ملاقات ما اول طلوع صبح فرداى آن روز بود. عشق و
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 علاقه عجيبى داشتم با اينكه هواى سرد زمستانى و نبودن امكانات كافى،

 مشكلاتى را به همراه داشت ولى آرزوى ديدار امام همه چيز را تحت

 طلوع خورشيد به مدرسه الشعاع قرار داده بود. صبح زود همزمان با

 علوى رسيديم و با امواج خروشان اقشار مختلف مردم مواجه شديم كه

 مثل نگين انگشتر مدرسه علوى را در ميان گرفته بودند. مسئولين ملاقات

 ا حضرت امام ما را به اتاق ملاقات راهنمائى كردند. در آن اتاق بى قرارانتظارب

 سال بود كه آقا را نديده بودم.  16را تپيد زيكشيدم و دلم به شدت مىمى
 يك وقت در باز شد و ايشان با آن قيافه نورانى و جذاب خويش به اتاق

 داد، حالت عجيبىآمد، واقعيت اين است كه اشك شوق به انسان امان نمى

 داشتم. من در طول زندگيم در سه مرحله اين حالت را داشتم، بار اول

 م و آرزو داشتم وارد بيت شوم و خداوندزمانى بود كه به مكه مشرف شد

 به من توفيق داد كه توانستم وارد بيت عتيق شوم، و چنان حالت روحى به

 من دست داد كه حتى نتوانستم دو ركعت نماز را ايستاده بخوانم و از

 لرزيد. بار دوم روزى بود كه براىعشق و شوق و علاقه زانوانم مى

 كردم كه اينرا زيارت مى السلامعليههداء نخستين دفعه حرم حضرت سيدّ الش

 حالت روحى خوش را داشتم و خدا گواه است اين حالت روحانى براى

 سومين بار در ملاقات با حضرت امام به سراغم آمد. من وقتى در محضر

 توانستم به طور طبيعى حرف بزنمايشان نشستم حال خاصى داشتم نمى

 دانست كه من افتخار دامادىقبلاً مىامام نگاهى به صورتم كرد و ايشان 

 عائله شيخ»مرحوم شيخ عبدالنبى را دارم به من رو كرده و فرمود: 

 ظاهراً باايشان رابطه خانوادگى داشتند« عبدالنبى حالشان چطور است؟

 مرحوم شيخ عبدالنبى»ومن هم جواب دادم. سپس اين جمله را فرمودند: 

 ( 8)«شيخ الفقهاء و المجتهدين بودند.
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 ارتباط با آيت اّلل عراقى 
 چنانكه قبلاً اشاره كرديم ايشان از همان ايام ورود به حوزه علميه كه

 شدتحت اشراف آيات عظام تقليد حجت كوهكمرى و بروجردى اداره مى

 با اساتيد و بزرگان حوزه ارتباط برقرار كرد ولى وى بيشترين استفاده را

 بدالنبى عراقى برد او كه از فقهاء واز مرحوم آيت اّللّ العظمى شيخ ع

 شد و ساليان متمادىهاى نجف و قم محسوب مىمجتهدين نامدار حوزه

 توانبه امر مقدس تعليم و تربيت طلاب جوان اشتغال داشت، به جرئت مى

 ادعا كرد كه آيت اّللّ شيخ عبدالنبى عراقى بيشترين تأثير را در

 شته است. آيت اّللّ وجدانىگيرى شخصيت اين مدرّس وارسته داشكل

 علاوه بر استفاده علمى و معنوى از محضر آن عارف رباّنى به افتخار

 دامادى آن بزرگوار نيز نائل آمد. 
 

 آيت اّلل عبدالنبى عراقى كيست؟ 
 در اين بخش از نوشتار خويش، براى شناساندن ابعاد بيشترى از

 زندگى آيت اللّّ  اى كوتاه بهشخصيت استاد وجدانى ناچاريم اشاره

 اى استاد و اب الزّوجهعراقى داشته باشيم. آيت اّللّ وجدانى در مصاحبه

 آيت اّللّ شيخ عبدالنبى عراقى در سال»كند: خويش را چنين معرفى مى

 هجرى. قمرى در سلطان آباد اراك بدنيا آمد و براى تحصيل به 1307

 استفاده فراوان نجف اشرف مهاجرت كرد او بعد از طى مراحل تحصيل و

 از محضر آيات عظام سيدّ ابوالحسن اصفهانى و آقا ضياء عراقى و نيل به

 درجه اجتهاد، بنا به درخواست مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى به قم

 مراجعت كرد. وى در مسجد عشقلى و سپس فاطميه )قبل از آيت اللّّ 

ت اّللّ عبدالنبىكرد. آيبهجت، مد ظله العالى( تدريس و اقامه نماز مى
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 عراقى علاوه بر تبحر در علوم رايج حوزوى، داراى علوم غريبه بود.

 ايشان كه همدوره آيات عظام سيدّ محمد تقى خوانسارى و سيدّ احمد

 19خوانسارى بودند در حدود صد جلد كتاب از خود به يادگار گذاشته كه 

 ى تلاش در راهجلد آن مطبوع است. آقا شيخ عبدالنبى عراقى بعد از عمر

 ترويج دين اسلام و انجام خدمات شايان توجه و تربيت شاگردانى

 شمسى در شهر قم وفات 1344همچون آيت اّللّ وجدانى فخر در سال 

 و نزديكى قبر آيت اّللّ العظمى عليهاالسلامكرد و در بالاى سر حضرت معصومه 

 الله عليه ةحائرى بنيانگذار حوزه علميه قم به خاك سپرده شد. )رحم

 ( آن مرحوم بعد از خودش خانه و ملكى باقى نگذاشت و درةواسع ةرحم

 بچه ها و عيالات من! گرچه ملك و»وصيت نامه خويش مرقوم فرموده: 

 ام ولى دست تهيه كردم كه احتياجمالى براى تأمين دنياى شما تهيه نكرده

 پس شماشويد شما را كاملاً فراهم خواهد كرد و اصلاً وامانده نمى

 توضيح« وحشت نكنيد او ناظر حال شماست و قدرت تام عجيبى دارد.

 سپارد دست حضرتاينكه منظورش از دست كه فرزندانش را به او مى

 (9)«اّللّ الاعظم روحى و ارواح العالمين لمقدمه الفداء است. ةبقي
 

 تأليفات و آثار قلمى 
 تبليغ، كه با بياناستاد وجدانى افزون بر پاسدارى از سنگر تدريس و 

 داد در طول عمر پر بارش آثارشيوا و منطق گوياى خويش انجام مى

 متعددى را به رشته تأليف در آورده و ثمره سالها رنج و تلاش خويش را

 در قالب كتابهاى مفيد و ارزشمند به شيفتگان و علاقمندان عرضه كرده

 كنيم: است كه ما به برخى از آنان اشاره مى
: اين كتاب كهالبهيهو الرّوضه ةواهر الفخريه فى شرح اللمّعالج - 1
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 باشد بهنتيجه سالها تحقيق و تدريس كتاب ارزشمند شرح لمعه مى

 سبكى روان مشكلات كتاب شرح لمعه را توضيح داده و مطالب آن را در

 بهدهد. اين كتاب شرح مى صلي الله عليه و سلمشانزده جلد براى شيفتگان فقه آل محمد 

 همت فرزند ارجمندش در آستانه طبع قرار دارد و اميد است به زودى به

 هاى علميه عرضه شود. حوزه
 تقريرات درس خارج فقه و اصول استاد خويش مرحوم آيت اّلل  - 2

  سرهقدسالعظمى شيخ عبدالنبى  
 در اصول و فروع دين « وظائف المكلفّين» - 3
 اى در قاعده لاضرر رساله - 4
 الايضاح )در مورد طلاق و نكاح(  - 5
 انوار منطقيه  - 6
 اجتهاد در اسلام  - 7
 توضيح المسائل  - 8
 و راهنماى انس و مودت كه در سال« آداب معاشرت در اسلام» - 9

 (10)هجرى. قمرى به زيور طبع آراسته شده است.  1381
 اين كتاب انواع كسبها و«كار و كوشش از نظر اسلام» - 10

 حلال و حرام را بيان كرده و درآمدهاى مشروع و غير مشروع رامشاغل

 توضيح داده همچنين به اهميت كار و كارگر اشاره نموده و آراء و نظريات

 فقها را در اين زمينه نقل كرده است. قابل ذكر است كه اين كتاب در سال

 (11)هجرى. قمرى چاپ شده است.  1387
 

 حوزه  كلام ايشان در مورد نظام آموزشى
آيت اّللّ وجدانى به عنوان يكى از اساتيد ماهر حوزه علميه كه كوله
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 بارى از تجربيات را با خود داشت نظرات خويش را در مورد نظام

 كرد، ما در اين نوشتار بهآموزشى حوزه در فرصتهاى مناسب بيان مى

 كنيم: اى از يادداشتهاى او اشاره مىخلاصه
 هاى علميه ازبايد در حوزهزشى حوزه: خط مشى كلى نظام آمو - 1

 حداقل زمان تحصيل، حداكثر تكامل علمى به دست آيد. براى حصول به

 هاىاين نتيجه لازم است روش آموزشى سنتى حفظ شود و شيوه

 آموزشى جديد و ابتكارى با توجه به علوم روز نيز مورد توجه قرار گيرد. 
 و رشته هاى آموزشى موادمواد درسى و رشته هاى آموزشى:  - 2

 عمومى بايد از همان كتاب هايى كه آثار زحمات متقدمان بوده با حذف

 زوايد و مكررات كه در بعضى از آنها وجود دارد، استفاده كرد. اين كار

 تواند به وسيله هيأتى متشكل از محققان خوش قلم انجام شود و بايدمى

 ائين آورد كه باعث عدمشود به حدى پتوجه داشت كه مطالب علمى را نمى

 حركت فكرى متعلمان باشد، چون خواندن كتابهاى علمى بسيار ساده،

 عالم پرور نيست. 
 رشته هاى آموزشىرشته هاى تخصصى و لزوم تربيت فقيه:  - 3

 تخصصى حتماً بايد ايجاد و تقويت شود و علاوه بر آن، محصلان علوم

 مقدمات اوليه، كسانى كهدينى بايد تقسيم شوند و پس از سير لازم در 

 اهليت فقاهت و اجتهاد دارند گلچين شوند و بايد همه مقدمات درسى و

 مادى را براى آنها فراهم كرد و به وسيله اشخاص فاضل فعاليت درسى

 آنهاتحت نظر قرار گيرد. 
 شيوه تدريس در حوزه بايد با مشاوره و صلاح ديدروش تدريس:  - 4

 دريس دارند در يك چهار چوب محدود عقلى وكسانى كه سابقه ممتد در ت

هاىدانم عرض كنم از قديم فرق بين حوزهمنطقى ارائه شود. لازم مى
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 علميه و دانشگاهها اين بوده كه انتخاب استاد در حوزه آزاد بوده است اين

 روش را حتماً بايد ادامه داد. بايد اساتيد ماهر و كار كرده را در

 هاىده و تشويق كنيم تا چرخ تكامل حوزهحوزه هايمان شناسائى كر

 علميه به حركت در آيد. 
 هاى علميه هيأتى براىما چرا در حوزهتشخيص مراتب علمى:  - 5

 تشخيص مراتب علمى روحانيان نداريم؟ آيا در حوزه يك هيئت نظارت و

 تشخيص نبايد باشد؟ و آنها به واجدين شرائط اجازه يا تأييديه بدهند؟ آيا

 چنين مسائل باعث ركود و عدم حركت علمى روحانياننبودن 

 (12)شود؟ نمى
 

 غروب يك ستاره 
 استاد وجدانى بعد از سالها تلاش در راه ترويج دين و احكام نورانى

 اسلام و تعليم و آموزش هزاران طلبه فاضل و دانشمند در حوزه علميه قم

 خالق و و بجا گذاشتن تأليفات متعدد و از همه مهمتر، كسب رضاى

 بيادگار گذاشتن نامى نيك، بالاخره در سحرگاه روز شنبه اول ربيع الثانى

 سالگى در شهر 64شمسى و در سن  1375مرداد  27قمرى برابر با  1417

 مقدس قم به ديدار حق شتافت و حوزه علميه را در سوگ خود داغدار

 لى()مد ظله العااى مقام معظم رهبرى حضرت آيت اّلل خامنهنمود. 

 اش تسليت گفتند. ورحلت ايشان را توسط نماينده محترمشان به خانواده

 به مسئولين حرم عليهاالسلامدر مورد دفن وى در حرم مطهر حضرت معصومه 

 توصيه فرمودند و به پاس خدمات ارزنده ايشان قبرى را در حرم مطهر به

 ايشان هديه كردند. 
شكوه و شايسته و اقامه نماز جنازه اين استاد فرزانه پس از تشييع با
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 به خاك عليهاالسلامتوسط آيت اّللّ مشكينى در حرم مطهر حضرت معصومه 

 ( 13)سپرده شد. خداوند متعال او را با اولياى گراميش محشور بدارد.
 

 

  

 

  

 
 

 فرزندان 
 محمد مهدى وجدانى و عبدالهادىاز ايشان دو فرزند ذكور بنامهاى 

 به يادگار مانده است و آقاى عبدالهادى در سنگر علم و فرهنگ بهوجدانى 

 شغل خطير معلمى اشتغال دارند. 
 

 
 پى نوشت ها

 ز يادداشتهاى فرزند ايشان آقاى عبد الهادى وجدانى.به نقل ا - 1
 .39مجله آينه پژوهش، ش  - 2
 ( 77/  12/  1مصاحبه با آقاى عبد الهادى وجدانى فرزند ارشد ايشان ) - 3
 همان. - 4
 (  77/  11/  21مصاحبه با آقاى كلام الله وجدانى برادر ايشان ) - 5
 با تلخيص. مقدمه الايضاح فى الطلاق و النكاح - 6
 همان. - 7
 .73، اسفند 18نشريه نبأ، ش  - 8
 همان.  - 9

 . 143كتاب اجتهاد، ص  - 10
 به نقل از يادداشتهاى فرزند ايشان. - 11
 ، نقل شد. 12از ياددشتهاى استاد وجدانى با تلخيص از مجله پيام حوزه، ش  - 12
 از يادداشتهاى فرزند ارشد ايشان و مصاحبه با برادر. - 13
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 از خاندان السلامعليهمگر اخبار و معارف اهل بيت  عيسى بن عبداّللّ قمى روايت

 آيد، وىمعروف اشعرى بود، و بنابر آنچه از شواهد مختلف به دست مى

 در نيمه اول از قرن دوم در قم چشم به جهان گشود. 
 

 شأن و مقام 
 هاى دانشمندان شيعى بود و در اين بارهاين محدث بزرگوار، از چهره

 خورد و تمام علماء بزرگوارىفى به چشم نمىبين اصحاب تراجم اختلا

 اند، نام عيسى را نيز ذكركه در شرح حال راويان اخبار، قلم فرسايى كرده

 اند؛ اما ستايش يا انتقادى خاص درباره او ملاحظه نشده است، وكرده

 همين اندازه كه يك محدث، معروف باشد اما درباره او سخنى به خوبى يا

 ش يا مذمت نيامده باشد، به نظر بعضى از بزرگان،بدى حاكى از ستاي

 (1)نشانه خوبى و صداقت آن شخص است. 
 نويسد: كند كه او مىعلامه حلى از يكى از دانشمندان علم تراجم نقل مى

 عيسى بن عبداّلل مانند پدرش است و عيسى در نزد امام»
 (2)«از احترام و منزلت خاصى بر خوردار بود.السلامعليهصادق  

 اين سخن اشاره به رواياتى دارد كه به آن خواهيم پرداخت. 
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 يار امام 
 بود و نجاشى السلامعليهو امام موسى السلامعليهعيسى از ياران امام جعفر صادق  

 عيسى بن عبداّللّ از امام ابى عبداّللّ و ابى الحسن روايت»نويسد: مى

 به حساب آورده السلامعليهمام صادق  شيخ طوسى او را در شمار اصحاب ا( 3)«كند.مى

 (5)اند. و جمعى ديگر اين موضوع رادر كتابهاى خود يادآورى كرده( 4)است.
 

 وثاقت عيسى 
 در كلام جمعى از گزارش دهندگان صراحتى درباره وثاقت و اعتماد

 اند كه او موردشود، هر چند بعضى به صراحت گفتهبر او يافت نمى

 است، براى او« عدالت»ست، بلكه بالاتر از وثاقت را، كه اعتماد و اطمينان ا

 (6)اند. ثابت كرده
 

 السلامعليهعيسى از منظر امام  
 ترين راه براى شناخت و پى بردن به شخصيت و بزرگى يكمطمئن

 است. در رابطه با عيسى بايد ديد آيا السلامعليهراوى، نظر و عنايت امام معصوم 

 يه ـ تعريفى از وى داشته است؟ امام ـ سلام اّللّ عل
 براى اين كار بايد به روايات و اخبار مراجعه كرد. دو نفر از بزرگترين

 و از ياران السلامعليهكه وكيل امام كاظم  « يونس بن يعقوب»عالمان شيعه از 

 كنند كه يونس گفت: من در مدينهبود، نقل مى السلامعليهخاص حضرت صادق  

 آيد. در يكى ازاز سمت روبروى من مى السلامعليهصادق   بودم كه ديدم حضرت

 اى يونس! به خانه ما برو،»كوچه ها با امام برخورد كردم. به من فرمود: 

 به خانه« است، در خانه منتظر است.« ما اهلبيت»زيرا يكى از مردانى كه از 

امام آمدم. ديدم مردى در نزديكى درب منزل امام نشسته است، پرسيدم:
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 تو كيستى؟ پاسخ داد: مردى از اهل قم هستم. همچنان گرم صحبت با او

 بودم كه حضرت با سرعت هر چه تمام باهمان مركبى كه سوار بودند،

 آمد و داخل خانه شد و از ما دو نفر خواست داخل شويم. آنگاه به من رو

 كنم باور كردن آنچه درباره عيسى بناى يونس! فكر مى»كرد و فرمود: 

 اّللّ گفتم، بر تو مشكل بود. عرض كردم: بلى، به خدا قسم، جانم فدايت،عبد

 اى يونس! عيسى» فرمود: السلامعليهعيسى مردى از قم است! حضرت صادق  

 (7)«بن عبداّللّ از ما اهل بيت است چه زنده باشد و چه از دنيا برود.
 ماداين تعبيرات بسيار رسا، زيبا و صريح است. و نشانه نهايت اعت

 امام به اين محدث و عالم بزرگوار قم است. 
 مرحوم آيت اّللّ خويى، با تمام دقت نظرى كه در احوالات روايتگران

 اين روايت براى اثبات» نويسد: شيعه دارد، بعد از ذكر اين حديث، مى

 (8)«كند.بزرگى و منزلت رفيع او كفايت مى
 درباره سلمان السلامعليهامام باقر   مانند سخنى است كه السلامعليهاين سخن امام  

 وقتى خواست نام سلمان را بر زبان السلامعليهفرمود، آنگاه كه فردى نزد امام  

 جارى كند، گفت: سلمان فارسى. حضرت به او فرمود: نگوييد سلمان

 (9)، او مردى از ما اهل البيت است. سلمان محمدىفارسى، بلكه بگوييد 
 عيسى بن عبداّللّ قمى نزد»گويد: يعقوب مى: يونس بن روايت ديگر

 آمد. امام او را به چند امر مهم سفارش كرد آنگاه با السلامعليهامام جعفر صادق  

 او خداحافظى نمود، عيسى از خانه بيرون رفت، حضرت به خادم فرمود:

 او را بخواه. عيسى دوباره به خدمت امام آمد و باز امام سفارش هايى به

 بار ديگر با امام خدا حافظى كرد و رفت اين بار هم امام فرمود تااو كرد، 

 اى عيسى! خداوند متعال به»دوباره برگردد، تا اينكه به او فرمود: 

تو از ما(10)اهل بيت خود را به خواندن نماز امر كن.»فرمايد: رسولش مى
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 مبار آخر كه امام با او خداحافظى كرد، ما بين دو چش« اهل بيت هستى.

 (11)«عيسى را بوسيد.
 با تأمل و انديشه در اين روايات كه بزرگان مذهب در كتابهاى خود نقل

 اند، انسان به شخصيت ولايى و شيعى اين راوى و محدث كبيركرده

 برد. پى مى
 كند كه او گفت:نيز روايتى در اين باره از ابو زيد نقل مىمرحوم كلينى 

 م، كه عيسى بن عبداّللّ قمى وارد شد. امام بهبود السلامعليهنزد حضرت صادق  

 اىاى عيسى! شيعه»او خوش آمد گفت و در كنار خود جاى داد و فرمود: 

 كه در شهرى زندگى كند كه صد هزار نفر يا بيشتر جمعيت داشته باشد و

 تر از او پيدا شود، از ما نيست و نزد ما گرامى نخواهدfeدر آن شهر با تقوى_'

 (12)«بود.
 

 هجرت و زيارت 
 شود كه محل زندگى او دراز اخبار زيادى كه بعضى از آنها نقل شد، استفاده مى

 معارف و احكام دين،قم بود و در آنجا اقامت داشته اما هر چند گاه،براى فراگيرى 

 رسيد. مى السلامعليهكرد و به حضور امام صادق به مدينه مسافرت مى
 

 ذوب در ولايت 
 ولايت ائمه اطهار نشانه پاكى فطرت است و هر كس گرايش عميق به

 كه در اين مسير سير كند و زمام امور را دست حجت خدا و ولىّ مطلق او

 بسپارد، در ولايت او فانى و ذوب شده است و بى گمان اين قلهّ كمال است. 
 عيسى نيز گرچه در حوزه حديث و روايت شأن والايى داشت، در

عصومان هم به درجات بالايى رسيده بود، و با هماناعتقاد به مقام رفيع م
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 السلامعليهماو از ما اهل بيت « »تعبير زيباى امام كه فرمود: 

 (13)شود.است. اين سخن اثبات مى
 

 استادان روايت 
 تعدادى از استادان حديث عيسى بن عبداّللّ عبارتند از: 

 يكى از روايتگران مشهور اماميه است و بعضى اوان ابان ابن عثم - 1

 (14)اند. را از اصحاب اجماع شمرده
 ( 15)محمد الحسن بن ابى خالد.  - 2
 (16)احمد بن محمد بن خالد برقى. - 3
 از ياران حضرت صادق و امامحريز بن عبداّلل سجستانى)ره(: - 4

 ن عالمان و از قيام كنندگان بر. وى اهل سيستان و مورد اطميناعليهماالسلامكاظم  

 (18(و)17)عليه خوارج بود.
 به حسب تحقيقى كه انجام شد، در نزديك به تمام روايات، اين محدث

 كند ؛ البته ممكن استنقل مى السلامعليهفرزانه بدون واسطه، از خود امام  

 اى را بيابد. محققى با تحقيق بيشتر روايات با واسطه
 

 تأليفات 
 قابل توجهى از اين مرد فرزانه به يادگار نماند و تنها دو نفر از تأليفات

 مسايل عن»يا « له مسايل»اند كه ؛ بزرگان مذهب شيعه گفته

 (19) «.السلامعليهالرضا 
 شود كه عيسى بن عبداّللّ، محضراز متن عبارت چنين استفاده مى

 رفت. نيز به شمار مى را درك كرده و از ياران ايشان السلامعليهشريف حضرت رضا 
 فرزندان 
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 نام دارد كه« محمد»تنها فرزند ايشان كه در منابع از او ياد شده است 

 است.  احمد بن محمد بن عيسى قمىپدر بزرگوار 
 همين فرزند است كه گويا از پدر بزرگوارش، عيسى، حديث نقل

 شعرىاند: وى بزرگ قمى ها و رئيس طايفه ااش گفتهدرباره(20)كند.مى

 السلامعليهبود، نزد پادشاه زمان عظمت خاصى داشت او با حضرت رضا 

 ملاقات كرد و از ايشان كسب حديث نمود و از اصحاب و ياران امام

 (21)بشمار آمد.السلامعليهجواد 
 

 برادران 
 عيسى بن عبداّللّ برادرى داشت كه از بزرگان شيعه وارادتمندان

 ر شأن او وارد شده است، بسيارخاندان عصمت بود. اخبارى كه د

 من در صحراى»گويد: به نقل يكى از راويان مى« كشى»پندآموز است. 

 به طرف ما آمد« عمران بن عبداّلل قمى»عرفات، )منى(، بودم كه ديدم 

 نصب كرد. السلامعليهخيمه هايى را كه همراه داشت، كنار خيمه گاه امام صادق 

 نزديك آمد و پرسيد: اين خيمه ها مالالسلامعليهدر اين هنگام امام صادق 

 كيست؟ 
 گفتند: خيمه هايى است كه عمران بن عبداّللّ براى شما نصب كرده

 ها خيمه هايى است كهاست. در همان لحظه،  عمران به امام عرض كرد: اين

 اش چه مقدار شد؟ شما دستور داديد، درست كنم. امام پرسيد: هزينه
 ام و دوست دارم، به عنوان هديه، قبول كنيد.ساخته گفت: اينها را خودم

 خواهم كهو اينجا بود كه حضرت دست او را گرفت و فرمود: از خداوند مى

 ات را، در روزبر محمد و آل محمد درود و سلام بفرستد و تو و خانواده

 (22)«قيامت، مورد عنايت و لطف خود قرار دهد.
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 آمد. امام از او به گرمى استقبال السلاميهعلروزى نيز عمران نزد امام صادق 

 گويد: وقتى عمران بلند شد و رفت، از امام پرسيدم: آنمى« حماد»كرد. 

 شخص چه كسى بود كه اين همه با او لطف كرديد؟ 
 ( 22)فرمود: او از خاندان نجيب و بزرگى است.

 
 رواياتى از عيسى 

 بودم السلامعليهمام صادق گويد: در خدمت امى« عبد الرحمن جعفى»عبادت: 

 كه عيسى بن عبد اّللّ قمى از امام پرسيد: عبادت چيست؟ امام فرمود:

 عبادت يعنى نيت خالص، همراه با اطاعت و پرستش خداوند از همان راه

 (23)كه خود خداى متعال تعيين فرموده است. 
 رمود:شنيدم كه ف السلامعليهگويد: از حضرت صادق عيسى مىاستجابت دعا: 

 حاجى كه حج -1 گيرد:دعاى سه طايفه مورد پذيرش خداوند قرار مى

 دهد.دهد و يا كسى كه عمره مستحبى، انجام مىواجب خود را انجام مى

 درباره اين سه طايفهانسانى كه مريض است.  -3رزمنده در راه خدا.  -2

 ( 24)رفتار انسانى و اسلامى داشته باشيد. 
 كند كه امام فرمود:نقل مى السلامعليهاز حضرت صادق  الله عليه و سلم صليروش پيامبر اكرم: 

»در نمازهاى صبح به جاى سوره اخلاص،سوره صلي الله عليه و سلمرسول اّللّ 

 را قرائت« »و « »، «

 (25) كرد.مى
 

 وفات
 را درك كرده است، به نظر السلامليهعبه شهادت اينكه او حضرت رضا 

رسد در اوائل نيمه قرن سوم هجرى از دنيا رفته است، ولى مدفن وىمى
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 كجاست و در كجا و كدام ناحيه و شهر وفات يافته است؟ مشخص نيست. 
 

 پى نوشت ها
 . 123الاقوال، ص  ةـ خلاص 1
 ـ همان. 2
 . 210رجال نجاشى، ص  - 3
 . 259ـ رجال شيخ، ص  4
 ؛ تنقيح 140؛ امالى مفيد، چاپ جامعه مدرسين، ص  621، ص 2ـ رجال كشى، ج  5

 . 361، ص 2الرجال، ج 
 . 361، ص 2ـ تنقيح الرجال، ج  6
 ؛ 192، ص 2البحار، ج  ة؛ سفين140؛ امالى مفيد، ص  624، ص 2ـ رجال كشى، ج  7

 .194، ص 13معجم رجال الحديث، ج 
 .194 ، ص13ـ معجم رجال الحديث، ج  8
 . 46، ص 1ـ رجال كشى، ج  9

 . 132ـ قرآن مجيد، سوره طه، آيه  10
 . 625، ص 2ـ رجال كشى، ج  11
 .78، ص 2ـ اصول كافى، ج  12
 .624، ص 2ـ رجال كشى، ج  13
 . 195، ص 13؛ معجم الرجال، ج  259ـ رجال شيخ طوسى، ص  14
 . 210ـ رجال نجاشى، ص  15
 . 196، ص 13و معجم الرجال، ج  652، ص 2ـ جامع الروات، ج  16
 .652، ص 2ـ جامع الروات، ج  17
 . 105ـ رجال نجاشى، ص  18
 . 210؛ رجال نجاشى، ص  116ـ فهرست شيخ طوسى، ص  19
 . 116ـ فهرست شيخ طوسى، ص  20
 .60ـ رجال نجاشى، ص  21
 .623، ص 2ـ رجال كشى، ج  22
 . 261رقى، ص ؛ محاسن ب 208، ص 70ـ بحار الانوار، ج  23
 . 225، ص 81ـ بحار الانوار، ج  24
 .السلامعليهم، چاپ مؤسسه آل البيت 481، ص 6ـ وسائل الشيعه، ج  25
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 مقدمه
 آنچه اسلام را، در صحنه جهانى، جاودان و مكتبى انسان ساز ساخته،

 انى فداكار رنجهاى طاقت فرسايى را متحملاين است كه مردان و زن

 شدند تا اين مكتب رهايى بخش به دست ما، نسل امروز، برسد. بر اين

 هاى برجسته و خدمات و تلاشهاى آنها ضرورىاساس آشنايى با چهره

 است. محدث بزرگ شيعه، عباس بن معروف قمى، يكى از ستارگان پر

 اين مقاله، با استفاده از منابع فروغ آسمان علم و تقوى و حديث است و در

 شويم. تاريخى و رجالى، با شخصيت و زندگى وى آشنا مى
 

 طلوع ستاره 
 تاريخ دقيق تولد ابوالفضل عباس بن معروف قمى، معلوم نيست ؛ اما

 رسد كه ولادتش، در نيمه قرن دومبنابر شواهد گوناگون به نظر مى

 مامان شيعه )حضرت امام رضا وهجرى باشد به اين دليل كه با سه تن از ا

 ( معاصر بود. السلامعليهمامام جواد و حضرت هادى 
 

 يار امام 
 ديدار ائمه اطهار و درك وجود مقدس آنان، براى انسانهاى متعهد،

 بسى افتخار و ارزش آفرين است مخصوصاً اگر ديدار كننده از دوستان

 ن كدام امام بودهامامان معصوم باشد. اينكه عباس بن معروف، از يارا

 و جمعى ديگر او(1)اند است، بعضى از دانشمندان و بزرگان سكوت كرده

 از شيخ طوسى نقل (2)اند.جاى دادهالسلامعليهرا در شمار ياران حضرت رضا 

 شده است كه عباس بن معروف از ياران و اصحاب امام دهم شيعيان،

  خويى از قول دو تن ازمرحوم آيت اللّّ (3)، است. السلامعليهحضرت هادى  

بزرگان شيعه اين نظريه را از كتاب رجال شيخ طوسى نقل كرده است، اما
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 نسخه كتاب رجال كه اخيراً چاپ شده است از اين سخن خالى است.
 روايت نقل كرده است. السلامعليهبرخى نيز معتقدند، ايشان از امام جواد  

 راداشته والسلامعليهد امام هشتم  هر حال اين شخص بزرگوار افتخار حضور نزبه 

 هاى معنوى و علمى فراوانى برده است .استفاده السلامعليهاز محضر مقدس امام  
 

 منزلت و وثاقت 
 از تحقيق كتاب هاى متعددى كه پيرامون راويان نوشته شده است

 آيد هر چند عموم گزارشگران از وى يادموقعيت و مقام اين محدث بزرگ به دست مى

 ترين علماء شيعه وثاقت او را، براى اولين بار،اند بايد گفت دو نفر از برجستهنموده

 اند. اند و ديگران هم از آنها پيروى نمودهتأييد كرده
 ، قمى و مورد اطمينان است.«عباس بن معروف»گويد: نجاشى مى

 اهل قم و داراى اعتقاد« عباس بن معروف»فرمايد: شيخ طوسى نيز مى

 ، پاك و خالص است.صحيح
 

 اساتيد 
 داند، درانس دارد مى السلامعليهمهر كس كه با اخبار و روايات اهل بيت  

 روايات متعدد از اول تا آخر فقه و مسائل اعتقادى و اجتماعى، كه در اخبار

 خورد. مطرح شده است، اسم وى بارها به چشم مى
 ع شده است، خود ازآن واق« سند»بيشتر رواياتى كه اين مرد بزرگ در 

 بهترين و محكمترين روايات اند، چون بيشتر يا همه افرادى كه در سند

 اند اين سخن متكّى بهحديث نامشان آمده است از بزرگان و مشايخ شيعه

 شود.حقيقتى است كه با مراجعه و دقت در كتابهاى حديثى ما، آشكار مى

 رى كه اين محدثبه همين جهت به معرّفى بعضى از استادان بزرگوا

 پردازيم:بزرگوار از آنان حديث نقل كرده است، مى
 ترين فقيهان وكه از بزرگترين و مخلصعلى بن مهزيار اهوازى؛  - 1

 دانشمندان شيعه، صاحب شأن و مقام و از ياران و اصحاب حضرت امام

 (4)بود. عليهماالسلامرضا و جواد  
 ولى خداوند متعال او را على در آغاز نوجوانى به كيش نصرانى بود،

 در السلامعليهبه مذهب شريف تشيع هدايت فرمود تا آنجا كه از ناحيه امام جواد  

 مدح و ثناى او، اخبار فراوانى نقل شد، قبر مطهرش در استان خوزستان،

 بيشتر رواياتى(5)شهرستان اهواز، است و مورد توجه عموم مردم است.

 ( 6)از على بن مهزيار است.كند، كه عباس بن معروف نقل مى
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 و(7)؛ محدثى بلند مرتبه و مورد اطمينان است عثمان بن عيسى - 2

 (8)داند.مى« اصحاب اجماع»يكى از دانشمندان بزرگ، او را از 
 بود كه تا امامت حضرت« واقفيه » عثمان بن عيسى ابتداء از فرقه 

 از اين اعتقاد باطل دست را قبول داشتند، ولى ايشان السلامعليهموسى بن جعفر 

 برداشت و به حقيقت توجه كرد آنگاه به مذهب دوازده امامى گرويد.

 عثمان از شهر خود، كوفه، كوچ كرد و در كربلا كنار قبر مقدس سيدّ

 ساكن شد و در همانجا هم رحلت كرد.  السلامعليهالشهداء 
 اگر از مفاخر و بزرگان مذهب شيعه است. و(؛9)صفوان بن يحيى - 3

 ايم.او را از شخصيت هاى درجه اول زمانش بدانيم، سخنى به گزاف نگفته

 است از طرف عليهماالسلامصفوان كه از ياران امام موسى بن جعفر و امام رضا  

 210آن بزرگواران وكالت داشت و بسيار مورد اطمينان بود. وى در سال 

 (10)،قمرى از دنيا رفت.
 ر مورد اطمينان بود و در شكوه،بسياعبدالله بن مغيره ؛ - 4

 (11)بزرگوارى، دين دارى و تقوى در زمان خود همانندى نداشت.
 شخصى صاحب السلامعليهاز اصحاب حضرت رضا حسن بن محبوب؛  - 5

 و از چهار ركن عصر خود بود.(12)منزلت، و مرتبه بالا 
 

 شاگردان 
 شود: اشاره مى شاگردان مبرز و بزرگى تربيت كرد كه به جمعى از آنها 

 ترين شاگرد اين؛ مهمترين و پر آوازهمحمد بن حسن صفار قمى  - 1

 «بصائر الدرجات»محدث بزرگوار است، صفار نويسنده كتاب معروف 

 است كه يكى از منابع كتاب شريف كافى، است.
 در سراسر كتاب، صفار روايات بسيارى از عباس بن معروف نقل

 «توحيد»و « معانى الاخبار»تتبع در كتاب كند اين مطلب از دقت و مى

 آيد. مرحوم صدوق نيز به دست مى
 گويد: محمد بن الحسن صفار چهره بر جسته اصحاب مانجاشى مى

 290در قم و انسانى بسيار موثق و بلند مرتبه بود.اين مرد بزرگ در سال 

 (13)هجرى، قمرى، در شهر مقدس قم رحلت كرد.
 ؛احمد بن محمد بن عيسى ازسى قمى احمد بن محمد بن عي - 2

 بزرگان علماء و فقيهان قم، شخصيتى سياسى و مورد احترام مردم بود

 اند، رئيس بلامنازع قم و از ياران امام رضا، امام جواد واش گفتهدرباره

احمد بن محمد همان محدث معروفى است كه(14)بود. السلامعليهمامام هادى  
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 را از قم بيرون« محاسن»، صاحب كتاب «رقىاحمد بن محمد بن خالد ب»

 كند.كرد زيرا اعتقاد داشت كه احمد بن محمد از افراد ضعيف نقل روايت مى
 اين محدث دقيق، اخبار زيادى از عباس بن معروف نقل كرده است كه

 است.« عباس » بى گمان نشانه اعتماد او به 
 طمينان دانشمندان؛ اهل قم، مورد ا(15)محمد بن عبد الجبار قمى  - 3

 و از اصحاب امام جواد، امام هادى و امام حسن عسكرى : بود. (16)شيعه
 

 اعتقاد به مقامهاى ائمه 
 امامان معصوم ما، صاحب منزلت و مقامهاى والايى هستند كه

 خداوند متعال به آنها عنايت فرموده است از قبيل، علم غيب و شفا

 ر اين باره روايات متواتر وبخشيدن مريض ها و تصرف در كائنات، د

 مسلمى در كتاب هاى معروف روايتى ما شيعه )همانند بصائر الدرجات و

 درباره مقامات« بصائر»كافى و بحار الانوار( وجود دارد، اما روايات 

 امامان اهل بيت بسيار گويا و صريح اند و در اين كتاب باب هاى متعددى

 ده است و در اسناد بيشتر آن روايات، ناماختصاص دا« السلامعليهمائمه »را به 

 خورد كه اين گوياى اعتقاد راسخ اين مردعباس بن معروف به چشم مى

 (17)است.السلامعليهمبه مقامهاى والاى اهل بيت  
 

 تأليفات 
 كتاب ها و مصنفاتى از عباس بن معروف به يادگار ماند اين كتاب ها از

 عه )كافى، تهذيب، استبصار و من لاجمله منابعى اند كه صاحبان كتب ارب

 يحضره الفقيه( در جمع آورى اخبار اهل بيت عصمت و طهارت از آنها

 آيداند. از مطالعه در كتاب هاى علماى شيعه به دست مىسود برده

 «كتاب نوادر»و « آداب»كتاب »گويد: ايشان تأليفات روايتى داشته است. نجاشى مىكه

 (18)«روايات و مصنفات او سند داريم. براى او است و ما به تمام
 

 نگاهى به روايات عباس بن معروف 
 حديث از امامان« 39»به گفته برخى از محققين، اين محدث فرزانه 

 شود: نقل كرده است. در اين بخش به بعضى از آنها اشاره مى السلامعليهممعصوم 
 

 قهرمان واقعى كيست؟ 
از كوچه هاى صلي الله عليه و سلممود: روزى رسول اكرم فر السلامعليهامام زين العابدين 
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 كرد متوجه شد جمعى از جوانان سنگى را از زمين برمدينه عبور مى

 كنند(. دارند )وزنه بردارى مىمى
 يا رسول اّللّ!»كنيد؟ گفتند: حضرت پيش رفت، پرسيد: چه كار مى

 حضرت ضمن« ست.دهيم تا بدانيم كدام يك از ما نيرومندتر امسابقه مى

 تأييد كار آنها به نكته اى بسيار با ارزش اشاره كرد و فرمود: آيا به شما

 بگويم كه نيرومندترين و قهرمانترين شما چه كسى است؟ آن كس

 قهرمان است كه اين سه امتياز را داشته باشد: 
 ـ به خاطر دوستى ها خود را به گناه آلوده نكند.  1
 ، از مسير حق و انصاف و انسانيت خارجـ زمانى كه به خشم آمد 2

 نشود. 
 ـ اگر روزى به قدرت و مقام رسيد به مال و جان و آبروى مردم 3

 (19)دست درازى نكند.
 ملّاى رومى چه عالى مضمون اين حديث را به نظم كشيده است :

  (20)

 
 زيرك كيست؟ 

 كند كه حضرت فرمود: بر شما باد كه نمازنقل مى السلامعليهاز امام صادق 

 را با حضور قلب و اخلاص بخوانيد. به سوى آخرت گرايش داشته باشيد

 براى جهان آخرت تلاش كنيد. و « اى استكه مرد آخر بين، مبارك بنده»
 افتد كه انسان در زندگى روزمره خيلى زيرك استچه بسيار اتفاق مى

 گويند، فلانى چه قدر زرنگ و زيرك است، )چه قدراى كه مردم مىبه گونه

 پولدار است( ولى بدانيد آن فردى زرنگ است كه در امور مربوط به آخرت

 (21)و جهان باقى، زيرك باشد.
 

 ين اخلاق زيباتر
 از السلامعليهحديثى را از مشايخ و اساتيد خود، از حضرت امام جعفر صادق 

 كند كه آن پيامبر بزرگوار در يك سخنرانى فرمود:نقل مى صلي الله عليه و سلمرسول اكرم 

 آيا به شما مسلمانان از بهترين و زيباترين خلق و خوى انسانى خبر دهم؟ »
 ـ تلاش براى 2ستمى روا داشته است.  ـ گذشت از كسى كه بر تو 1

 خواهند با توايجاد رابطه و برقرارى دوستى با خويشاوندانى كه مى

 ـ احسان و نيكى نمودن به كسانى كه علاقه ندارند 3قطع رابطه كنند. 

در اختلاف و تفرقه، هلاكت و»و در آخر فرمود: « به تو نيكى نمايند.
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 (22)نابودى اسلام، است.
 

 محل دفن وفات و 
 زمان رحلت و محل دفن او در بوته اجمال است البته احتمال دارد در

 نيمه اوّل قرن سوم هجرى، روح مقدس او از اين عالم خاكى به سوى

 قرار گرفته باشد. « »ملكوت پرواز كرده در جوار 
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 آفتاب پاراچنار 
 از آن زمان كه حيات پر فراز و نشيب آدمى قامت بر افراشت و كتاب

 تكوين خدايى در نظام هستى گشوده شد، پيوسته جويندگان راه كمال و

 اند تا با حضور خويش در عينيتذاشتهفضيلت پا به عرصه وجود گ

 جامعه، قافله بشرى را به منزل برسانند. 
 جامعه متمدن بشرى، مرهون زحمات خالصانه دانشمندانى است، كه

 سروش آزادى، خودشناسى و اقتدار فرهنگى ـ سياسى را از وراء

 انگيز، بر جاىمرزهاى مادى الهام گرفتند و در پرتوش خدمات تحسين

 علامه شهيد سيدّ عارف حسين. اين نوشتار، جهت معرفى چهره بنهادند

 ، است آن سرو و نخلى، كه براى بقاء دين، مجد و عظمت جامعهحسينى

 دينى پاكستان، فداكارى فراوانى نمود و سر انجام توسط عناصر ضد

 دين و تفكر انقلاب اسلامى به درجه رفيع شهادت نايل آمد، حيات پر

 ان پاكستان، مشعل فروزان هدايت گرديد، شهادتبارش در جامعه مسلم

 او سبب استحكام باورهاى دينى و افشاى چهره دشمنان اسلام شد. 
 

 تولد
پيشاور مركز استان سرحد پاكستان است كه، به كشور افغانستان،
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 كه« پاراچنار»مرز دارد و در شمال غربى آن فرماندارى است به نام 

 كيلومترى پاراچنار 10اصله دارد و در كيلومتر از پيشاور ف 200حدود 

 در اين روستاى مرزى سه« پيوار»روستاى مرزى واقع شده است به نام 

 «دويرزائى»و « على زائى»، «غندى خيل»كنند به نام هاى قبيله زندگى مى

 باشدمى« پيوار»كه شهيد سيد عارف حسين حسينى از قبيله دويرزائى 

 رسد. هزار نفر مى 200به  قريب« پارا چنار»جمعيت شيعيان 
 هاىهجرى شمسى، شهيد حسينى، در يكى از خانواده 1320در سال 

 مذهبى و روحانى قبيله مذكور، ديده به جهان گشود. 
 

 تحصيل 
 از آنجايى كه سيد عارف حسين حسينى از بقاياى سلسله مردان علم

 و و كمال بود، مسير پاك آن نيك مردان را پيمود. نخست تحت تعليم

 تربيت پدرش كه سيد فضل حسين ميان بود، قرار گرفت و از سرچشمه

 تقوا و كمال وى سيراب گشت. با آماده شدن شرايط سنى وارد مدرسه

 ابتدائى و سپس راهنمائى گرديد و با استعداد سرشارى كه داشت، سريع

 مراتب تحصيل را پشت سر نهاد. 
 ار گرديد و در سالبه عنوان شاگرد ممتاز، راهى دبيرستان پاراچن

 ش. دوره دبيرستان را با موفقيت به پايان رسانيد، پس از اخذ ديپلم 1343

 داشت واردآلهوعليهاللهصلىبر اساس رغبت زيادى كه به فراگيرى علوم آل محمد  

 ،حاجى غلام جعفر لقمانحوزه علميه جعفريه پاراچنار شد و نزد استاد 

 ا گرفت و به مرحله سطوح عالى رسيد. در مدت كوتاهى ادبيات عرب را فر
 راهى حوزه علميه 1346و جهت فراگيرى بيشتر علوم دينى در سال 

 و سرهقدسنجف اشرف گرديد، همان ايام مصادف بود با تبعيد حضرت امام  

 ها، در عراق كه دشوارترين دوره در عمرسلطه جائرانه سوسيال بعثى

 موانع متعدد و فقر اقتصادى،حوزه علميه نجف اشرف بود. و با وجود 

 و« بشريه»نخست در مدرسه علميه  اللهرحمهشهيد عارف حسين حسينى 

 سكنى گزيد. دارالحكمه سپس مدتى بعد در مدرسه علميه 
 

 اساتيد 
 اين شهيد عاليقدر گامهاى نخستين تعليم و تربيت را نزد پدرش

 مدارج ميان بر داشت و سپس براى طى نمودن سيدّ فضل حسينمرحوم 

بالاتر علمى از محضر حاجى غلام جعفر لقمان ادبيات عرب را خواند و تا
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 لمعه رساند و سپس راهى نجف اشرف شده و نزد اساتيد: 
 شرح لمعه را.  ـ آيت اّلل سيدّ اسداّلل مدنى:

 رسايل را و نزد. ـ سيدّ مجتبى لنكرانى:
 مكاسب را تا خيارات خواند. ـ آيت الله مرتضوى: 

 ر حوزه علميه قم، قبل از انقلاب اسلامى نزد اساتيد بزرگ، كتابها وو د

 درسهاى ذيل را فرا گرفت. 
 درس فلسفه.  ـ آيت اّلل شهيد مرتضى مطهرى:

 جلد اول كفايه.  ـ آيت اّلل فاضل لنكرانى:
 جلد دوم كفايه.  ـ آيت اّلل جعفر سبحانى:

 باقى مانده خيارات مكاسب. ـ استاد ستوده:
 درس عقائد اسلامى.  آيت اّلل محسن حرم پناهى:ـ 

 خارج اصول.  ـ آيت اّلل ناصر مكارم شيرازى:
 خارج فقه و...و بهره فراوان كسب ـ آيت اّلل شيخ جواد تبريزى:

 (1)نمود.
 

 فعاليت هاى سياسى 
 در ايام اقامت در نجف اشرف دراللهرحمهشهيد سيد عارف حسين حسينى 

 اسوه مبارزه قرار گرفت. اولين آشنايى ايشان باكنار مردان عمل و 

 بود. اين آشنايى آغاز تحول سرهقدسشخصيت محبوب امت اسلام، امام خمينى 

 فكرى و سياسى در زندگى اين شهيد بود. 
 مجذوب گشته و تحت هدايت پيامبرگونه سرهقدسدر اول برخورد با امام 

 رديد. يكى از هم درسهاىايشان قرار گرفت در متن وقايع سياسى  وارد گ

 آيت اّلل العظمىها، از آنجايى كه در عصر حاكميت بعثى»گويد: وى مى

 هاى حزب بعث مخالف و آنرا بعنوان نگرش انحرافى وبا ديدگاه اللهرحمهحكيم  

 كرد با واكنش دولت بعثى مواجه شده،مخالف تفكر دينى معرفى مى

 دند و فعاليت وى را محدودايشان را در كوفه، در محاصره قرار دا

 پشتيبانى نكردند؛ اللهرحمهساختند. مردم عراق نيز از آيت اّللّ العظمى حكيم 

 روحانيت نجف تصميم گرفتند كه به ديدار ايشان از نجف به كوفه بروند. 
 با اتوبوس شهرى عازم كوفه و اللهرحمهمن و شهيد عارف حسين حسينى 

 پياده شديم. منزلى كه آيت اّللّ العظمىدر كنار مسجد كوفه از اتوبوس 

 حكيم اقامت داشت در كنار فرات بود. و در مسير ما كلانترى بود.

نيروهاى پليس جلوى ما را گرفته و مانع از حركت ما به طرف بيت
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 وارد درگيرى با« بصرى»له، شدند. در اين فرصت چند تن از طلاب معظم

 را به درون منزل ايشان پليس شدند، من و شهيد عارف حسينى خود

 رسانيديم و پس از سخنرانى آيت اّللّ العظمى حكيم از منزل خارج شديم.

 همين كه مقابل كلانترى رسيديم، ديديم پليس با چوب هايى كه در دست

 كرد، و منزند. شهيد حسينى جلوتر از ما حركت مىدارد، طلاب را مى

 اى پليس دست دراز كرد تاپشت سر ايشان بودم، كه ناگهان يكى از نيروه

 با مشت محكم اللهرحمهعمامه مرا از سرم بردارد، شهيد عارف حسين حسينى 

 به سينه او زد و نقش بر زمينش ساخت. تعدادى از مردم كوفه كه در

 قهوه خانه نشسته بودند، با ديدن اين صحنه بيرون آمده و به حمايت از

 رااللهرحمهآمده، اطراف شهيد حسينى  نيروهاى پليس شتافتند و پنج نفر از آنها

 گرفته و او را با عبايش پيچيده، به داخل كلانترى بردند و زندانيش

 در عراق اللهرحمهو در مورد فعاليت هاى سياسى شهيد حسينى  (2)«ساختند.

 به دليل شركت در فعاليت هاى انقلابى و»گويد: يكى از فرزندانش چنين مى

 عتراض به ظلمى كه نسبت به آيت اّللّ العظمىشركت در تظاهرات، در ا

 شد، دستگير و حدود يك ماه زندانى و سپس توسطاعمال مىاللهرحمهحكيم  

 ( 3)« هاى جابر از عراق اخراج گرديد.بعثى
 و پس از اخراج از عراق به پاكستان رفت و به فعاليت هاى علمى ـ

 ت مسلمانسياسى خود پرداخت و نفوذ گسترده در بين اقشار ام

 دوباره جهت فراگيرى بيشتر علوم 1353پاكستان پيدا نمود. در سال 

 اسلامى، راهى نجف اشرف شد و با ندادن اجازه ورود به كشور عراق،

 ناگزير مقيم حوزه علميه قم گرديد و در كنار تحصيل به فعاليت هاى

 به حوزه علميه قم اللهرحمهسياسى نيز مشغول شد. ورود شهيد حسينى  

 . اين شهيد هم خودسرهقدسهمزمان بود، با گسترش نهضت جهانى امام خمينى 

 كرد هم ديگر طلاب پاكستانى، ساكن حوزه علميهدر تظاهرات شركت مى

 نمود. و از اينرو طلاب غير ايرانى، بخصوص طلابقم را،ترغيب مى

 پاكستانى، تحت مراقبت شديد ساواك قرار گرفتند. و به همين سبب شهيد

 سينى را پس از شناسايى، دستگير و از ايران اخراج نمودند. ح
 پس از ورود به پاكستان بيكار اللهرحمهشهيد سيد عارف حسين حسينى 

 هاى پاكستان چهره سفاك شاه ايران را معرفىنماند و براى بيدارى توده

 كه در حال پيروزى بود، حمايت سرهقدسكرد و از نهضت اسلامى امام خمينى 

 د. در كتاب زندگينامه شهيد حسينى، آمده است: نمو
را، بعنوان ولىّ امر سرهقدسحضرت امام خمينى  اللهرحمهشهيد حسينى  »
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 مسلمانان و رهبر جهان اسلام براى مسلمانان پاكستان معرفى
 كرد و على رغم مخالفت ها، با قاطعيت تمام، راه خود را ادامه

 د و انقلابى رهبر مستضعفانداد و همواره در پى نشر افكار بلن
 جهان، تلاش مى كرد تا آنجا كه به پشتيبانى از نهضت و انقلاب
 اسلامى ايران، راه پيمايى دويست كيلومترى را تدارك ديد و به

 «پيشاور»بسوى « پاراچنار»همراه چند هزار نفر از مردم 
 حركت كرد. در پيشاور با تشكيل يك اجتماع عظيم، از

 و انقلاب اسلامى، اعلام حمايت كرد. اينحضرت امام امت 
 حركت كه در نوع خود، در تاريخ پاكستان بى نظير بود، موجب

 (4)« ها، نسبت به حقانيت انقلاب اسلامى گرديد.آگاهى توده
 

 زمينه سازى انقلاب اسلامى 
 اين شهيد براى شروع تحول فرهنگى ـ سياسى در ساختار جامعه

 اى را انجام داده و شيعيان پاكستان را ازپاكستان اقدامات حساب شده

 ماهيت حكومت نظامى ضياء الحق آگاه ساخت. در اين باره، آمده است كه:

 ايشان اعلام كرد كه: ما وارد سياست خواهيم شد. 1986در ششم جولاى »

 زمانيكه ضياء الحق، ديكتاتور معروف پاكستان بود، هيچ كس جرأت

 كه نخست وزير« بى نظير بوتو»كند حتى كرد عليه ضياء الحق قيام نمى

 در اوايل اللهرحمهتوانست بر عليه او ابراز عقيده كند. شهيد حسينى بود، نمى

 رهبرى علناً با حكومت ظالم ضياء الحق مخالفت كرد. از طرف دولت

 خواستند شهيد حسينى راهپيشنهادهاى زيادى براى مذاكره شد و مى

 يد حسينى آنرا به هيچ وجه قبول نكرده درسازش را در پيش گيرد اما شه

 دولت قوانينى به تصويب رساند كه در آن حقوق شيعيان 1980سال 

 تضييع شده بود و شيعيان را در اقليت قرار داده بودند. آن زمان كه رهبر

 بود اعلام كرد كه همه شيعيان اللهرحمهشيعيان پاكستان مفتى جعفر حسينى 

 تجمع كنند. دولت اعتراض« اسلام آباد»ن، در جهت اعتراض به اين قانو

 مردم را قبول نكرد و شيعيان به دبيرخانه )كه نخست وزيرى و مجلس

 سنا در آن واقع است.( حمله كردند و يكى از شيعيان در اين راه شهيد شد.

 و نتيجه آن )اعتراضات( به تصويب رسيدن قرار داد بين شيعيان و دولت

 بود. 
 اصلى و از كسانى كه در اين جريان فعاليت زيادىيكى از محرّكين 

 داشت، شهيد عارف حسينى بود و بعد از دستگيرى مفتى جعفر

 شهيد عارف (5)« شهيد حسينى فعاليت خود را شدت بخشيد.اللهرحمهحسينى 

 حسينى پس از انتخاب به رهبرى، قلمرو فعاليت هاى انقلابى خود را

 اقتصادى و فرهنگى را در پاكستان گسترش داد.او محو مفاسد اجتماعى،

 دانست و از ايندر يك حركت بنيادى در بافت كلى جامعه پاكستان مى

 آورد وجهت انقلاب اسلامى را در پاكستان تنها راه حل آن به حساب مى

 چنين عقيده داشت: 
 حل تمام اين مشكلات از راه يك انقلاب اسلامى خواهد بود،»

 ر ايران بر پا شد و دشمن هم امروز بهمانند انقلاب اسلامى كه د
 حقانيت آن اعتراف دارد، اكنون آمريكا با اينكه ميليونها دلار

 صرف كرده است در دل محرومان و مظلومان جهان جاى ندارد
 و على رغم همه مخالفتهاى قدرتهاى استكبارى، دل محرومان
 و مظلومان جهان، مالامال از محبت به انقلاب اسلامى ايران و

 (6)«است. سرهقدسامام خمينى 
 با رهبران جمهورى اسلامى حكايت اللهرحمهرابطه دوستانه شهيد حسينى  

 از وفادارى وى نسبت به انقلاب اسلامى ايران دارد. در واقع علامه عارف

 ( 6)زبان گوياى انقلاب اسلامى در شبه قاره هند بود. اللهرحمهحسين حسينى  
 

 خدمات اجتماعى 
 مراكز آلهوعليهاللهصلىيد عالى مقام، جهت گسترش معارف آل محمد اين شه

 آموزشى و عبادى زيادى را در شهرهاى مختلف پاكستان بنا نهاده است

 كنيم: و ما در اين مجال كوتاه به چند مورد آن اشاره مى
 در اين كانون آموزشى، با برنامه هاى سنتى و جديددار المعارف اسلاميه: 

 پرداخت، تدريس رشته هاى نو وفرزندان مسلمان مى به پرورش

 پاسخگويى به نياز جامعه بر اساس شرايط زندگى اجتماعى عصر،

 همانند اقتصاد، علوم سياسى و آموزشهاى اعتقادى جريان داشت. در

 كشورى كه تقابل فرهنگى به صورت سيار و پر پيچ و خم رواج داشت،

 كردند و باس و مؤثرى ايفاء مىهاى معارف دينى، نقش حساچنين حوزه
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 رساندند. و پس ازپاسدارى از حريم مكتب، رسالت خويش را به انجام مى

 شهادت اين عارف دلسوز اسلام، اسم اين مركز دينى ـ علمى تغيير يافته و

 شود. باخوانده مى اللهرحمهجامعه شهيد عارف الحسين الحسينى  اكنون بنام 

 صادى لازم در مناطق شيعه نشين، اين حوزهتوجه به عدم امكانات اقت

 دينى، بسيار زيبا و به شيوه جديد ساخته شده و از امكانات لازم بر

 انوار»جامعه اهل البيت خوردار است. اين حوزه علميه در شهر پيشاور 

 ( كه قبايل آزاداوركزئىاى واقع شده است بنام )در منطقه« المدارس
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 نماينده سياسى دولت مركزى ادارهكنند و تحت نظارت زندگى مى

 شود. اين مكان علمى نياز طلاب همانند، خوابگاه، مدرس و مسكنمى

 سازد و مسجدى بسيار مجلل را در كنار اينمدرسين را بر طرف مى

 مدرسه ساخته است.
 علاوه بر فعاليت هاى سياسى به آباد سازى اللهرحمهعلامه شهيد  مساجد: 

 رداخت. ايشان براى ايجاد مساجد در مناطق دورپمراكز عبادى نيز مى

 افتاده و محروم، برنامه ريزى وسيعى داشت و موفق شد در مناطق ايالت

 ها را پياده كند، گرچه دشمنان اسلامسرحد سند و بلوچستان اين برنامه

 به ايشان فرصت ندادند و او را از ملت گرفتند ولى او در مدت كوتاهى به

 جد متعددى موفق شد كه عبارتند از: ساخت و تأسيس مسا
 ـ مسجدى در منطقه بنگش. 

 ـ مسجدى در منطقه كچى. 
 ـ مسجدى در ستر سام. 

 «.كرم»ـ مسجدى در شبلان واقع در منطقه 
 زادگاهش. « پيوار»ـ مسجدى در 

 ـ مسجدى جامع در مركز اوركزئى بنام كلايا. 
 ـ مسجدى در بخش على زائى. 

 ـ مسجدى در سرازئى. 
 «. اوركزئى»ـ مسجدى در اندخيل 

 ـ مسجد با شكوهى در قصبه در كرمان در چهار مايلى پاراچنار. 
 ـ در مناطق بلوچستان پاكستان، سه مسجد جامع تأسيس كرده

 است. 
 شناسىـ مسجدى در آزاد كشمير. امروز اين مساجد مراكز اسلام

 آيد. هزاران تن از مسلمانان اين مناطق بحساب مى
 در مؤمن آباد بنگش. يه: حسين

 در منطقه سترسام و مناطق ديگر حسينيه هاى متعددى را بوجود

 آورده است. 
 در شهرستان پاراچنار و در حاشيه شهر درمانگاهى به نامدرمانگاه: 

 به همت ايشان ساخته شد، در اين درمانگاه علاوه بر« شفاخانه علمدار»

 ران، سى تخت براى بسترىوسايل درمانى و امكانات مورد نياز بيما

 باشد. پزشكان ماهر با وسايل و ابزار پيشرفته بهشدن بيماران مى

 پردازند. معالجه بيماران مى
 در شهر كراچى: براى معالجه افراد فقير و بى پول درمانگاهى به نام

 به دستور مستقيم ايشان تأسيس گرديد و هم اكنون در خدمت« العصر»

 ( 7)« رار دارد.مردم محروم اين شهر ق
 

 ويژگيهاى اخلاقى 
 هاى علمى وعلاوه بر برجستگى اللهرحمهشهيد عارف حسين حسينى  

 سياسى، از صفات اخلاقى خوبى برخوردار بود. و از همين جهت خيلى

 اىزود توانست در قلوب مسلمانان پاكستان جا نمايد و خدمات شايسته

 نماييم: مواردى از آن اشاره مى را به انجام برساند و ما طبق اين مبحث به
 تقيدّ به برنامه هاى دينى و عبادى در هر شرايط در او ملموستعبد: 

 به اعتقاد من رمز موفقيت شهيد عارف در»گويد: بود؛ فرزندش چنين مى

 حفظ اخلاص و تعبد ايشان بود. قبل از رهبرى هم اين خلق و خوى در

 ايشان قابل تحسين بود. گاه ايشان بود، حفاظت و مداومت بر نماز شب

 مسافرتهاى طولانى داشت، مثلاً هفده ساعت در مسافرت بود، اما با اين

 4الى  3ساعت شبانه روز  24شد و در طول حال از نماز شب غافل نمى

 كرد. درساعت خواب داشت و با آن خستگى زياد، نماز شب را ترك نمى

 كيد فراوان داشت.همه حال در سفر و حضر بر اقامه نماز شب تأ

 سجده هاى طولانى داشت و همچنين به دعاى كميل بسيار علاقمند بود و

 (8)«خواند.هر شب جمعه دعاى كميل مى
 يكى از دوستان دوران نجف شهيد حسينى درباره روح تعبد ايشان

 در همان جوانى كه با هم در حوزه علميه نجف بوديم،»دارد: اظهار مى

 سيمايش پيدا بود و هر گاه به زيارت قبر مولىتقوى و پرهيزكارى از 

 خواند، تا آخرشد و زيارت نامه مىمشرف مى السلامعليهالموحدين امام على  

 ريخت. چنان با هيجان و سوز دل بود، كهزيارت نامه يكنواخت اشك مى

 (9)« ساخت.اطرافيانش را نيز منقلب مى
 نظر تواضع كم نظير بود. چه از اللهرحمهشهيد عارف حسين حسينى  تواضع: 

 قبل از انتخاب به رهبرى و نيز پس از آن، برخوردش بسيار شايسته و با

 همه نزديكان دوستانه بود و خود را بالاتر از اطرافيان به حساب



 88 

 دو»گويد: آورد. يكى از دوستان شهيد درباره تواضع ايشان چنين مىنمى

 به نظر من آمده است:  اللهمهرحقضيه از تواضع شهيد عارف حسين حسينى  
 ـ يكى اينكه وقتى بنده در مدرسه ايشان )پيشاور( به عنوان مدرس 1

 اعزام شده بودم، گاهى بنده به عنوان امام جماعت، نماز جماعت

 خواندم. ايشان هم گاهى كه در پيشاور بودند و در حوزه علميه حضورمى

 كردند. با اينكه بنده يكمى داشتند در نماز جماعت شركت و به بنده اقتداء

 طلبه كوچك و ايشان قائد ملت جعفريه كشور پاكستان بود. 
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 در داخل مدرسه علميه پيشاور اللهرحمهـ يك روز من و شهيد حسينى   2

 زديم، ايشان از من به عنوان مشاوره پرسيد: آقاى مهدوى!قدم مى

 ، مسافرت بروم ياام چه بكنمبفرمائيد كه بنده از طرف ايران دعوت شده

 نه؟ شأن ايشان اجلّ از اين بود كه با طلبه كوچكى مثل بنده مشورت كند.

 بنده در جواب عرض كردم كه: آقا، ما قابليت اين را نداريم كه به جناب

 عالى نظر مشورت بدهيم. ايشان باز هم اصرار كردند لذا بنده مجبور

 سه علميه را فعاّل كنيدشدم و عرض كردم: آقا، بنظر بنده جناب عالى مدر

 و خودتان مشغول تدريس شويد. و اصلاً از مدرسه خارج نشويد و فقط

 نماينده هاى خود را روانه كنيد. در جواب گفتند: آقاى مهدوى! شما درست

 فرمودى، ولى بنده مجبورم كه به شهرها و روستاها بروم، چون اگر بنده

 لافات را حل كنم و بدون مننروم اختلافات ميافتد. بنده مجبورم كه اخت

 (10)« شود.اختلافات بعضى جاها حل نمى
 شهيد حسينى خود را وقف خدمات اجتماعى كرده بود، بادرد اجتماعى : 

 توجه به عدم امكانات لازم به بسيارى از مناطق محروم و شهرهاى مرزى

 هاى رنجديدهفرهنگى توده -كرد، و به حل معضلات اقتصادى سفر مى

 پرداخت. او نه تنها در دوره رهبرى اين گونه بود، بلكه در اياممىشيعه 

 كرد و در حد توان بهاش را از كسى دريغ نمىجوانى نيز خدمات اجتماعى

 ورزيد. يكى از دوستان شهيد حسينى در اين باره چنينحل آن اهتمام مى

 در حوزه علميه قم بودم، همسرم 1354در سال »نمايد: اظهار نظر مى

 مريض و در بيمارستان  )نيكويى( بسترى بود. شهيد حسينى هم در قم

 بود. روزى در خيابان ارم )آيت اّللّ مرعشى نجفى( مرا ديد و از حال

 همسرم پرسيد. من از اينكه رابطه آنچنانى با ايشان نداشتم مسئله

 مريضى همسرم را به او نگفته بودم، از سؤال او تعجب نمودم كه چطور

 است ؟فهميده 
 فرداى آنروز بوسيله يكى از همدرسى هايم مقدار سيصد تومان برايم

 فرستاد تا خرج بيمارستان نمايم و همچنين براى بهبودى همسرم در

 دو نفر را فرستاد اللهرحمهبيمارستان نياز به خون بود و لذا شهيد حسينى  

 ت. خون دادند. با همكارى آن شهيد بزرگوار بود كه همسرم نجات ياف
 ها را از دستشهيد حسينى پس از رهبرى هم روحيه خدمت به توده

 نداد چون خودش از بين قشر محروم برخاسته بود. درد مردمى داشت و

 ترين مناطق كشورنمود و از اين رو به دورافتادهمشكلات آنها را درك مى

 ت و بهرفرفت. مثلاً در دهات )سند( كه فاقد امكانات مانند برق...بود مىمى

 كرد و نماز جماعتپرداخت، و حتى عبا را پهن مىمشكلات آنها مى

 (11)« خواند.مى
 اش بسيار سادهاين شهيد بزرگوار در خانه و با خانوادهاخلاق در خانه: 

 و صميمى بود و اخلاقش در روابط خانوادگى همانند اخلاق سياسى و

 او در خانه و اجتماعى اش الگو بود. همسر شهيد در رابطه با روش

 ما در زندگى با شهيد هيچ»دارد: خصوصيت شخصى اش اظهار مى

 مشكلى نداشتيم، 
 فرمود: موقعى كهكرد و مىـ او با اخلاق بسيار خوب با ما رفتار مى 1

 رود. بينم خستگى ام از بين مىتمام خانواده را خوشحال مى
 اد و به من كاملاً دـ ايشان تمام پول و مخارج خانه را به دست من مى 2

 دانم كهفرمود: من به شما اعتماد دارم و مىكرد و هميشه مىاعتماد مى

 توانيد اداره نمائيد. امور خانه را بهتر از من مى
 ـ همچنين ايشان براى پذيرايى هر چه بهتر از مهمانان تأكيد 3

 ورزيد. مى
 كرد وىـ ايشان با خويشان خود با نهايت عطوفت و رأفت رفتار م 4

 شد، هر كمكىشد و يا در مصيبتى مبتلا مىاگر از آنها كسى مريض مى

 نمود. او از پول شخصىكرد و آنها را يارى مىكه امكان داشت، به آنها مى

 نمود و حتى در بعضى مواقع آنها را براىخود براى معالجه آنان اقدام مى

 آورد. خود مىاستراحت و گذراندن دوره معالجه يا نقاهت، به منزل 
 فرمود: چقدرشنيد مىـ هر گاه درباره شهادت كسى خبرى مى 5

 خوشبخت است كه سعادت شهادت را يافته است. ايشان در تمام نمازهاى

 خواست كه: خدايا! مرا از اين سعادت محروم نفرما. خود از خدا مى
 شد،ـ و همچنين هر كجاى جهان مصيبتى بر شيعيان وارد مى 6

 كرد. شد و گاه در آنروز غذا ميل نمىاراحت مىايشان ن
 خوابيد، تقريباً بيشتر وقتـ در زندگى مبارك خود هميشه كمتر مى 7

 شبها را به عبادت الهى اشتغال داشت. و بعد از خواندن نماز فجر كمى

 كرد.استراحت مى
 ـ به غذاى لذيذ تمايل نداشت. البته درباره مهمانان خويش اينطور 8
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 كرد و غذاهاى خصوصى و لذيذ،براى آنها با كمال اهتمام دعوت مى نبود.

 (12)كرد. تهيه مى
 شهيد حسينى چه قبل از رهبرى و يا بعد از آن مدافع سراسلام گرايى : 

 اى از سنگر پاسدارى دين غافلسخت اسلام و ارزشهاى آن بود و لحظه

 را در سايهها شالوده زندگى سالم نشد. در مجامع علمى و سخنرانى

 دانست. در اينقرآن دانسته و عمل به آن را مايه سربلندى مسلمين مى

 قرآن خاص ابدى سعادت بشرى است و انسان را»مورد چنين گفته است: 
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 گفت: مى قرآن و هدايتو در موضوع « رهاند.از ذلت و نكبت مى
 قرآن فقط يك كتاب فقهى و تربيتى نيست، بلكه شامل اصول»

 جتماعى، اقتصادى، عدالتى، روحانى و مادى نيزسياسى، ا
 كردند، سر فراز وباشد. مسلمانان تا وقتى كه به قرآن عمل مىمى

 اى كه از تعليمات اينرستگار و با سعادت بودند، و از لحظه
 اند در معرض زوال و نابودى قراركتاب آسمانى دورى جسته

 نى بر خواهداند. آن عظمت از دست رفته مسلمانان زماگرفته
 هاى غلط و انحرافى را ترك كرده و بهگشت كه مسلمين راه

 قرآن روى آورند و به تعليمات آن عمل نمايند و قرآن را رهنماى
 (13)«خويش و چراغ زندگى خود قرار بدهند.

 براى وحدت اسلامى زياد زحمت كشيد. با علماء اهل اللهرحمهاين شهيد 

 اى صميمى داشت. و قلمرولمانان رابطهسنت پاكستان و ساير بلاد و مس

 فعاليت هاى فرهنگى خود را تا شهرهاى سنىّ نشينى گسترش داده بود و

 السلامعليهمها را شيفته فرهنگ اهلبيت با نفوذ كلام و نفس پاكى كه داشت، خيلى

 گويد: ساخت. فرزندش مى
 اى است به نام )چارسده و ديز( كه از مناطقدر پاكستان منطقه»

 صد در صد سنّى نشين هستند و تعصب عجيبى نسبت به
 شيعيان دارند، شهيد حسينى در آنجا تبليغات خود را شروع

 كرد.فرستاد و سخنرانى مىكرد و براى مردم آنجا كتاب مى
 كرد، اين بود كه اتحادمهمترين هدفى را كه در اين كار دنبال مى
 در آنجا صدها نفربين تسنّن و تشيعّ محكمتر شود. بحمد اّلل 

 علاقمند به شيعه شدند و هم اكنون افراد ديگرى هم كه توسط
 شهيد حسينى ؛ شيعه شدند، خود بخود فعاليت هاى مذهبى و

 (  14)«تبليغى دارند.
 با 1354در سال »گويد: يكى از طلاب پاكستانى در اين رابطه چنين مى

 بود و علماءچادر بزرگ به پا شده « منى»هم مكه مشرف شديم، در 

 پاكستانى كه از اهل سنت بودند، در آنجا ساكن بودند. شهيد عارف

 دعاى عرفه را خواندند، آنچنان جذاب و توأم با قلب اللهرحمهحسين حسينى  

 ريختند وقتى به مكه آمديم ازشكسته بود كه حتى برادران سنى اشك مى

 ستانه بهشهيد حسينى و همراهان دعوت كردند و در فضاى بسيار دو

 ( 15)«گفتگو پرداختند.
 در برابر دشمنان دين، از خود سازش اللهرحمهشهيد حسينى  استعمار ستيزى : 

 داد و از مجامع سياسى، با قاطعيت نظام استكبارى را موردنشان نمى

 داد و سر چشمه مفاسد سياسى و اقتصادى جهان راحمله قرار مى

 گسترده استعمار آمريكايى در كرد و با وجود نفوذآمريكا معرفى مى

 پاكستان، هراسى نداشت و اين چنين جهان استعمار را مورد انتقاد قرار

 بينيم براى ايجاد اختلاف بينبراى ما تعجب آور نيست اگر مى»داد: مى

 ( در اسلام آباد ساختندمسجد فيصلمسلمانان پاكستان مسجدى به نام )

 هايى راانان پاكستان، دانشگاهو يا براى ايجاد اختلاف در بين مسلم

 كنيم كه تنها با اين كارهابوجود آوردند. پس ما اين منطق را درك مى

 كنند، بخاطر منافع خودشان مسلمانان را به جانمنافع خود را دنبال مى

 اندازند، براى منافع خودشان مساجد و مدارس را به صورتيكديگر مى

 كنيم آن كه آل سعود بهرا درك نمىآورند ولى ما اين منطق سنگر در مى

 «كنترا»چه دليل براى از بين بردن انقلاب نيكاراگوا به نهضت ضد انقلابى 

 كند؟! كمك هاى مالى مى
 آمريكا كه خود را جمهورى خواه و حكومت خود را جمهورى

 به چه توطئه هايى كه عليه پاناما دست« پاناما»انگارد، ببينيد در مى

 را ببينيد كه آمريكا چگونه بوسيله ارتش خود، حكومت« اداگران»زند. نمى

 هاى خود در آنجا بوجودآنجا را سرنگون و حكومتى مطابق خواسته

 رفته و حقوق بشر را به گورباچف،« مسكو»آورد. اين آمريكا كه به 

 «!ريگان»پرسيم: آقاى كند. ما در رابطه با همين حقوق بشر مىتدريس مى

 ها بشركنيد؟ آيا فلسطينىكدام بشر را مطرح مى شما سخن از حقوق

 بشر نبودند ؟ در آفريقاى« هاويتنامى»نيستند؟ آيا در لبنان بشر نيست؟ 

 جنوبى بشر نيست؟ آنهايى كه در ايران در هواپيما و در حال سفر بودند،

 زند؟ اين بشربشر نبودند؟ اين كدام بشر است كه آمريكا از آن دم مى

 ت كه براى منافع آمريكا كار كند. چه اين بشر، يهودىهمان بشرى اس

 (16)« باشد و چه حكّام به اصطلاح مسلمان.
 شود آنراهاى اين شهيد كه در اين فرصت كوتاه نمىو ديگر سخنرانى

 گنجانيد، همه بيانگر شجاعت و قاطعيت او در برابر استكبار جهانى و در

 رأس آن، آمريكا است. 



 92 

 
 فرزندان 

 هفت فرزند باقى مانده است، دو اللهرحمهعارف حسين حسينى   از شهيد

 دختر و پنج پسر كه عبارتند از: 
 ـ سيدّ محمد حسينى ،تحصيل كرده  1
 الاسلام و المسلمين سيدّ على حسينى  ةـ حج 2
 ـ سيدّ حسين حسينى  3



 93 

 ـ سيدّ سجّاد حسينى  4
 ـ سيدّ حسن حسينى  5
 

 شهادت 
 شخصيت متعهدى بود كه شجاعانه از حريم پاك اللهرحمهشهيد حسينى  

 مكتب دفاع و مانع بزرگ سر راه استعمار سياسى ـ فرهنگى در پاكستان

 بود، همانا استعمارگران خارجى و سياستمداران مستبد داخلى او را

 دانستند و سعى بر نابوديش داشتند و در اين فرصت كوتاهدشمن مى

 امش منجر به شهادت ايشان شد. اشاره مى شود به روندى كه سرانج
 اش از شبه قاره هند، پاكستانپس از تولدّ كشور پاكستان و جدايى

 كشورى بود فاقد سرمايه غنى و سالم فكرى ـ سياسى، و اعلام استقلال

 آنها ناشى از تنفرّ از حاكميت استبدادى هندوها بر مسلمانان بود. و به

 ى و معيارهاى سالم اعتقادى، بهعلت عدم آشنايى اين كشور، با بينش دين

 مرور زمان به فقر اقتصادى ـ سياسى و فرهنگى دچار گرديد و در نتيجه

 مورد هجوم فرهنگ بيگانه قرار گرفت. و از همه زودتر مورد تهاجم

 فرهنگى غرب سرمايه دارى و شرق سوسياليستى واقع شد، اين دو بلوك

 ر و برنامه هاى ضد دينمبلغّ روابط آزاد جنسى، بى حجابى، مواد مخد

 هاىها بيشتر نفوذ خود را گستردند، رسانهبودند و در اين ميدان غربى

 استعمارى و با تبليغات زهرآگين خودداخلى در راستاى برنامه هاى

 ساختند. دراذهان را، نسبت به اسلام و شعاير ملى ـ مذهبى بدبين مى

 لاقى پاكستان، واردچنين مقطع حساسى از حيات سياسى ـ فرهنگى و اخ

 در صحنه پيكار عليه تمام اللهرحمهشدن شخصيتى همانند شهيد حسينى  

 مظاهر تباهى فرهنگى ـ سياسى، براى جامعه مسلمان پاكستان از

 شد و حضور امثال وى در ميدان عمل سياسىموهبت هاى خدايى تلقى مى

 د و لذاـ فرهنگى براى استكبار جهانى و استبداد داخلى زنگ خطر بو

 اى و حلقه به گوشان پاكستانى خود، او رااستعمارگران با نوكران منطقه

 به شهادت رسانده و قلوب محرومان را مجروح ساختند. 
 

 در سنگر شهادت 
 از 1367مرداد ماه  13شامگاه  اللهرحمهشهيد سيد عارف حسين حسينى  

 يهزادگاهش پاراچنار به پيشاور آمده و شب را در مدرسه علم

 مرداد براى شركت در يك 14دار المعارف ماند، قرار بود فردا صبح 

 مصاحبه مطبوعاتى به لاهور سفر كند و پس از ختم مصاحبه در اجتماع

 اى مهم درباره آينده موقعيت سياسىمردم سخنرانى نمايد و مسئله

 كشور، اعلام كند و مردم از شهرهاى دور و نزديك گرد هم آمده بودند تا

 خنان رهبر عاليقدر خويش گوش فرا دهند. به س
 نماز صبح جمعه همان روز را اقامه و پس از بجا اللهرحمهشهيد حسينى 

 آوردن فريضه الهى جهت تجديد وضوء طرف وضوءخانه كه طبقه دوم

 رود و پس از وضوء همان طورى كه ازمدرسه علميه دارالمعارف بود، مى

 اى قراركاران ناشناسى هدف گلولهآيد، توسط جنايت پله ها پايين مى

 شود و به محضشليك مى« صداخفه كن» گيرد كه از تفنگ داراى مى

 گردد. يكى از، نقش بر زمين مىلا اله الّا اّلل  اصابت گلوله ها با فرياد

 گويد: شاهدان عينى مى
 من هنوز علت زمين افتادن را متوجه نشده بودم و نزديك»

 ان از زمين برخيزد. ليكن وقتى كه منشدم تا با كمك من ايش
 ايشان را از زمين بلند كردم، ديدم كه سينه و صورت ايشان

 (17)«هدف تير قرار گرفته است.
 طلاب مدرسه از اين فاجعه اطلاع يافته و خود را در كنار بدن شهيد

 رسانند، فرزندان آن شهيد، سيدّ على و سيدّ محمد حسينىمىاللهرحمهحسينى 

 همان شب به همراه پدر از پاراچنار آمده بودند در هنگام حادثه،كه در 

 ريختند. خود را به بالين جسد غرقه در خون پدر رسانده، اشك مى
 بدن آغشته در خون ايشان را طرف بيمارستان حركت دادند و پس از

 ها سمى بود. و به قلبى كه هموارهيابند كه گلولهتحقيقات پزشكى در مى

 اى روحش به درجه رفيعتپيد، رسيده. پس از لحظهمان مىدر غم مظلو

 رود تا درد و اندوه امت مظلومپيوندد. مىشهادت نايل و به معبود مى

 را به اجداد طاهرينش برساند. السلامعليهمشيعه و پيروان اهلبيت 
 از خبر ترور و شهادت اين رهبر شهير، شهر پيشاور را ماتم فرا

 ه و سراسيمه به خيابانها ريختند. امت مسلمان وگرفت، گريبانها دريد

 كشيدند، نيزعاشق روحانيت و اسلام در لاهور كه انتظار مقدمش را مى
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 ريختند. لباس ماتم به تن و در فراق رهبر دلسوز خويش، اشك مى
 خبر شهادت سيدّ عارف« 1367مرداد ماه  14»صبح جمعه همان روز 

 يون پاكستان پخش و به گوش مسلماناناز تلويز اللهرحمهحسين حسينى  

 رسد، از اين مصيبت دلهاى آنانبخصوص شيعيان تحت ستم مى

 گويند، و غم واردههاى اشك آلود به همديگر تسليت مىشكسته و با چشم

 ناپذير است. احساسات آنروز مردموصف اللهرحمهبر يتيمان شهيد حسينى  

 لم ريخت و به توصيف آن نشست .توان در قالب بيان و قپاراچنار را نمى
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 غروب آفتاب پاراچنار 
 را به مدرسه دارالمعارف انتقال دادند، اللهرحمهپيكره پاك شهيد حسينى  

 مرداد، نوحه سرايى نمودند. 15اش تا صبح دوستان پيرامون جنازه

 هنگام طلوع آفتاب پيكرش را جانب پارك جناح )كه داخل شهر پيشاور

 ند، دسته هاى عزادار و بخصوص دو فرزند يتيم آناست.( حركت داد

 كردند، هيجان و اندوه جمعيتشهيد، در ميان درياى جمعيت حركت مى

 قابل توصيف نيست. در جمع تشييع كنندگان، پس از آنكه جمعيت دعوت

 »به سكوت شدند، فرزندش سيدّ على حسينى خطاب به مردم چنين گفت:

 روز فرزند يك شهيد هستم، از شمااى ملت! من مفتخرم به اينكه ام

 كنم تا زمانى كه امام خمينى رهبر عظيم الشأن من و اميدخواهش مى

 مسلمانان جهان، زنده است. شما احساس يتيمى نكنيد ما تا ايشان زنده

 اى از ايران اسلامى وارد پيشاورهيئت عالى رتبه(18)« باشند، يتيم نيستيم.

 شركت جويد، پس از ورود هيئت اللهرحمهسينى  شد، تا در تشييع جنازه شهيد ح

 و با شركت السلامعليهممذكور پيكرش بر روى دوش عاشقان اهلبيت 

 علمى، سياسى و نظامى به پارك جناح انتقال يافت پس ازشخصيت هاى

 به امامت حضرت آيت اّللّ جنتى، اللهرحمهاقامه نماز بر پيكر پاك آن شهيد  

 وپتر طرف زادگاهش )پاراچنار( حركت دادند. اش را با هلى كجنازه
 هاى سياه بر بام خانه ها حكايت از عزاى عمومى در شهرپرچم

 بدست اللهرحمهو شهيد حسينى  سرهقدسنمود، تصاوير امام خمينى  پاراچنار مى

 حكايت از هم جهتى دو كشور مسلمان و اللهرحمهياران مصيبت ديده آن شهيد  

 خلاص و عمل داشت. پيكرش را در حوزه علميههمسنگرى دو مرد ا

 بردند آن شب را نيز دفن نكردند، تا دوستان و شاگردانش« پاراچنار»

 اش كنند پس از اذانپروانه وار گرد شمع وجودش بگردند و با اشك بدرقه

 «پيوار»صبح در ميان سيلى از جمعيت نالان، جانب زادگاه اصلى اش 

 كار و اسوه عمل را در درون خاك وطن و درحركت دادند و بدن ابرمرد پي

 كنار آرامگاه يكى از بزرگان كه از اجداد آن شهيد است، به خاك سپردند.

 دهنداو زير خاك خوابيد ولى آرمان بلندش را فرزندان و يارانش ادامه مى

 گذارند. ان شاء اّللّ و سنگرش را خالى نمى
 

 هاى تسليت پيام
 هاىپيام اللهرحمهعلّامه سيدّ عارف حسينى  پس از دريافت خبر شهادت 

 تسليت از طرف شخصيتهاى علمى ـ سياسى جهان اسلام سرازير شد كه

 كنيم: در اينجا به يكى از آن پيامها، بسنده مى
 رهبر كبير انقلاب اسلامى: خدمت حضرات علماى سرهقدسامام خمينى  

 ها وهم اّللّ تعالى ـ پياماعلام و حجج اسلام و ملت بزرگوار پاكستان ـ ايدّ

 الاسلام ةتلگرافهاى تبريك و تسليت شما در رابطه با شهادت جناب حج

 آقاى سيد عارف حسين الحسينى، اين يار وفادار اسلام و انقلاب و مدافع

 محرومان و مستضعفان و اين فرزند راستين سيدّ و سالار شهيدان

 گرديد. واصل السلامعليهحضرت ابى عبداّللّ الحسين  
 گرچه اين حادثه بزرگ، قلوب مسلمانان و خصوصاً روحانيت متعهد

 اى دور از انتظار ما و ملتهاى مظلوماسلام را جريحه دار نمود، ولى مسئله

 جهان و خصوصاً ملت بزرگوار پاكستان، كه خود طعم تلخ استعمار را

 چشيده است و با مبارزه و جهاد و شهادت، استقلال خويش را بدست

 آورده است، نبود. 
 درد آشنايان جوامع اسلامى، هم آنان كه با محرومان و پا برهنگان

 اند و براىاند، بايد توجه كنند كه در آغاز راه مبارزهميثاق خون بسته

 آلهوعليهاللهصلىشكستن سدهاى استعمار و استثمار و رسيدن به اسلام ناب محمدى 

 اللهرحمهمثال علامه عارف حسين حسينى  راه طولانى در پيش دارند و براى ا

 بشارتى بالاتر از اين نبوده است كه از محراب عبادت حق عروج خونين

 خويش را نظاره كند و جرعه وصل يار را از شهد« »

 شهادت بياشامد و شاهد وصول هزاران تشنه عدالت به سر چشمه نور

 (19)گردد. 
 

 پى نوشت ها 
 الاسلام شيخ محمد على فياضى كشميرى )از هم درسهاى ةا حجمصاحبه ب - 1

 شهيد( توسط مؤلف.
 ـ همان. 2
 الاسلام سيد على حسينى فرزند شهيد، توسط مؤلف. ةمصاحبه با حج - 3
 .27 - 28زندگينامه شهيد حسينى، ص  - 4
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 الاسلام سيد على حسينى، توسط على باباجانى.  ةمصاحبه با حج - 5
 . 56تضعفين: از زندگينامه شهيد حسينى، ص پيام به مس - 6
 .81و  82زندگينامه شهيد حسينى، ص  - 7
 مصاحبه با سيد على حسينى، توسط على باباجانى.  - 8
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 عترت قم( توسط مؤلف. 
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 تولـد
 ه   . ش( 1285ه .ق، )برابر با  1324محمدباقر ملكى در سال  اللّّ آيت

 گيرى نهضت مشروطه درهمزمان با مرگ مظفرالدين شاه قاجار و اوج

 «ترَْكْ »هاى اين خطه به نام ميان مردم شجاع آذربايجان، در يكى از قصبه

 ( كه يكى از بخشهاى مهمّ شهرستان ميانهگرمرودمركز بخش كندوان )

 كه از« حاج عبدالعظيم»است. ديده به جهان گشود. پدرش، مرحوم 

 آمد،سفيدان و شخصيتهاى پرنفوذ و متدينّ منطقه به شمار مىريش

 فرزندش را محمدباقر نام نهاد. او دوران شيرخوارگى و نونهالى را در

 همتاى وى پشت سر گذاشت ودامن پرمهر مادر و با عاطفه و نوازش بى

 ايام كودكى و نوجوانيش مصادف با دوران ضعف و زبونى و انقراض

 جار سپرى شد. در آن زمان بر اثر غلبه اشرار و حمله خوانينپادشاهان قا

 به شهرها و روستاهاى اطراف، غارت اموال و احشام و آزار و اذيت مردم،

 خبر آنان به اوج نهايى خودتوسط ايادى و عوامل مزدور و از خدا بى

 رسيده بود. اين فقيه بزرگ در سن دوازده سالگى از نزديك شاهد و ناظر

 ق. بود كه هر روز مردم دسته 1336ى و قحطى هولناك سال خشكسال

 شدند. او سختى جانكاه ودسته از گرسنگى در هر كوى و برزن تلف مى

 وفايى وفرساى آن روزها را به جان و دل خريد و طعم تلخ بىتلخى طاقت

 اعتبارى ظواهر فريبنده دنيا را با تمام وجود لمس و تجربه كرد.بى
 آور و شكننده بود ولىچه در ظاهر براى وى بسيار ملالهمه اينها اگر

 از سوى ديگر مشكلات و فراز و نشيبهاى زندگى از وى يك شخصيتى

 قوى و باصلابت و با اراده آهنين ساخت و او را در برابر دشواريها و

 ناملايمات، همواره مقاوم و استوار نگاه داشت و به اين ترتيب هرگز از

 روزى، احساس خستگى و دلتنگى نكرد و مبارزه باتلاش و كوشش شبانه

 انواع مشكلات روزمره زندگى را جزو برنامه روزانه خود قرار داد و از

 همان اوان نوجوانى در كنار پدر گرانقدرش به كار دشوار كشاورزى و

 تأمين مخارج اقتصادى خانواده همت گمارد.
 

 تحصيلات
 گاتنگ پدر با آنان، فضاىحضور علماى بزرگ در منطقه و ارتباط تن

 مذهبى و فرهنگى مناسبى را در محيط خانواده به وجود آورده بود؛ از اين

 اىملكى ميانجى از دوران نوجوانى علائق مذهبى و دينىِ ويژه اللّّ رو آيت

 يافت و به اين صفت در ميان مردم و همسالانش ممتاز و معروف شد و از

 در، علاقه وافرى به تحصيل علم از خودطرفى هم بر اثر عنايت و تشويق پ

 نشان داد و در كنار فعاليتهاى كشاورزى، آموزش مقدمات علوم اسلامى

 و زبان ادبياّت فارسى را در زادگاه خود آغاز كرد. نخست خواندن و

 الملكمبينّ»نوشتن را از كتب رايج آن زمان، نزد اساتيد فن آموخت و خط 

 ه عنوان سرمشق براى خود انتخاب كرد وـ حاكم فارس ـ را ب« گرمرودى

 اللّّ داراى خطّى بسيار زيبا شد. بعد در همان روستا از محضر مرحوم آيت

 ه   . ق( كه از شاگردان برجسته 1353)متوفاى؛ « سيدواسع كاظمى ترَكى»
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 ـ صاحب مرحوم آخوند خراسانىو اعضاى جلسه استفتاى 

 ، اصول و فقه )قوانين و رياض( راالاصول ـ بود، ادبيات عرب، منطقكفايه

 ها و سير در اعماق معارف و حقايقفراگرفت. سپس براى تكميل آموخته

 ق، به مشهد مقدس مشرّف شد. و در جوار آستان 1349تشيع، در سال 

 اللّّ قدس رضوى براى خود مسكن گزيد. آنگاه سطوح عالى را در نزد آيت

 راگرفت، و فلسفه و مباحثق( ف 1380متوفاى؛ «)شيخ هاشم قزوينى»

 ق( 1386متوفاى «)شيخ مجتبى قزوينى اّلل آيت»اعتقادى را نزد 

 اّلل آيت»فراگرفت. بخشى از علم هيئت را نيز در كرسى درس مرحوم 

 ق( آموخت و همچنين در 1361)م.« شيخ حسنعلى اصفهانى نخودكى

 )متوفاى؛« سانىميرزامحمد آقا زاده خرا» اللّّ درس خارج فقه مرحوم آيت

 ق( شركت جست و در نهايت بخشى از مباحث فقه، يك دوره اصول 1356

 فقه و يك دوره كامل علوم و مباحث معارفى خراسان را از محضر استاد

 «ميرزا مهدى غروى اصفهانى»العظمى اللّّ بزرگوارش مرحوم علامه آيت

 حضر ايشانه   . ق از م 1361ق( آموخت و در حدود سال  1365)متوفاى؛ 

 نامهبه دريافت اجازه اجتهاد، فتوا و نقل حديث مفتخر گشت كه اين اجازه

 سيد محمد حجت»العظمى اللّّ بعدها توسط مرحوم حضرت آيت

 ه   . ق( مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت. 1372)متوفاى؛ « كمرى تبريزىكوه

 نامه چنين آمده است:در بخشى از اين اجازه
 النظر نايلرتبه فقيهان رهشناس و مجتهدان دقيقايشان به م»...

 آمدند. بايد خداى سبحان را بر اين نعمت و كرامت شكر كنند،
 زيرا كه طالبان بسيارند، ولى واصلان اندك. و من به ايشان

 اجازه دادم كه از من روايت كنند هرچه را من اجازه روايت و
 (1)«نقل آنها را دارم...

 
 حصيلاى از دوران تخاطره

 هنگام تحصيل اين عالم فرزانه در مشهد مقدس، علاوه بر فقر شديد

 مالى و گرسنگىِ مستمر، با بحرانهاى هولناك سياسى، اجتماعى از قبيل:

 توطئه كشف حجاب، متحدالشكل كردن لباس مردم، و خلع لباس از

 روحانيت مواجه بود. اين جنايات تاريخى از سوى رضاخان در سرتاسر

 شد تا اين كه منجر به وقوع قيام مردمردم ايران تحميل مىكشور بر م

 الثانىربيع 12مشهد و به وقوع پيوستن واقعه مسجد گوهرشاد )يكشنبه 

 ( گرديد. به طورى كه اكثر طلاب مشهد در اثر فشارهاى مزدوران1354

 رضاخانى پراكنده شدند، و برخى هم، كسوت مقدس روحانيت را براى

 ه و به كارهاى ديگر روى آوردند. در اين بين تنهاهميشه كنار گذاشت

 اى اندك كه از ايمان قوى و اراده پولادين برخوردار بودند، به گونهعده

 مظلومانه در اين راه استقامت كرده و از حريم دين و مذهب تشيع دفاع

 قامتان هميشهملكى ميانجى هم جزو اين راست اللّّ نمودند. مرحوم آيت

 كه در برابر تندبادهاى برخاسته از سوى سلطه استعمار سرافراز بود

 خارجى و استبداد رضاخانى سر خم نكرد. در آن ايام به مدت طولانى همه

 دروس بر اثر شدت فشار و خفقان رژيم تعطيل گشته بود؛ ولى اين عالم

 تلاشگر همچنان با اميد، نشاط و پشتكار قوى به مطالعه و تحقيق خود

 كرد. تعطيلى دروس را بدين وسيله جبران و پر مىادامه داد و خلأ
 كرد: له در ضمن خاطراتش نقل مىمعظم

 ميرزا اللّ در همان ايام اختناق روزى مرحوم استاد )آيت»
 ! رفقا راة! البشارةمهدى غروى اصفهانى( به بنده فرمود: البشار

 خواهم درس شروع كنم. در اين هنگام منخبر كن مى
 دوستان كه حدود هفت يا هشت نفر بوديم، از بلافاصله به
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 اللّ حاج ميرزا جوادآقا تهرانى و آيت اللّ جمله: مرحوم آيت
 مرواريد اطلاع دادم، از همان روزها مدتى شبانه، به صورت

 مخفيانه و با احتياط كامل و توأم با ترس و اضطراب در درس
 به هنگام كرديم. روزى يكى از دوستاناستاد حضور پيدا مى

 آمدن درس گرفتار پليس شد. مرحوم استاد ناراحت شد و
 دست به دعا و توسل زد و براى رهايى وى دعا نمود و الحمدللّ 

 ايشان آزاد شد. در آن زمان مزاحمت و سختگيرى براى طلاب
 و علما به اوج خود رسيده بود. بسيارى از دوستان ديگر و

 هين پليس شديم واينجانب گرفتار آزار و اذيتّ و تو
 «هايى در اين مورد داريم.خاطره

 
 بازگشت به منطقه

 روزى در حوزه علميهوى پس از حدود سيزده سال تلاش شبانه

 مشهد و تحقيق و تفحص در فروع، اصول، معارف اسلامى و تشيع و الهام

 تو نيل به مراتب والايى از علم و معرف السلامعليهالرضا بن موسىاز بارگاه على

 بازگشت. و در راه« ترَك»و اخذ درجه اجتهاد، سرانجام به وطن خود 

 تشكيل خانواده با يكى از خاندان محترم سادات حسينى آن ديار، عقد

 وصلت بست. سپس با استقرار كامل در وطن به تبليغ دين و ارشاد مردم

 توفيق يافت. او در مدت اندكى به طور طبيعى، رهبرى مذهبى و سياسى

 ز صد پارچه آبادى و روستاهاى اطراف را در منطقه شمال و شمالبيش ا

 شرق شهرستان ميانه بر عهده گرفت؛ البته بخشى از اين اياّم مصادف با

 ق( بود كه حضور فعاّل اين فقيه فرزانه، در 1359جنگ جهانى دوم )

 آلايشمنطقه، مايه نشاط و دلگرمى براى توده مردم و منزل ساده و بى

 ه پناهگاه مظلومان و محل امن و آسايش براى ستمديدگان بهوى هموار

 رفت.شمار مى
 او در طول اقامت خود در منطقه هر از چند گاهى نيز با استاد

 حاج شيخ مهدى غروى اصفهانى، ارتباط اللّّ بزرگوارش، مرحوم آيت

 هاىكرد و بدين ترتيب از راهنماييهاى استاد بهرهاى برقرار مىمكاتبه

 غروى اّلل آيته  .ق مرحوم  1364برد. يك مورد در سال مى وافر

 نويسد و در آن ضمن تكريم و تجليل ازاى به شاگردش مىنامهاصفهانى

 ملكى ميانجى، يك سرى اللّّ مقام علمى و تاكيد بر فقاهت و اجتهاد آيت

 جملهكند. از آندستورالعملهايى علمى، اخلاقى و... را به وى توصيه مى

 با توجه به مقام علمى، هرگز خود را به منطقه كوچك»نمايد: كيد مىتأ

 محصور نكرده و بلكه براى ابلاغ رسالت خطير و انجام وظايف مهمّ دينى

 بيت حتما در شهرهاى بزرگى مانند تبريز سكونت كن.و نشر فرهنگ اهل

 سپس اين مهم را به آرامش اوضاع سياسى كشور و پايان يافتن جنگ

 كند.دوم موكول مىجهانى 
 

 ايفاى نقش ماندگار
 ملكى ميانجى تصميم داشت در فرصت مناسب، به توصيه اللّّ آيت

 استادش جامه عمل بپوشاند؛ ولى حوادث ناگوارى سرنوشت او را رقم

 ديگر زد. پايان جنگ جهانى دوم، منتهى به اشغال سرزمين آذربايجان؛

 سرخ شوروى در ايران( توسط حزب دمكرات و حزب توده )ايادى ارتش

 شد و در اين هنگام وى هرگز حاضر نشد سنگر خويش را خالى و رها

 كند؛ بلكه به خاطر دفاع از دين و ناموس مردم و حفظ حراست از تماميت

 ارضى كشور، عَلمَ مبارزه بر ضد عوامل حكومت كمونيستى شوروى را

 منطقهبر دوش گرفت. و همچنان اين پرچم مقدس كفرستيزى را در 
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 برافراشته و استوار نگاه داشت و پرده از چهره خائنان كنار زد.
 در اين غائله اغلب عناصر مذهبى با جبهه مشترك )متشكل از مالكين،

 ايهاخوانين، سلطنت طلبان، دولتمردان و...( بر ضد دمكراتها و توده

 راكردند ازجمله در اين راه تشكيلاتى هم بنام جمعيت خيريه فعاليت مى

 ها نپيوست و بها... ملكى به اين گروه و ديگر دستهبنا نهادند ولى آيت

 عنوان يك روحانى آزادانديش و رهبر مذهبى، از موضعى مستقل و كاملاً 

 اسلامى بر عليه دشمنان دين و استقلال كشور شوريد. و در طول اين

 غائله تاريخى همچون پدرى دردمند در حفظ جان، مال، ناموس و دين

 مردم و حتى هدايت كسانى كه در دام اين فتنه گرفتار شده بودند، با سعه

 صدر و بزرگوارانه كوشيد. پس از فرار كمونيستها و ختم غائله نيز در

 ادامه وظايف دينى، نسبت به جلوگيرى از منكرات و ترويج فضائل

 اخلاقى، رسيدگى به وضع مستمندان، دفاع از حقوق عامّه مردم بويژه

 اىدگان و زنان و اجراى احكام و شعاير اسلامى، حساسيت ويژهستمدي

 از خود نشان داد.
 از اين رو حضور وى در منطقه براى برخى از مالكين و خوانين

 ستمگر، سخت گران آمد و لذا تصميم به اذيت و آزار و اهانت نسبت به وى

 گرفتند.
 لم مجاهدآنان در يك ترفندى از پيش طراحى شده، دوستداران اين عا

 را بازداشت، شكنجه و زندانى كردند، فضاى رعب و وحشت عجيبى را

 سال سكونت در 16هـ   .ق پس از  1378ايجاد نمودند تا جايى كه وى در 

 وطن به قم مهاجرت كرد.
 

 هجرت به قم
 ه   . ق هنگام ورود به شهر مقدس قم مورد تكريم 1378ايشان در سال 

 العظمىاللّّ تقليد جهان تشيع، حضرت آيتو احترام رئيس حوزه و مرجع 

 بروجردى و ديگر مراجع و علماى اعلام قرار گرفت، و در جوار كريمه

 به تحقيق و تدريس خارج اصول، تفسير، كلام و معارف السلامعليهمبيت اهل

 ملكى اللّّ تشيع پرداخت و شاگردانى فاضل، دانا و كوشا تربيت نمود. آيت

 اى شديد داشت و آنپژوهش در موضوعات علمى علاقهبه نظم در امور و 

 سال سن 88ش. با اين كه  1371داد. او تا سال را به همه چيز ترجيح مى

 كرد.داشت، روزى دوازده ساعت كار و تحقيق علمى مى
 

 مبانى علمى
 ملكى، همان سيره و اسلوب اللّّ طريق تحقيقى و شيوه استنباطى آيت

 هاى؛ فقه، تفسير وول تاريخ بود. او در رشتهفقهاى اصولى شيعه در ط

 كلام، تبحر و تخصصى ويژه داشت، در هر كدام به همان شيوه فقاهتى و

 كرد؛اجتهادى كه از كتاب، سنت و عقل سرچشمه گرفته بود، عمل مى

 يعنى علاوه بر فقه و اصول، در معارف، كلام و اصول دين نيز به اجتهاد و

 و« فقه اكبر»اصل، اعتقاد راسخ داشت و آن را  تفقهّ، مبتنى بر اين سه

 دانست.بخش مهمى از فقاهت مى
 ملكى ميانجى در پرتو آن بر دفاع اللّّ كه مرحوم آيت« مكتب معارفى»

 از آرمانهاى اعتقادى اسلام و تشيع همت گماشت، تنها از راه صحيح

 اسلام البلاغه، صحيفه سجاديه، ديگر كلام معصومين و عقل()قرآن، نهج

 يك مكتب« مكتب تشيع»كند و به نظر اين عالم انديشمند، را ترسيم مى

 دار مكاتب ديگرغنى است و در ارائه آرمانهاى اعتقادى اسلام و... وام

 اى در نظر داشت وباشد، وى اگرچه نسبت به علم و عقل جايگاه ويژهنمى

 «ين همانىِ ا»كرد؛ ولى هرگز سوگند ياد مى« علم»حتى برخى اوقات به 
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 هاى عقلانى با فلسفه را قبول نداشت و ترويج ديدگاههاى فلسفى وبحث

 هاى دانشمندان بيگانه يونانى و... را كه به هر حالعرفانىِ متأثر از انديشه

 ساخته و پرداخته بشر بوده يك نوع حركت انفعالى، تضعيف اسلام و

»ا توجه بهگفت: بكرد. او مىانحراف از صراط مستقيم تلقى مى

 ، مكتب راستين اسلام، برتر و بالاتر از آن است كه در ارايه«

 ترين باورهاى اعتقادى خود عاجز شده، دست تكَدىّ به سوى سايراصيل

 مكاتب و تمدنها دراز بكند؛ بلكه دين اسلام داراى محتواى جديد و پويا

 هاى كهن يونانى و ماقبل آن قرار داشتهبوده و همواره در مقابل انديشه

 است  و اسلام ارزش عقل را ـ چه از بعُد حقيقت آن كه داراى عصمت ذاتى

 و پيامبر باطن قلمداد شده و چه در قلمرو اصول و احكام عقلى ـ بيش از

 ديگران مورد تأكيد قرار داده است. همچنين او بر اين باور بود كه علاوه

 انان در علوم و فنون ديگر مانند: تاريخ، جغرافيا،بر معارف دينى، مسلم

 اش ـ كه محصول مشتركرياضيات، علوم تجربى و... با تمام گستردگى

 اى ابتكار، نوآورى و رشد ازآيد. ـ بايد به گونهتمدنّ بشرى به شمار مى

 خود نشان بدهند كه هيچ وقت نيازمند بيگانگان نباشند.
 تفكر خود اگرچه با مسلك برخى ازملكى در دفاع از  اللّّ آيت

 «مسخ»شخصيتهاى فلسفى و عرفانى مخالف بود و آراء آنها را زمينه 

 پنداشت؛ امّا هيچ وقت گستاخى به ساحت بزرگانقرآن و عقايد دينى مى

 داشت.پسنديد و خود را نيز از تقابل و خودنمايى به دور مىرا نمى

 ود و ديگران را نيز به حفظهمواره نسبت به شخص آنها احترام قايل ب

 نمود و هنگام نقد و يا ردّ افكارشان به گونهحريم و تكريم آنان توصيه مى

 از اين رو، وقتى كسى در (2)برد.غيرمستقيم و با كنايه از ايشان نام مى

 بين مردم و در حضور اين عالم بزرگوار به يكى از بزرگان معاصر كه

 ملكى به اظهارات اللّّ ئه ادب كرد، آيتمخالف مسلك علمى ايشان بود، اسا

 وى اعتراض نمود و از آن پس رابطه خود را با او قطع كرد.
 

 مناظرات و مباحثات علمى
 ملكى، علاوه بر تبحر در فقاهت و تفسير، به عنوان يكى از اللّّ آيت

 در حوزه علميه قم به تدريس و تأليف( 3)«مكتب معارفى خراسان»اساتيد 

 شت، افزون بر اين، بخشى از حيات علمى اين عالم تلاشگر رااشتغال دا

 داد. او بارها با علماى فرَِق و مذاهبهاى علمى تشكيل مىمناظره و مباحثه

 اسلامىِ غير شيعى به مناظره نشسته بود. اما بيشترين مباحثات او در

 هاى جهان تشيع قرار داشت. گفتمانهاى علمى متعدد وى باحوزه انديشه

 هاى مختلف، مدتهاى مديدى ادامه پيدا كرد ويارى از اهل فكر با انديشهبس

 هاى طرف گفتگو هم اكنون از انديشمندان و شخصيتهاىبرخى از چهره

 شوند.بزرگ معاصر محسوب مى
 زد؛بيشتر بحثهاى وى پيرامون موضوعات معارفى و كلامى دور مى

 وجهى با اشخاص داشت ازهم مناظرات قابل ت« فروع دين»ولى او در بعُدِ 

 جمله در سالهاى پيش، كه يكى از اخباريهاى مقدس و بسيار قوى )از

 ( ساكن جنوب غرب استانمرحوم محمد امين استرآبادىپيروان تفكّر 

 نفوذ كرده و دست به« گرمرود»اردبيل، به روستاهاى پيرامون بخش 

 راى مناظره بازده بود، يك بار هم ب« تفقه و اجتهاد»فعاليت عليه مسلك 

 ملكى به مركز بخش گرمرود )ترك( آمده بود؛ اما در مباحثه با اللّّ آيت

 ايشان شكست سختى خورد و فورا با ناراحتى منطقه را ترك كرد.
 

 تربيت شاگردان فاضل
 اين فقيه پرتلاش افزون بر فعاليهاى تحقيقى، تفسيرى و معارفى، به
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 ن جمله، حضرات آيات و حججتربيت شاگردانى چند همت گماشت. از آ

 ـ3ربانى سرابى)ره(  ـ شيخ اسداللّّ 2ـ شيخ محمدعلى حقى)ره( 1اسلام: 

 ـ ميرزا ابراهيم عليزاده5ـ محمد عبايى خراسانى 4شيخ حسين ربانى)ره( 

 ـ8اكبر تقوى قزوينى ـ سيدعلى7ـ ميرزا احمد ارجمند مشكينى 6اروموى 

 ـ سيدبهلول سجادى10ى تركى ـ سيدهادى عظيم9ميرزا ايوب گرمرودى 

 ـ سيدمحمد على جليلى12ـ سيدبهاءالدين علوى هشترودى 11مرندى 

 ـ رضا برنجكار15حسنى  اللّّ ـ ميرزا عين14ـ شيخ حسن احمد تركى 13

 ـ محمد18ـ سيد رضا حسينى مرندى 17ـ محمد بيابانى اسكويى 16

 ـ20قوچانى  ـ محمد مهدى ابراهيم نژاد19هادى ابراهيم نژاد قوچانى 

 ـ على ملكى ميانجى و...21ميرزا رفعت اّللّ حامدى  
 

 ويژگيهاى اخلاقى
 ـ رعايت حال مردم 1

 وى احترام خاصى براى عامه مردم قائل بود و رعايت حال آنها را

 دانست. خيلى حساس و مقيد بود كه صداى بلندگوىبرخود لازم مى

 داد صداىاجازه نمىمساجد جز در اوقات اذان، بلند نباشد، اصلاً 

 سخنرانى وى به بيرون از مسجد پخش شود و آن را موجب مزاحمت

 شمرد.براى مردم و سبك شمردن شعائر مذهبى مى
 زدگىـ مبارزه با عوام 2

 زدگى است، اين تمايز در وجوداحترام به عامه مردم غير از عوام

 و وقايعملكى ظهور چشمگير داشت. از نقل روايات مجعول  اللّّ آيت

 تاريخى مشكوك در محافل و مجالس كه اغلب افراد به خاطر خوشايند

 كردند، شديدا مخالفت و جلوگيرىمردم در منابر و محافل ذكر مى

 ( شخص ناشناسى با ريشى بلند كه به1340كرد. يك وقت )قبل از سال مى

 منطقه رفت و آمد داشت، ادعا كرد در هشت كيلومترى مركز بخش در

 اى كشف كرده است، سپس اظهار كرد:امامزاده« دِيْزَجْ »ى به نام روستائ

 ملكى هم قبر او را آشكار و اللّّ امامزاده در خواب از وى خواسته تا آيت

 بازسازى نمايد. او با اين ترفند خواست اين عالم تيزبين را هم در كار خود

 كى چون ظنمل اللّّ بردارى كند؛ ولى آيتشريك كرده و از وجودش بهره

 قوى به خلاف آن داشت، تن به اين كار نداد و دستور داد او را تنبيه كنند. و

 از منطقه خارج نمايند. امّا مردم هم بدون توجه به واقعيت امر، تحت تأثير

 قرار گرفته، دسته دسته از روستاهاى اطراف به زيارت امامزاده تازه

 كردند، حتى درانى مىآمدند و گاو و گوسفند نذر و قربكشف شده مى

 ملكى اصابت كرد. اللّّ اى به منزل يكى از بستگان آيتهمين ايام صاعقه

 زاده غضب كرده است. و برخى از ايشانبلافاصله شايعه شد كه امام

 ملكى طبق وظيفه اللّّ خواهش كردند تا دست از مخالفت بردارد، امّا آيت

 تبليغات نداشت و بدون هيچشرعى خود هرگز اعتنايى به اين شايعات و 

 ترسى به مخالفت خود ادامه داد. سرانجام بعد از مدتى معلوم شد آن

 خواست دخترى را بدون عقد شرعى تصاحب كند و اصلاً شخص مى

 مسلمان نبود؛ بلكه ظاهرا فردى يهودى بوده است و براى استخراج اشياء

 را هم كه آيد و برخى آثار باستانى گرانقيمتعتيقه به منطقه مى

 كرده استخراج نموده و از منطقه خارج كرده است. و از آننورافشانى مى

 به بعد، ديگر به منطقه بازنگشت.
 ـ ظلم ستيزى 3

 او نسبت به توده مردم، خيلى متواضع بود، ولى در برابر افراد

 اندوز، خوانين و دولتمردانِ رژيم ستمشاهى كاملاً از موضع قدرتثروت

 كرد. روزى در يكى از روستاهاى بخش، شخصى فوترد مىو تكبرّ برخو
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 فرستد تا اموالكرده بود كه وارث ذكور نداشت. خان مامور خود را مى

 ملكى با اللّّ ميت را به نفع خود مصادره كند. پيش از ورود مامور، آيت

 عجله و طى طريق يك راه طولانى، خود را به آن روستا رسانده و اموال را

 رسد،كند. وقتى مأمور خان از راه مىرثان آن مرحوم تقسيم مىميان وا

 تواند بكند. ولىبيند. لذا كارى نمىخود را در مقابل عمل انجام شده، مى

 ملكى استكان اللّّ كند. در اين هنگام آيتزيرلب، اعتراضهايى را زمزمه مى

 اه يككند. آنگچاى را از جلوى وى برداشته به بيرون از اتاق پرت مى

 نوازد. خبر آن مانند انفجار بمب درسيلى محكمى هم به بيخ گوشش مى

 سرتاسر منطقه طنين انداخت.
 رفت وچنانكه يك وقت رسم بر اين شده بود كه وقتى كسى از دنيا مى

 شد؛ ولىوارث ذكور نداشت، اموالش به نفع خوانين و مالكين مصادره مى

 عت و صلابت ستودنى جلوى خانهاىملكى در چند مورد با شجا اللّّ آيت

 منطقه ايستاد و مانع از اجراى اين سنتّ شيطانى شد، به طورى كه وى

 شد وخود قبل از اين كه ايادى خانها برسند، در منزل ميت حاضر مى

 كرد.اموال را ميان وارثان تقسيم و براى هر كدام سند و قباله تنظيم مى
 اصلاحات ارضى»ون طاغوتى همچنين در سالهاى قبل از اجراى قان

 ، اراضى مسكونى مركز بخش )ترك( محل سكونت هزار«رژيم شاه

 خانواده )شش هزار جمعيت(، به يك مالك تبريزى تعلق داشت، برخى از

 پروراندند تا زمينهاى او را با حيله وملّاكين ستمگر ناحيه در سر مى

 ملكى اللّّ و تدبير آيت فريب به چنگ بياورند ولى قبل از اقدام آنان با درايت

 اين اراضى توسط مالك قانونى آن به مردم ساكن منطقه بخشيده شد و به

 اين وسيله دست تجاوز ظالمان از آن قطع گرديد و آنان در راه نيل به

 اهداف پليدشان ناكام ماندند.
 ملكى، محمدرضا شاه را نيز همانند پدرش؛ رضاخان، قلدر، اللّّ آيت

 دانست و از طرق مختلف اين احساس و اعتقاد را از خودمىظالم و غاصب 

 داد. وقتى محمدرضا در اوائل سلطنت خود به آذربايجان و شهربروز مى

 ميانه آمد، وى هرگز به استقبال از او حاضر نشد و در جمله معروفى، شاه

 فردا اگر تابستان فرا»تشبيه كرد و گفت: « مار خفته در زمستان»را به 

 هوا گرم شود، هيچ كس از نيش زهرآلود و كشنده او در امانرسد و 

 «نخواهد بود.
 ـ ساده زيستى 4

 آلايش و در عين حال پرتلاش و جنب و جوش اوزندگى ساده و بى

 اش در آذربايجان با اين كهمورد توجه و زبانزد همگان بود. خانه گلى

 مهاجرت به قم محل آمد و شد بود، با چند گليم پوشيده شده بود. بعد از

 كه خود داستانى دارد، توانست عليهاالسلامهم با توسل به حضرت معصومه 

 بار از سوى افراداى معمولى براى خود تهيه كند و با اينكه چندينخانه

 نيكوكار به وى پيشنهاد شد خانه مجللى برايش تهيه كنند ولى عزت نفس

 وى اجازه نداد كه اين پيشنهاد را بپذيرد.
 هتمام به دعا و عبادتـ ا 5

 به نماز اول وقت سخت مقيد بود. از دوران جوانى به واسطه نذر،

 را به خود واجب كرده بود و تا« نوافل يوميه»نمازهاى مستحبى روزانه 

 آورد. ادعيه و مناجات و قرائت قرآن همراه با تأمّلآخر عمر آن را بجا مى

 رفتاش به شمار مىزانهو حال معنوى به ويژه سحرگاهان از كارهاى رو

 و اين عمل را به صورت دستورالعمل اخلاقى به ديگران نيز توصيه

 شيخ مجتبى اّلل مرحوم آيتكرد. آن را دستورالعمل استادش مى

 دانست.به ديگران هم مىقزوينى 
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 خدمات مذهبى، فرهنگى و عمرانى
 هاى معمول وملكى در طول اقامت در منطقه؛ علاوه بر فعاليت اللّّ آيت

 ترويج شعاير دينى، اقامه نماز جماعت، تشكيل جلسات سخنرانى در

 مناسبتهاى گوناگون مانند: ماه مبارك رمضان، ماه محرم، دهه آخر

 صفر، عيد فطر، قربان و غدير و نشر فرهنگ تشيع در منطقه، به يك سرى

 أثيرفعاليتهاى عمرانى و فرهنگى ديگر نيز اقدام كرد كه به نوبه خود ت

 بسزائى در عمران و آبادى و رشد شعور و آگاهى مردم گذاشت. در اينجا

 شود:به مواردى از آن اشاره مى
 ـ رسيدگى به فقرا و محرومان 1

 اى از اوقات خود را صرف خدمت و رسيدگى به وضع فقرابخش عمده

 ش كه خشكسالى و قحطى 1327كرد. در سال و مستمندان منطقه مى

 م منطقه را از پاى درآورد اين فقيه دردآشنا، تدبيرى اتخاذرفت تا مردمى

 بندى آرد و نان، مردم آن ديار را از پيامدهاى ناگوار اينكرد و با جيره

 پديده خطرناك درامان نگاه داشت. وى جمعى متشكل از افراد نيكوكار در

 هاى نيازمند را بهمنطقه را تعيين كرده بود كه اينها شناسايى خانواده

 عهده داشتند و پس از شناسايى به صورت مخفيانه و آبرومندانه به آنها

 شد.كمك مى
 ـ احياء چند رشته قنات و چشمه 2

 كه هر كدام در تأمين آب آشاميدنى و كشاورزى مردم بخش، نقش

 حياتى داشته و دارد.
 ـ تعمير اساسى مسجد ترك 3

 ى كشور بهاين مسجد كه يكى از آثار ارزشمند اسلامى و باستان

 ملكى به تعميرات آن اقدام اللّّ آيد، در چندين مرحله توسط آيتشمار مى

 شده است.
 ـ تأسيس كتابخانه 4

 در سال« السلامعليهكتابخانه امام جعفر صادق »اين مركز تحت عنوان 

 ملكى تأسيس گرديد و زير نظر فرزند ايشان اللّّ ش.  به همت آيت 1356

 اين كتابخانه مهم اكنون در روستاى ترك قرار دارد شروع به فعاليت كرد.

 و كتابهاى آن به صورت امانت در اختيار علاقمندان و جوانان روستا و

 گيرد، و در زمستانها كلاسهاى تعليم قرآن در محلحومه قرار مى

 كتابخانه برقرار است.
 ـ احداث دانشسرا 5

 اخيرا در زادگاهله، دريغ معظماين مركز آموزشى درپى تلاشهاى بى

 متر مربع تأسيس شده كه در رشد و شكوفايى 000/65ايشان به مساحت 

 استعدادهاى سرشار جوانان و نوجوانان منطقه بسيار نقش آفرين بوده

 است.
 المنفعهـ كمك و اقدام به تمامى كارهاى خير و عام 6

 سازى و تاسيس مراكز و دوايركشى، جادهكشى، لولههمانند: برق

 اكنون در خدمت مردم قرار دارد.رى كه همادا
 تأليفات و آثار علمى

 هاى اجتماعى و عبادى، كار پژوهش وملكى در كنار فعاليت اللّّ آيه

 تدريس را ادامه داد و كتب ذيل، يادگار تحقيقات علمى اوست.
 الاحكامالكلام فى تفسير آياتـ بدائع 1

 و نماز بوده و در آناين كتاب در تفسير آيات مربوط به طهارت 

 كند. بار اولبحث مى« شفاعت»پيرامون تفسير آيات مربوط به موضوع 

 ه   . ق در بيروت به 1402ه   . ق در قم و در دومين بار در سال  1400سال 

 چاپ رسيده است.
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 الكتابـ تفسير فاتحه 2
 كتاب فوق پيرامون تفسير سوره مبارك حمد است كه از سوى

 ه   . ق چاپ شده است. 1413قم در سال « الكريمالقرآندار»انتشارات 
 ـ توحيدالاماميه 3

 در اين كتاب ارزشمند موضوعات مهمى مانند: اهميت و جايگاه علم و

 عقل، شناخت خداوند متعال و توحيد، علم و قدرت، معناى عرش، كرسى،

 يدگاهمشيتّ، اراده، قضاء و قدر، جبر، اختيار، حدوث عالم، بداء و... از د

 مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. كتاب از« مكتب معارفى خراسان»

 ق. به 1415در سال « وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى»سوى انتشارات 

 چاپ رسيده است.
 جلد( 6البيان، )ـ تفسير مناهج 4

 از قرآن كريم است كه هر كدام 30و  29و  4و  3و  2و  1شامل جزءهاى 

 لد قرار گرفته است. مسئوليت چاپ اين تفسيراز اجزاء در يك مج

 بر عهده گرفته و« وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى»گرانسنگ را انتشارات 

 به طرز مطلوبى آن را به چاپ رسانده است.
 ـ نگاهى به علوم قرآنى 5

 ملكى ميانجى است كه توسط اللّّ اين كتاب نيز يكى ديگر از آثار آيت

 ه فارسى ترجمه شده و به اهتمام آقاى على ملكىآقاى على نقى خدايارى ب

 در قم به چاپ رسيده است. 1377، بهار «خرّم»ميانجى، توسط نشر 
 المعاد؛ مخطوطـ الرشاد فى 6
 ميرزا مهدى غروى اصفهانى؛ مخطوط اللّّ ـ تقريرات كامل درس اصول آيت 7
 اى در حبط و تكفير؛ مخطوطـ رساله 8
 خطوطاى در خمس؛ مـ رساله 9

 اى در احكام ميت؛ مخطوطـ رساله 10
 ـ نوشتارى در احكام صلاه، نكاح، طلاق، مواريث و ابحاثى پيرامون مسائل متفرقه 11

 كند تا در آيندهتفسير و معارف كه در حال حاضر مراحل تنظيم، تصحيح، تنقيح را طى مى
 نزديك آماده چاپ شود.

 
 رحلت

 سال زندگى افتخارآميز 95از  اين فقيه، مفسر و متكلم تلاشگر، پس

 وقفه، سرانجام در شب جمعه پانزدهم خردادهمراه با تلاش و كوشش بى

 ه   . ق( دعوت حق را لبيك گفت و به 1419ه   . ش )برابر با دهم صفر  1377

 سراى باقى شتافت و علاقمندان خود را به سوگ و ماتم نشاند. پيكر پاك

 شركت آيات عظام و علماى اعلام و اين فقيه بزرگ با شكوه خاص و با

 جمع كثيرى از طلاب و فضلاى حوزه علميه قم، در اين شهر تشييع و در

 ، به خاك سپردهعليهاالسلامدر جوار حرم حضرت معصومه قبرستان شيخان 

 شد.
 

 على ملكى»له جناب آقاى اين مقاله با همكارى فرزند فاضل معظم

 حدود بيست سال شبانه روز ملازم با پدر بزرگوارش بود و، كه «ميانجى

 اشراف كامل به شرح حال و مبانى فقهى، تفسيرى و كلامى ايشان داشته

 آيد،و در واقع يكى از شاگردان و پيروان مكتب آن مرحوم به شمار مى

 تأليف و تنظيم شده است لذا بدين وسيله از ايشان تشكر و قدردانى

 شود.مى
 

 
 پى نوشت ها 

 .311ـ مكتب تفكيك، ترجمه از استاد محمد رضا حكيمى، ص  1
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 .30و  29، 4، 3، 2، 1مناهج البيان، محمد باقر ملكى، جزء  - 2
 ـ در باره سير تكوين و تاريخ شخصيتهاى مكتب معارفى خراسان، توسط فرزند 3

 ، تحقيقات جامعى انجام گرفته است كهبرومند معظم له جناب آقاى على ملكى ميانجى

 در فرصت مناسب در اختيار محققان و علاقمندان قرار خواهد گرفت.
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 جـاى عكس                

 
 
 
 

 محمد بن                      

 
 
 
 

 اورمه قمى                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سخنى كوتاه 
 ند شيعه است. كهيكى از محدثان بزرگ و ارجم« محمد بن اورمه قمى»

 است. او، در حوزه حديث و روايت، كارى شايستهشناخت شخصيت و خدمات 
 

 اسم و كنيه 
 (1)اش؛ ابوجعفر است.اسم او، محمد، نام پدرش، اوُرَمه و كنيه

 
 طلوع ستاره 

 توان تاريخ طلوع ابوجعفر محمد بن اورمه؛ ستارههر چند، دقيقاً نمى

 را مشخص كرد؛ ولى از آنجا كه وىحرم اهل بيت و محدث گرانقدر 

 توانرا درك كرده است. مىالسلامعليهمحضرت امام رضا و حضرت امام هادى 

 گفت او در اواخر سده دوم هجرى چشم به جهان گشود. 
 

 يار امام 
 و از (2)داندمى السلامعليهشيخ طوسى در يك جا، او را از ياران حضرت رضا 
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 شود كه وى خدمت اماماستفاده مى بعضى اخبار و روايات هم چنين
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 را نيز درك كرده است.  السلامعليههادى 
 

 مقام رفيع 
 اند،در كتابهاى تراجمى كه درباره شخصيت مورد نظر ما سخن گفته

 شود: بعضى از بزرگان او راپيرامون وثاقت و مقام او سه نظريه ديده مى

 ر قبول و يا عدم قبولجمعى ديگر، د (3)اند.از نظر روايتى ضعيف شمرده

 و عده زيادى از دانشوران و بزرگان (4)اند.رواياتش دچار ترديد شده

 اند و ضمن قبول اخبارى كه از اوشيعه به اين محدث توانمند اعتماد كرده

 حتى مرحوم آيت (5)شود، به بزرگى شخصيتش اعتراف دارند؛نقل مى

 فرمايد كه:ن برجسته، نقل مىبه نقل يكى از رجال شناسا اللهرحمهالله خوئى 

 (6)« محمد بن اورمه، مورد اعتماد و وثاقت است.»
 

 چرا تضعيف ؟
 دو تن از فرزانگان علم رجال و« ابن غضائرى»و « نجاشى»چنانچه 

 علت تضعيف محمد بن اورمه اين بود كه بعضى او را به»اند: درايت، گفته

 كه از روايات و اخبارى كهمتهم كرده بودند. به اين معنى « غلو در مذهب»

 است،نقل كردهالسلامعليهماين محدث در شأن و مقامات معنوى امامان معصوم 

 را از مقام خودشان السلامعليهمشود و گويا او ائمه غلو و تندروى استفاده مى

 «قائل شده است.« خدائى»بالاتر برده است. و نعوذ بالله براى آنان جنبه 

 به حساب« غلو»كه جمعى از دانشمندان قديم شيعه اما مطالب و مسائلى 

 آورند، تمام بزرگان و علماء شيعه در چند قرن اخير، آن فضائل ومى

 دانند؛ بلكه آنها رامناقب و مقامات معنوى را نه تنها غلو و تندروى نمى

 براى وجود مقدس پيامبر اكرم و امامان معصوم شيعه ثابت دانسته، نقل

 دانند. بنا به نوشته نجاشى،يعه بودن راستين راوى مىآنها را نشانه ش

 رجال شناس معروف، اين سوء تفاهم سبب گرديد، برخى از علماى قم

 برخوردهاى تند و تيزى را با وى آغاز كنند و او را به سختى در تنگنا قرار

 دهند تا اينكه بعدها تقوا، پرهيزكارى و صداقت وى بر همگان آشكار شد.

 ورد از نزديك مشاهده شد كه اين محدث توانا شبها را هموارهدر چندين م

 رساند و دامنش از هربه نماز و راز و نياز با خداوند خويش به صبح مى

 آلايش است، آنگاه مقابله با وى به پايان رسيد. اينگونه اتهام، پاك و بى

 كتابهاى او تماماً صحيح و معتبر است مگر»كند: عالم رجالى اضافه مى

 ( 7)«آنچه در تفسير باطل است.
 نويسد: در خلاصه مى

 آن جماعت كه به قصد كشتن او آمدند، چند شب اين كار را»
 تكرار كردند. با كمال شگفتى ديدند كه نه تنها او از دين خارج

 (8)«دارى است.نشده، بلكه بسيار انسان متعهد و اهل شب زنده
 ، درباره(9)قول ابن غضائرىمرحوم علّامه و آيت الله خوئى، نيز از 

 گويد: محمد بن اورمه مى
 اند؛ اما اخبارى كهداده« اهل غلو»اگرچه قمى ها به او نسبت »

 از او به ما رسيده، پاك و پاكيزه است. در آنها هيچ خبرى كه
 نشان دهنده اين مطلب باشد، ديده نشده است و من گمان دارم،

 من خود»نويسد: مى بعداً  «او مورد تهمت قرار گرفته است.
 ديدم كه امام به جمعى از السلامعليهدست خط و توقيعى از امام هادى  

 آميزدانشمندان قم نوشته اند و دامن او را از اين سخنان تهمت

 ( 10)«پاك كرده اند.
 نكته 

 ممكن است اشكالى به ذهن بعضى دانش پژوهان برسد كه چگونه
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 كرى درباره وى داشتند؟! عالمان و انديشمندان قم چنين تف
 در مقام پاسخ به اين شبهه بايد گفت: دانشمندان قم در آن برهه از

 كردند، در تلاش بودندزمان كه احاديث و اخبار امامان را جمع آورى مى

 كه روايات را با سند هاى صحيح ضبط نمايند و به خاطر همين دقت ها و

 دان را از قم تبعيدبررسى ها بود كه بعضى از مشهورترين دانشمن

 كردند.همانطور كه احمد بن محمد بن خالد برقى را از قم بيرون

 ( 11)كردند.
 بله! آنها با هيچ فردى، دشمنى شخصى، نداشتند، هدف اين بود كه

 نكنند. درباره« جعل»اشخاص بى صلاحيت از قول معصومين رواياتى را 

 ههايى به دستشخصيت مورد سخن ما، داستان چنين است. آنها از را

 آورده بودند كه محمد بن اورمه، اهل غلو است؛ ولى به تدريج ثابت شد او

 اى با اخلاص است. به هر حال از نقل اين افراد آگاه بهمردى بزرگ و شيعه

 از چهره هاى برجسته و« محمد بن اورمه»آيد كه علم رجال، به دست مى

 در سامراء در برابر اين لامالسعليهشاخص حديث بود تا آنجا كه حضرت هادى 

 اى از او دفاع كرد و مقام وشايعات بى اساس، واكنش نشان داد و طى نامه

 منزلت او را در ميان علماء و دانشمندان قم تثبيت كرد؛ البته اين نامه

 كه ابن غضائرى مشاهده كرده است، به دست علماء بعد از او السلامعليهامام 

 نرسيد. 
 

 ويژگيها 
 شود: د ويژگى از صفات برجسته او اشارت مىبه چن

 ترين مردان خدا بهوى يكى از برجستهـ اهل عبادت و شب زنده دار:  1

 رفت؛ زيرا اساساً پيوند انسان با خدا، بيشتر در نماز ظهورشمار مى

 يابد. همانطور كه اشاره شد آنهايى كه مأمور كشتن او بودند، چندمى

 أموريت آمدند؛ ولى او را در حال نماز ديدند وشب متوالى، براى اجراى م

 با خود گفتند: چطور اين شخص از دين خارج شده است! لذا بدون انجام

 كارى بر گشتند. 
 محمد تنها يك راوى و ناقل اخبار نبود؛ بلكه با ـ اهل درايت و فهم: 2

 روشهاى تحقيق و دقت و درايت، روايات را در كتاب هاى خود جمع آورى

 همه»اند: لذا گزارشگرانِ تراجم علماء درباره كتاب هايش نوشتهكرد 

 ( 12)«صحيح و معتبر و در كمال دقت است.
 صفت متعالى ولايت مدارى كه در اين انسان بزرگوار ـ ولايت مدارى: 3

 شود. وجود داشت، از روايت كشف الغمه كاملاً مشخص مى
 رمه گفت: در زماننويسد: محمد بن اومى« كشف الغمه»در « اربلى»

 حاكميت سياه و استبدادى متوكّل عباسى، به سامراء رفتم در سامراء

ً « سعيد»خود را نزد   كه در دربار متوكل موقعيت بالايى داشت و ضمنا

 بود، رساندم. آن زمان متوكل، امام را به دست آن السلامعليهزندانبان امام هادى 

 شهادت برساند. سعيد به منشخص جنايتكار سپرده بود تا امام را به 

 را ببينى؟ گفتم: سبحان الله! خداى من آن« خدايت»گفت: آيا دوست دارى 

 بينند. او گفت: منظور من آن كسى استها او را نمىخدايى است كه ديده

 كه شما شيعيان اعتقاد داريد كه او رهبر و پيشواى شما است. در پاسخ

 ن امام همام را زيارت كنم. گفتم: مانعى ندارد، بله، دوست دارم آ
 سعيد گفت: من مأمورم كه او را بكشم و فردا اين نقشه را عملى خواهم

 بيرون شد، تو پيش او برو. ( السلامعليهنامه رسان از نزد او )امام هادى  كرد؛ زمانى كه 
 نامه رسان از محضر امام خارج شد و من خدمت امام رفتم، ديدم امام

 اند. سلام و عرض ارادت كردم و باارش قبرى كندهاند. و در كننشسته

 كنى؟ گفتم: اينديدن اين منظره اشكهايم جارى شد. فرمود: چرا گريه مى
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 بينم، مرا به گريه انداخت. قبر و منظره غريبى را كه مى
 حضرت فرمود: گريه نكن! دشمنان ما موفق به اين كار نخواهند شد.

 داوند خون متوكل و وزيرش )فتح بندو روز بيشتر نخواهد گذشت كه خ

 خاقان( را به زمين خواهد ريخت و كشته خواهند شد. 
 محمد بن اورمه گويد: به خدا قسم دو روز نگذشته بود كه متوكل با

 از اين روايت همچنين به دست (13)توطئه پسرش، منتصر، كشته شد.

 آيد؛ مى
 . او شخصيتى معروف به تشيعّ و نيز منزّه از غلو بود

 امامان معصوم به اصحاب و ياران خود توصيه ـ اهل تأليف: 4

 فرمودند كه: اخبار و روايت هاى ما را در كتاب ها جمع آورى كنيد تامى

 ها باقى بماند و از آن روايات، در زمينه: اعتقادات و اخلاق وبراى همه نسل

 سفقه و مسائل اجتماعى و سياسى اسلام، استفاده شود. بر همين اسا

 بنويس و اخبار ما را بين امت منتشر»به مفضل فرمود:  السلامعليهامام صادق 

 ( 14)«كن.
 همين تأكيدات و توصيه ها بود كه اصحاب و دانشمندان شيعه را در

 صدر اول، وادار به تأليف كتاب هاى چهار صدگانه كرد كه مبناى

 كتاب هاى اربعه شيعه است. 
 ياز برخوردار بود و كتاب هاى مفيدى درمحمد بن اورمه نيز از اين امت

 كتاب، را براى 43زمينه هاى اعتقادى و فقه تأليف كرد. بزرگان ما، حدود 

 الرّدّ »اند. جالب اينكه نام يكى از اين كتابها او در فهرست هاى خود نام برده

 ( 15)است؛ رديّه بر عليه غلو كنندگان در دين.« ةعلى الغلا
 كتابهايش اين چنين است:  فهرست تعداد ديگرى از

 ، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب النكاح،ةكتاب الوضوء، كتاب الصلو

 كتاب الطلاق، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب المزار، كتاب التجارات،

 (16)كتاب المكاسب، كتاب الخمس، كتاب الدعاء، كتاب الزهد و...
 

 اساتيد 
 ث بهره برد كه برخى از آنهااز محضر چند نفر از بزرگان علم حدي

 عبارتند از: 
 ـ 4ـ على بن محمد بن محمد  3ـ يحيى بن يحيى  2ـ ابراهيم بن حكم  1

 ـ اسماعيل بن 7ـ احمد بن حسن ميثمى  6ـ زياد قندى  5حسن بن محبوب 

 ( 17)ابان وراق.
 بعضى از اين اشخاص در نهايت عظمت و جلالت بودند. مانند حسن بن محبوب

 (18)بود.السلامعليهاصحاب اجماع و از بزرگترين ياران امام رضا  كه از 
 

 شاگردان 
 (19)ـ حسن بن حسن بن ابان 1
 ( 20)ـ معلى بن محمد 2
   (21)ـ سهل بن زياد 3
 ( 22)ـ صالح بن ابى حماد 4
 

 غروب ستاره 
 ً  همانطور كه تاريخ طلوع اين ستاره آسمان علم و حديث دقيقا

 اى از ابهام قرار دارد، ولى ازوب وى نيز در هالهمشخص نشد، تاريخ غر

 آيد كه او در سالى كه متوكل عباسىبه دست مى« كشف الغمه»روايت 

 اما اينكه در چه سالى رحلت كرد، (23)ه،ق( زنده بود. 247كشته شد، )

 معلوم نيست. 
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 اى از روايات او گزيده

 آلهوعليهاللهصلىد كه رسول اكرم كنبا واسطه از انس بن مالك نقل مىوضوء داشتن: 

 فرمود: اى انس! در زندگى كوشش كن بيشتر وقت ها با وضوء و طهارت

 توانى شب و روز را باباشى، تا خداوند بر طول عمر تو بيفزايد. اگر مى

 از« شهيد»وضوء باش ؛ چون اگر با طهارت از دنيا بروى، گويى به عنوان 

 اى. دنيا رفته
 رسى، سلام كن تا خداوند بر ثواب هاى تو بيفزايد. پيرانبر هر كس مى

 مسلمان را احترام كن و بچه هاى آنان را مورد مهر و محبت خود قرار

 (24)بده.
 كند كه امام فرمود:نقل مى السلامعليهاز حضرت صادق ويژگى يك مؤمن: 

 دركند. اگر مؤمن انسانى بردبار است كه كار جاهلانه و غير مؤدبانه نمى

 دارد،احترامى كنند، حلم و بردبارى ورزد. به كسى ستم روا نمىحق او بى

 اما اگر مورد ستم قرار گيرد، بخشش پيشه كند. بخيل نيست و اگر درباره

 ( 25)سازد.او بخل كنند، او صبورى پيشه مى
 

 پى نوشت ها 
 ؛231؛ نجاشى، ص 143؛ فهرست شيخ طوسى، ص 512ـ رجال شيخ طوسى، ص  1

 و منابع ديگر.  115، ص 15معجم رجال الحديث، ج      
 . 392ـ رجال شيخ طوسى، ص  2
 . 512ـ همان، ص  3
 . 253الاقوال، علامه، حلى، ص  ةـ خلاص 4
 و معجم رجال الحديث، علامه خوئى، 84، ص 2ـ تنقيح المقال، علامه ممقانى، ج  5

 . 115ص  15ج      
 . 115، ص 15ـ معجم رجال الحديث، ج  6
 . 232ـ رجال نجاشى، ص  7
 . 253الاقوال، ص  ةـ خلاص 8
 ـ ابن غضائرى در زمينه شناخت رجال حديث، مردى بسيار بزرگ و سختگير و 9

 اهل دقّت بود و بسيارى از روايتگران احاديث شيعه را تنها به عنوان اينكه در آنها     

 كند.يك نقطه منفى يافته، رد مى     
 . 156، ص 15و معجم رجال الحديث، ج  253لاقوال، ص ا ةـ خلاص 10
 الاقوال علامه.  ةو خلاص 10ـ مقدمه محاسن برقى، علامه ارموى، ص  11
 و معجم رجال 84، ص 2؛ تنقيح الرجال، ممقانى ، ج 233ـ رجال نجاشى، ص  12

 . 255، ص 15الحديث، ج      
 . 156، ص 15ج و معجم رجال الحديث،  394، ص 2ـ كشف الغمه، ج  13
 . 52، ص 1ـ اصول كافى، ج  14
 . 233و رجال نجاشى، ص  143ـ فهرست شيخ، ص  15
 ـ همان مدارك.  16
 ؛ فهرست شيخ، ص256، ص 15؛ معجم رجال الحديث، ج 233ـ رجال نجاشى ص  17

 . 60و امالى مفيد، ص  142، 141، 178، 75، توحيد صدوق، ص 143     
 . 37الاقوال، ص  ةـ خلاص 18
 . 75و توحيد صدوق، ص  60ـ امالى مفيد، ص  19
 . 125، ص 22ـ بحار الانوار، ج  20
 . 282، ص 46ـ همان، ج  21
 ـ همان. 22
 . 120، ص 1الحيوان، دميرى مصرى، ج  ةـ حيو 23
 . 305، ص 80و بحار الانوار  ج  60ـ امالى مفيد، ص  24
 . 235، ص 2اصول كافى، ج  - 25
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 مقدمه 
 در عصر غيبت آخرين خورشيد فروزان آسمان امامت و ولايت،

 كه بى شك زندگانى طيبه اسلامى وام دار السلامعليهالله الاعظم   ةحضرت بقي

 ريم مقدس اسلامى و ولائى استهاى مرزداران حها و جانفشانىفداكارى

 و مراجع و فقهاى بزرگوار شيعه، از شيخ طوسى و شيخ مفيد تا علماى

 ـ كه به حق اسلام را حياتى سرهقدسفرهيخته معاصر همچون امام خمينى  

 دوباره بخشيد و خورشيد آسمان فقاهت و مرجعيت بود. ـ در زمره اين

 اند. آنانى كه در عصربوده دلاوران و پرچمداران علم و فضيلت و جهاد

 خويش مشعل هدايت اسلام ناب را پر فروغ و تابان حفظ كردند به

 هاى صالح خود سپردند تا عرصه گيتى هيچ گاه از نعمت والاىجانشين

 اسلام تهى نماند. 
 در طول تاريخ اسلام علماى مكتب تشيع همواره پرچمدار علم و دانش

 هاى گلى و محقر آنان پناهگاهند و خانهاو مجسمه تقوا و عمل صالح بوده

 ها بوده است، اما تقوا و اخلاص الهى باعث شد، بسيارى از آنانپا برهنه

 گمنام و ناشناخته باقى بمانند. از جمله اين شخصيتهاى بزرگ دينى كه

 شود،هم در زمان حيات مظلوم بود و هم بعد از وفات از او كمتر ياد مى

 ع ؛ حضرت آيت الله العظمى نجفى اهرى استشخصيت ممتاز عالم تشي

 كه در طول حيات صد و چهار ساله خود، منشاء خيرات و بركات زيادى

 هاى علميه، خصوصاً در منطقه ارسباران )اهر( شد وبراى جامعه و حوزه

 كوشيم تا گوشه هايى از زندگى اين فقيه مجاهد و بزرگواراينك ما مى

 باشد كه قدمى در معرفى شخصيت يكى ازشيعه را بر قلم جارى سازيم. 

 عالمان وارسته مكتب تشيع برداريم. 
 

 ولادت 
 اى پارسا و با تقواه.ق در خانواده 1282حسين آقا نجفى اهرى به سال 

 و ساده و بى آلايش در شهرستان اهر ـ استان آذربايجان شرقى ـ ديده به

 زهراء، هر دو جهان گشود. پدر بزرگوارش، فتح الله، مادر ارجمندش،

 بودند و در كمال صفاالسلامعليهمعاشقان و شيفتگان اهل بيت عصمت و طهارت 

 ( 1)كردند.و پاكى زندگى مى
 

 تحصيلات
 آقا نجفى اهرى از اوان كودكى به تحصيل علم، عشق و علاقه وافرى

 اش نمايان بود. درداشت و اين اشتياق در سيماى نورانى و معصوم گونه

 به همت والدين ارجمندش موفق به شروع تحصيل در سن ده سالگى

 آيت الله ميرزا»زادگاه خود ـ اهر ـ شد و به مدت دوازده سال در محضر 

 زانو زد و به تحصيل علوم« ملا جواد اهرى»و « عبدالغنى مجتهد اهرى

 هاى آن زمان )نصاب، گلستان،هاى درسى متداول طلبهمقدماتى و كتاب

 انى و بيان، اصول و فقه( پرداخت. در سن بيستصرف و نحو، منطق، مع

 و دو سالگى براى تكميل دروس سطح به حوزه علميه تبريز وارد شد و به
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 هـ .ق ـ از محضر بزرگان حوزه تبريز كسب 1313مدت نه سال ـ تا سال 

 فيض كرد. كه متأسفانه از اساتيد وى در حوزه تبريز اطلاعى در دست

 نيست! 
 

 (2)حوزه علميه اهر
 حوزه علميه اهر، در كنار ديگر مراكز علمى حوزوى شهرهاى

 اىاسلامى، پاسدار حريم ثقلين بود، در نشر معارف حقه از سابقه

 درخشان و افتخارآميز برخوردار است و علمايى مانند: ميرزا عبد الغنى

 مجتهد اهرى، حاج شيخ حسين نجفى اهرى، حاج شيخ احمد اهرى، حاج

 مى اهرى، حاج شيخ حسين برقى اهرى و... در دامانشسيد جعفر بنى هاش

 اند. بناهاى فرهنگى، تاريخى و آثار به جاى مانده )از جملهپرورش يافته

 بقعه شيخ شهاب الدين محمود اهرى، قطب العارفين، قرن هفتم هجرى( از

 كند وقدمت و عمق اعتقادى، فرهنگى اين خطه از ميهن اسلامى حكايت مى

 گرداند. درد و منقولات اين قدمت را به قرن ششم ه.ق باز مىكتابها، اسنا

 نتيجه اين پيشينه درخشان، امروز شاهد حضور مردم در حمايت از

 فرامين اسلام هستيم. 
 ها دستخوش تحولاتگفتنى است كه حوزه علميه اهر در طول زمان

 مگوناگونى بود. تا جايى كه بعضى از مدارس اين حوزه در زمان رژيم ست

 شاهى با زير پاگذاشتن شرايط وقف و وقفنامه و در جهت اهداف ضد

 هاى علميه، به تصرف ادارهاسلامى آن رژيم مبنى بر تضعيف حوزه

 فرهنگ رژيم منحوس در آمده بود. براى نمونه مدرسه علميه شمس )امام

 اىتوان نام برد كه به مدرسه دولتى تبديل شد و اقدامه( را مى السلامعليهصادق 

 عالمان و طلبه هاى شهر در جهت تخليه مدرسه و تبديل آن به حوزه علميه

 به جايى نرسيد و تنها بعد از تشريف فرمايى آقا نجفى اهرى، به حوزه

 علميه تبديل شد.
 

 مدارس علميه اهر
 معروف بود« شمس»: كه در سابق با نام السلامعليهـ مدرسه علميه امام صادق   1

 به همّت ميرزا حسن، وزير قراجه داغى، بنا شد و بعده.ش  1307به سال 

 از انقلاب بناى قديم مدرسه با طرح جديد، در سه طبقه، تجديد بنا گرديد و

 اين مدرسه، تنها حوزه رايج اهر است و بيش از پنجاه نفر طلبه در آن

 مشغول تحصيل هستند. 
 د از فراراين مدرسه در حدود يك سال بع ـ مدرسه علميه مسجد جامع: 2

 هـ . ش، بعد از غصب مدرسه شمس توسط 25يا  24فرقه بهائيت در سال 

 در حياط مسجد جامع با اموال« حاج مير جواد باغبانى»طاغوت، به همت 

 آقاى مير صالح كه بى وارث بود، بنا شد. در حال حاضر از آنجا استفاده

 شود و صورت مخروبه به خود گرفته است. نمى
 )قطب العارفين قرن هفتم هجرى(: شهاب الدين محمود اهرىـ بقعه شيخ  3

 حضرت شيخ شهاب الدين در اين مكان خانقاهى ترتيب داد و به تربيت

 معروف« فبت سرا»علماء و عرفاء پرداخت. اين خانقاه در زبان محلى بنام 

 و در زمان حيات شيخ از تشكيلات درسى و رونق علمى خاصى

 عارفان بزرگى مانند: شيخ جمال الدين تبريزى،برخوردار بود و عالمان و 

 بابا فرج وايقانى، باله بنيسى و... در اين دارالعلم به تحصيل كمالات

 نفسانى و فقه مشغول بودند. بناى فعلى بقعه در زمان صفويه )شاه

 (3)عباس اول( بر روى مرقد شيخ شهاب الدين محمود اهرى بنا شده است.
 

 ازدواج و فرزندان
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 وم آقا نجفى اهرى، قبل از عزيمت به نجف، در زادگاه خود بامرح 

 «فضه خانم»دختر مرحوم ملاتقى، فرزند ملاعلى اصغر رواسجانى به نام 

 ازدواج كرد. ثمره ازدواجشان تنها دخترش )رباب( بود كه او را به عقد

 حاج سيد عباس گرگرى، از فضلاى آذرى نجف، درآورد. آقا نجفى از

 پسر( شد. تمامى نوه هاى دخترى هم 2دختر و  4نوه ) رباب صاحب شش

 اند. به ترتيب، همسران حاج آقا بخارايى در مشهد، حاجاكنون در قيد حيات

 آقا نجومى در كرمانشاه، حاج آقا دهدشتى در آبادان و مرحوم كاتب

 ( در السلامعليهو امام حسين   السلامعليهالغروى )خطاط كاشيكارى هاى حرم امام على  

 نجف، هستند و دو نوه پسرش، حاج سيد محمد حسن گرگرى )مقيم اهر( و

 ( 4)باشند.مرحوم حاج سيد محمد على گرگرى )ساكن نجف( مى
 
 رؤيايى صادق 

 معظم له بعد از فرا گرفتن دروس سطح به صورت كامل و شايسته در

 وهـ . ق( براى رسيدن به مقامات عالى علمى  1313سن سى و يك سالگى )

 اجتهاد به حوزه كهن و هزار ساله نجف مشرف شد و به محافل علمى و

 جلسات درسى برخى از بزرگان راه يافت. آيت الله العظمى نجفى اهرى

 در اهر منزل كرده و منتظر»گفت: خود درباره سفر به نجف اشرف مى

 بودم تا زمينه عزيمت به نجف اشرف فراهم گردد. تقريباً اواسط مهرماه

 و السلامعليهيك شب در عالم رؤيا ديدم كه در حرم مطهر ابا عبدالله الحسين  بود. 

 در ايوان طلا هستم. با دقت به يكى از ستونهاى ايوان طلا چشم دوخته

 كردم تا از اين ستون به پشت بام حرم بروم، ناگهان ازبودم و سعى مى

 براىخواب بيدار شدم. نزديكيهاى صبح بود، وضو ساخته و خود را 

 دخول به صبح آماده نمودم، و از خداوند متعال خواستم كه اين خواب را

 برايم مبارك گرداند. هنوز اذان صبح نگفته بود كه كوبه در منزلمان به

 صدا در آمد. به پشت در آمده، با نگرانى در را گشوده و پدر بزرگوارم را

 ئوالمشاهده نمودم. علت تشريف فرمائيش را به اين صبح زودى س

 كرد.( درزندگى مى« رواسجان»نمودم. )پدرش آن زمان در روستاى 

 جواب فرمودند: امروز آقاى حسن اهرى )پدر دكتر قاسم خان( به مكه

 مشرف اند. زمينه را فراهم ديده و از پدرم خواستم، تا از ايشان بخواهد

 ساعاتى سفرشان را به تأخير اندازد تا من هم همراه آنان به نجف مشرف

 شوم. براى خداحافظى از مادر و ساير بستگان به روستاى رواسجان

 رفتم كه عمويم هم براى همراهيم و تشرف آماده گرديد. به همراه افراد

 فوق الذكر حركت نموديم و بعد از طى منزلها اول وارد كربلاى معلىّ

 مم بهشديم، ناگهان چش السلامعليهگشتيم. وقتى وارد حرم ابا عبدالله الحسين  

 ستونى افتاد كه آن را در خواب ديده بودم و درست همان ستون بود. به

 ام و بعد همگى به زيارت نجف مشرف شديمعمويم گفتم: من اينجا را ديده

 جهت تشرف به مكه السلامعليهو آقاى حسن اهرى بعد از زيارت حضرت امير  

 از اجازه اقامت وآماده شدند و من و عمويم از آنان جدا گشتيم و من، بعد 

 تحصيل در حوزه نجف از آقا سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى )صاحب

 گردم والوثقى(، به عمويم گفتم كه من ماندنى شدم و ديگر بر نمى ةعرو

 اى به پدرم نوشتم اگر امكانام را همراهم نبرده بودم،... نامهچون خانواده

 با همت والاى خود آنها داشت، همسر و دخترم را به نجف بفرستد و پدرم

 (5)را به نجف فرستاد.
 حوزه علميه نجف در زمان حيات آقا نجفى اهرى 

 ه.ق به همت شيخ الطائفه 488حوزه كهن و هزار ساله نجف به سال 

 ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، از بزرگترين عالمان و فقيهان شيعه

 به نجف، درتأسيس گرديد. همزمان با سالهاى عزيمت آقا نجفى اهرى 
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 هـ .ق، وظيفه پاسدارى و حراست از ميراث گرانبهاى شيعه به 1313سال 

 دست آيت الله العظمى سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى رسيده بود كه به

 «الوثقى ةعرو»حق فقه شيعى را رونق بخشيد و كتاب گرانسنگى به نام 

 أن به آنرا به رشته تحرير در آورد. و سالهاست كه فقهاى عظيم الش

 زنند. آنگاه محقق بزرگ و اصولى زبر دست، آيت اللهحاشيه يا تعليقه مى

 طلوع كرد و« آخوند»العظمى شيخ محمد كاظم خراسانى، معروف به 

 رشته اصول فقه را چنان بارور ساخت كه از زمان تأليف كتاب علمى و

 لعه وهيچ عالم و فقيهى از مطا« الاصول ةكفاي»تحقيقى معظم له به نام 

 تحقيق آن بى نياز نيست. در حقيقت اين دو بزرگوار نهضت علمى شيخ

 اعظم انصارى را كه به وسيله ميرزاى شيرازى آبيارى شده بود، به تكامل

 رساندند. همزمان با اين دو بزرگوار و بعد از آنان شخصيتهاى بزرگى

 مانند: سيد ابوالحسن اصفهانى، شيخ الشريعه اصفهانى و صد فقيه

 رجسته و استاد مبرز در حوزه نجف قدم به ميدان گذاشتند و به بركتب

 شان روز به روز بر رونق اين حوزه كهن افزودند و آن رادانش گسترده

 ( 6)فعال و پويا ساختند.« فقاهت و سياست»در دو بخش 
 اى به تحصيل پرداخت و از جلساتآقا نجفى اهرى در چنين حوزه

 دان و فقيهانى بهره گرفت. شمار زياد مشايخدرس و افكار بلند دانشمن

 عالى و اساتيد والا مقام معظم له خود نشانگر موقعيت مهم، پويا و با

 هاى آن روزگار است. عظمت حوزه
 اساتيد 

 )استاد مقدمات حاج شيخ در اهر(  ـ مرحوم ملا جواد اهرى 1
 ى)استاد آقا نجف ـ حضرت آيت الله شيخ عبد الغنى مجتهد اهرى 2

 در اهر( 
 فقيه بارع، زبردست، عالم بزرگوار، اديب جليل و شاعر مجيد، از اعاظم

 ه.ق در اهر ديده به جهان گشود. دوران كودكى و 14و  13فقهاى قرن 

 جوانى را به كسب علوم در زادگاهش گذراند مدتى به تبريز رفت و در

 مور شرعىآنجا ساكن شد. در تبريز از جمله عالمان طراز اول و مراجع ا

 بود و با حضور او شهر عالم خيز تبريز شكوه، عظمت و شرافت دو چندان

 اش در فقهيافت. حاج شيخ بعد از مدتى به تهران عزيمت كرد و اثر ارزنده

 را در نهايت زيبايى و مهارت، به سبك سيد بحر« درراللئالى»به نام 

 در اين علم كسىالعلوم، منظوم كرد و به طبع رسانيد. به اعتراف آگاهان 

 را به غير از ميرزا عبد الغنى بعد از سيد بحر العلوم ياراى آفريدن چنين

 اثر عظيمى نبود. وى جامع علوم فقه، اصول، حديث، تفسير و ادبيات بود و

 (7)ه.ق در زادگاهش اهر در گذشت. 1306در سال 
 ـ حضرت آيت الله العظمى حاج سيد محمد كاظم بن عبد العظيم 3

 الوثقى(  ة)صاحب كتاب شريف عروائى يزدى طباطب
 هاى معارف و فقه جعفرى و از مفاخر و مراجع بزرگوى از استوانه

 28ه.ق( در كسنو يزد متولد و  1247تقليد بود. در بيست و هشت رجب )

 ( 8)ه.ق( در گذشت. 1337رجب )
 ـ حضرت آيت الله العظمى شيخ محمد كاظم بن ملا حسين 4

 صاحب كفايه الاصول( )آخوند خراسانى 
 ه.ق در 1329متولد و به سال السلامعليهه.ق در مشهد الرضا   1255به سال 

 (9)بيست ذى الحجّه در نجف الاشرف درگذشت.
  اللهرحمهـ حضرت آيت الله العظمى سيد ابوالحسن اصفهانى   5

 از مراجع بزرگ و دور انديش و استاد بسيارى از فقهاى نيم قرن

 ه.ق در گذشت. كتاب 1365ه.ق متولد و در سال  1284به سال گذشته بود. 

 الوثقى ةاو از مشهورترين كتب فقهى، بعد از عرو« ةالنجا ةوسيل»
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 (10)است.
 توان ؛ آقا شيخ محمد حسين نائينىاز ديگر اساتيد آقا نجفى اهرى مى

 1ه.ق( و آقا شيخ عبد الكريم ممقانى را نام برد. 1355)متوفى 
 

 اجازات اجتهادى و روايتى 
 مرحوم آقا نجفى اهرى بعد از تكميل تحصيلات عاليه، موفق به كسب

 اجازه اجتهاد و نقل روايات از آيات و بزرگانى مانند سيد محمد كاظم

 هانى،طباطبائى يزدى، شيخ محمد حسين نائينى، سيد ابوالحسن اصف

 شيخ عبدالكريم ممقانى شد كه گوياى موقعيت ممتاز علمى آن فقيه

 فرزانه و توجه اساتيد معظم له به ايشان است. همچنين ارجاع مسائلى از

 ناحيه آيت الله العظمى بروجردى به وى، گوياى عنايت ايشان و فضل

 كنيم: معظم له بود، به عنوان نمونه به دو حكايت اشاره مى
 اى از ثروتمندان اهر جهت پرداختمان آقا نجفى اهرى عدهـ در ز 1

 هاى شرعى اموالشان، قبل از تشرف به حج، خدمت آقاى بروجردىبدهى

 پرسد: از كدام منطقه ايرانرسند. قبل از هر چيز، آقا از آنان مىمى

 ايد؟ آمده
 گويند: از ارسباران )اهر(. آقا از گرفتن خمسآنها در پاسخ مى

 فرماييد تا زمانى كه آقا نجفى اهرى در اهر هستند،كرده، مى خوددارى

 كنم. برگرديد و خدمت آقا شيخ حسين برسيد.من اقدام به چنين كارى نمى
 ـ مسأله ديگر اين كه در زمان حيات آقا نجفى اهرى، شهردارى اهر 2

 با غصب قبرستانى كه هنوز مورد استفاده اموات مؤمنين بود، حمامى بنا

 اما آقا نجفى به علت غصبى بودن، اجازه غسل در آن حمام راكرد، 

 داد. مردم )انجمن شهر( از آيت الله العظمى بروجردى براى تعييننمى

 تكليف استفتاء كردند و ايشان از جواب خوددارى كرد و به آقا نجفى

 ارجاع داد و سرانجام حمام به خاطر اجازه ندادن آقا براى غسل و

 رفت و به مخروبه تبديل شد. بعد از رحلت آقا نجفى رژيماستحمام از بين 

 اى را به نام )ناموس( در آنجا ساخت كه اين مدرسه بعد ازطاغوت مدرسه

 انقلاب به نام شهيد بزرگوار رجائى تغيير نام يافت و هم اينك به خاطر

 فرسودگى، ساختمان جديد مجتمع آموزشى شهيد رجائى در آنجا بنا

 (11)شود.مى
 
 دريس، شاگردان و تأليف ت

 مرحوم آقا نجفى اهرى در دوران پر بركت عمر شريف خود به مدت

 ةها و مقبره صاحب عروده سال در حوزه نجف اشرف در مسجد هندى

 الوثقى بر كرسى تدريس تكيه زد و كتابهايى مانند قوانين الاصول

 از ميرزاى قمى، فرائد الاصول و مكاسب شيخ انصارى را به شاگردانش

 كشورهاى هندوستان، پاكستان، افغانستان و ايران تدريس فرمود. از

 توان حضرات آيات و حجج اسلام: شيخ عبدالعلىشاگردان وى مى

 آخوندى اهرى، مرحوم حاج سيد صادق آل محمد اهرى )اولين امام جمعه

 اهر بعد از انقلاب(، حاج ميرزا يراله دهقان، حاج آقا بخارايى، حاج آقا

 و حاج آقا دهدشتى را نام برد.  نجومى
 هايى را نيز تأليف كرد.آقا نجفى اهرى در كنار تعليم و تربيت، كتاب

 فهرست كتاب هاى وى عبارت است از: 
 كتابى وزين و شامل ادعيه، روايات، كرامات،« الاحباب ةحديق»ـ  1

 نصايح و مناقب خاندان عصمت و طهارت است و به تعبير مؤلف

 ه.ق( در 1358در تاريخ )« جمع آورى شده از كتب معتبره.كشكولى است »

                                                           
 له زندگى وى به مجموعه ديدار با ابرار مراجعه كنيد. براى مطا -1
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 نجف چاپ و به تقريظ مرجع بزرگ شيعه آقا سيد ابوالحسن اصفهانى

 مزينّ شد. متن تقريظ چنين است: 
 بسم الله الرحمن الرحيم: الحق والانصاف كتاب نفيسى است،»

 مشتمل بر اخبار شريفه و مطالب نفيسه و حكايات ظريفه. البته
 «لّل درّ مؤلفه»خوان مؤمنين در طبع و نشر آن ساعى باشند. ا

 الاسلام آقاى آقاشيخ حسين مجتهد ةجناب علم الاعلام ثق
 « اهرى دامت افاضاته ـ ابوالحسن الموسوى الاصفهانى ـ

 همانند حديقه است.  «شجره طوبى»ـ  2
 در« المنتهى فى دين المصطفى( ةرساله عمليه به نام )سدر»ـ  3

 ه.ق( در تبريز به چاپ رسيد. 1366) سال
 از حاج شيخ شش كتاب چاپ نشده نيز به يادگار ماند كه عبارت است

 از: 
 « شرح رسائل و مكاسب شيخ انصارى»ـ  2و  1
 «  مناسك حج»ـ  3
 («السلامعليههاى امام صادق  اربع مائه )از فرموده»ـ  4
 «  ـ ردّ بهائيگرى 5
 « ت؟آيا قرآن قابل ايراد اس»ـ  6

 آقا نجفى اهرى دست خط خيلى خوبى هم داشت و بخشى از نسخه

 تأليف ؛ ميرزا عبدالله بن عيسى« رياض العلماء و حياض الفضلاء»كتاب 

 ( به دست خط اوست. در اين باره حكايتى12افندى اصفهانى )قرن 

 اند: آيت الله العظمى مرعشى نجفىخواندنى به اين صورت نقل كرده

 جف اشرف اين كتاب را از يك زن دست فروش خريدارىخواست در نمى

 دينار براى خريد 400ها هم مشترى آن بودند و تا سقف كند اما انگليسى

 دينار به آقا 200پيشنهاد كردند امّا زن حاضر شد كتاب را تنها در برابر 

 نجفى مرعشى بفروشد. ايشان هم با فروختن اسباب و اثاث و حتى

 تاب را خريدارى كرد. بعدها آقا مرعشى بر اثرهاى نوى خود كلباس

 ها بفروشد ؛ اما قبلتهديد و اجبار رژيم عراق حاضر شد آن را به انگليسى

 از فروش به كمك جمعى از رفقايش آن را استنساخ كرد كه مرحوم آقا

 نجفى اهرى يكى از آنها بود. و قسمتى از كتاب توسط ايشان نسخه

 (12)ست.بردارى شد و الان موجود ا
 چنين اللهرحمهكتابخانه آقاى مرعشى   «هاى خطىنسخه»در فهرست 

 توسط آقا شيخ حسين نجفى اهرى عناوين و»آورده شده است: 

 ( 13)«نشانيهاى شنگرف تصحيح شده است.
 

 مراجعت به اهر
 آقا نجفى اهرى كه همواره با مشكلات ناشى از فقر، دست و پنجه نرم

 اه براى خريد حداقل مواد غذايى مجبور به فروشاند گكرد. نقل كردهمى

 شد. پس از سى و شش سال تحصيل و تفقهّ در دين وكتاب هايش مى

 رسيدن به جايگاه رفيع اجتهاد و كسب اجازات علمى، فقهى در سن

 ه.ق( براى هدايت مردم به ديار 1349شصت و هفت سالگى به سال )

 دد. ( گر14خويش بازگشت تا مصداق آيه نفَْر )
 معظم له از آغاز ورود به منطقه ارسباران )اهر( مرجعيت دينى يافت و

 در كنار اقامه نمازهاى جماعت ظهر و عصر در مسجد امام خمينى )سفيد

 سابق( و مغرب و عشاء در مسجد شيخ عماد، مدرسه علوم دينى شمس

 ،( را كه به تصرف رژيم منحوس پهلوى در آمده بودالسلامعليه)امام صادق 

 پرداختند. حاج السلامعليهبازپس گرفت و به تربيت شاگردان مكتب امام صادق  

 شيخ علاوه بر باز سازى مدرسه، باقيات و صالحاتى همچون مرمت و
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 در نزديكى« غسالخانه»و احداث يك باب سرهقدسبازسازى مسجد امام خمينى 

 گلزار شهداى اهر از خود به يادگار گذاشت. 
 

 اخلاق و سيره 
 اخلاق پسنديده و فضائل انسانى و صفات پسنديده آقا نجفى اهرى

 زبانزد خاص و عام بود. معظم له به تواضع، حلم، بردبارى، عفو و گذشت،

 سعه صدر، مدارا و خوش برخوردى، احترام به كوچك و بزرگ، احساس

 مسؤوليت، هميارى و دستگيرى از فقرا و محرومان وديگر صفات كريمه،

 اش همواره به روى مراجعين باز بود و هر كس بهدرِ خانه معروف بود.

 گشت. محفل او مجلس انس با قرآنرسيد، بى بهره باز نمىحضورش مى

 شد و نه او از كثرت سئوال وو حديث بود. نه كسى از ديدار او دلتنگ مى

 خواستند، مطلب را تكراركرد. هر چند از او مىجواب ابراز خستگى مى

 اى به اهل بيت عصمت و طهارت ـ خاصهق و علاقه بى اندازهكرد. عشمى

 حضرت سيد الشهداء و عزادارى او ـ داشت. به عنوان نمونه به حكايتى از

 گويند در زمان حيات معظم له،كنيم: مىاش اشاره مىسجاياى پسنديده

 فردى شراب خوار و لاابالى در اهر كه به شرارت و شرب خمر معروف

 قصد اهانت به آقا نجفى اهرى سر راه او قرار گرفت و به بود، روزى به

 ايشان فحش و ناسزا داد. اطرافيان معظم له خواستند مانع جسارت او

 شوند ؛ اما آقا اجازه نداد و به راه خود ادامه داد. فرداى آن روز آقا به

 مغازه همان فرد رفت و بعد از سلام و احوال پرسى گفت: ديروز مثل اين

 انى بوديد، اگر قرضى يا مشكلى داريد، من در خدمتتان هستم. آنكه عصب

 فرد لاابالى كه انتظار چنين رأفت و عطوفتى را نداشت، متأثر شد و به پاى

 (15)آقا افتاد وانگاه از كار زشت خود عذرخواهى كرد.
 

 مبارزات 
 توان به همراهى و همدر مورد زندگى مبارزاتى آقا نجفى اهرى مى

 با بزرگان نجف، در نهضت مشروطيت، كه به رهبرى آوايى وى

 روحانيان آغاز گرديد، و به حمايت همه جانبه معظم له از حضرت امام

 گيرى نهضت، اشاره كرد. معظم له انس و الفت ودر اوائل شكل سرهقدسخمينى  

 داشت، از نزديك با ايشان در ارتباط بود وسرهقدسعلاقه زيادى به حضرت امام  

 1343كرد. در سال قاطعانه پشتيبانى مى سرهقدسركتهاى حضرت امام  از ح

 ه.ش بود كه حضرت امام سخنرانى تاريخى و افشاگرانه خود نسبت به

 جنايات رژيم سفاّك پهلوى و قرارداد ننگين كاپيتولاسيون را ايراد فرمود

 و به دستگيرى و بازداشت امام انجاميد، مرحوم آقا نجفى اهرى، شبانه

 اى صادر فرمود و ضمن محكوم كردن دستگيرى حضرت امام،علاميها

 مردم را دعوت به قيام كرد و مهاجرت خود را به تهران به اطلاع عموم

 رساند. 
 هاى حاج شيخ شبانه در كوچه و بازار نصب شد و صبح آناعلاميه

 روز شور و غوغاى عجيبى بين مردم راه افتاد. آقا نجفى اهرى در مقابل

 به هم فشرده مردم تا دروازه شهر اهر حركت كرد و از آنجا با صفوف

 بدرقه مردم به همراهى آيت الله سيد جعفر بنى هاشمى اهرى جهت

 ، به تهران عزيمت كرد و به مجمعسرهقدساعتراض به بازداشت حضرت امام 

 بزرگ روحانيان طراز اول ايران )حضرات آيات عظام: گلپايگانى، مرعشى

 نى، پسنديده )اخوى امام(، شهيدين صدوقى و دستغيب و...( كهنجفى، ميلا

 در باغ ملك تشكيل شده بود، پيوست. آنان مدت پانزده شبانه روز

 هاىمشغول برنامه ريزى جهت آزادى حضرت امام بودند و اعلاميه

 ها با امضاءكردند. متن اين اعلاميهاى در همين زمينه صادر مىكوبنده
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 نفر از بزرگان در بعضى از اسناد و كتب به ثبت رسيدهنزديك به پنجاه 

 (16)است.
 گرديد تاهمه روزه نماز جماعت به امامت آقا نجفى اهرى برگزار مى

 اينكه يك شب به طور ناگهانى برق منطقه خاموش شد و در تاريكى چهار

 جيپ ارتشى وارد باغ شدند و آقا نجفى اهرى را دستگير و به ساواك

 هاى انجام شده، معظم له را چشم بسته بهد. پس از بازجوئىانتقال دادن

 تبريز فرستادند و بالاخره پافشارى روحانيان و مردم موجب آزادى

 اى از آقاشد و امام بعد از آزادى طى تلگراف جداگانهسرهقدسحضرت امام  

 نجفى اهرى تشكر و قدردانى كرد. كه متأسفانه بر اثر سهل انگارى ورّاث

 ( 17)د هم مانند ساير اسناد از بين رفته يا مفقود شده است.اين سن
 

 رحلت 
 حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ حسين نجفى اهرى سرانجام بعد

 از صد و چهار سال عمر با بركت و صرف آن در جلب رضاى خالق متعال

 ش( نداى 1345بهمن  23و خدمت براى اعتلاى اسلام و مسلمين در )

 لبيك گفت و سبك بال به سوى ملكوت حق و روضه معبود را« ارجعى»

 رضوان الهى پر كشيد. پيكر مطهر حاج شيخ بعد از تشييع با عظمت بى

 اى در اهر، جهت دفن، به عشّ آل محمد قم انتقال يافت و با حضورسابقه

 حضرات مراجع و علماء اعلام و جمعى از مردم شريف شهرهاى اهر،

 به سوى حرم كريمه السلامعليهمام حسن عسكرى  تبريز، تهران و قم از مسجد ا

 تشييع شد و بعد از اقامه نماز بر عليهاالسلاماهل بيت حضرت فاطمه معصومه  

 اش:پيكر مطهر آن عالم عامل در مقبره ابوحسين در كنار ياران سفر كرده

 آيت اّللّ شيخ احمد اهرى و آيت الله سيد كاظم كوه كمرى اهرى به خاك

 ( 18)سپرده شد.
 

 
 پى نوشت ها

 ـ مصاحبه با حاج سيد محمد حسن نجفى و حاج حسن طايرى، از نوادگان آقا 1

 نجفى اهرى .
 ـ مصاحبه با جمعى از علماى اهر.  2
 ، حسين دوستى،«سيرى در احوال و آثار شيخ شهاب الدين اهرى»ـ به نقل از كتاب  3

 .84ص 
 ـ مصاحبه با حاج عباسعلى فتحى نود ساله از بستگان آقا نجفى.  5و  4
 ـ جمع آورى شده از كتب مختلف.  6
 . 1150، ص 3ـ نقباء البشر ؛ آقا بزرگ تهرانى، ج  7
 . 6العلم آيت الله خوئى، ص  ةالوثقى، نشر مدين ةـ مقدمه عرو 8
 . 5مدرسين حوزه علميه قم، ص الاصول، نشر جامعه  ةـ حيات آخوند، مقدمه كفاي 9

 . 30السلف، هادى هاشميان، ص  ةـ بقي 10
 .1ـ همان ص  11
 ـ به نقل از حاج ميرزا رحيم نصيرزاده اهرى، از بستگان آقا نجفى اهرى.  12
 ،186، ص 10هاى خطى كتابخانه آيت الله نجفى مرعشى، ج ـ فهرست كتاب 13

 . 3804رديف فهرست 
 . 122 ـ سوره توبه، آيه 14
 ـ مصاحبه با حاج حسن طايرى، از نوادگان آقا نجفى اهرى.  15
 ؛ بررسى تحليلى نهضت 2044، ص 2المعارف، عبد الحسين سعيديان، ج  ةـ دائر 16

 ،4؛ نهضت روحانيون ايران، على دوانى، ج  553، ص 1، حميد روحانى، ج سرهقدسامام خمينى  

 . 84، ص 4و ج  108و  89، ص 2و اسناد انقلاب اسلامى، ج  132ص 
 ـ مصاحبه با حاج حسن طاهرى.  18و  17
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 مقدمه 
 يكى از مفاخر علماى قم در اوائل قرن چهاردهم هجرى، حضرت آيت

 و صاحب كتاب «حاج آخوند»ملا غلامرضا قمى معروف به  الله حاج

 است. ـ كه نامش در زاويه گمنامى مانده و كمتر به «قلائد الفرائد»معروف 

 اند. ـ در اين مقال كوتاه به شرح اندكى از زندگىزندگى علمى او پرداخته

 پردازيم و نمايى از آگاهى و تعهد وسراسر تلاش و كوشش وى مى

 نمايانيم. را باز مى مسئوليت او
 

 ولادت 
 تاريخ تولد آن فقيه بزرگ به خوبى روشن نيست، اما از آنجا كه وى

 قريب السن و يا هم سن مرحوم آيت العظمى حاج سيد صادق قمى ـ يار

 ق بوده است 1255ديرين و هم مباحثه خويش ـ بوده و تاريخ ولادت او، 

 (1)ق باشد.  1255نيز حدود « حاج آخوند»شايد سال تولد 
 

 تحصيلات 
 او پس از پشت سر نهادن دوران كودكى و نوجوانى، و آموختن

 مقدمات علوم دينى در قم و تهران و اصفهان ـ كه نزد مرحوم علامه شيخ

 ق 1279و در سال  (2) على نورى فلسفه را به مدت چهار سال بياموخت. ـ

 د صادق، رهسپاراش آيت الله حاج سيبه همراه دوست ديرين و هم مباحثه

 شهر علم پيامبر ـ نجف اشرف ـ گرديد و به مدت دو سال از درسهاى فقه

 و اصول استوانه دانش، استاد الفقهاء و المجتهدين شيخ انصارى بهره

 برده اين دو سال در پرورش شخصيت علمى و بارورى استعداد او نقش

 آيد،برمىاش بر رسائل شيخ به سزايى داشت، زيرا آنچنانكه از حاشيه

 وى در اين مدت مبانى و گفتار شيخ اعظم را به خاطر سپرد و در جاى

 جاى كتاب به ذكر آنها پرداخت. 
 ق، وى با شركت در حلقه 1281پس از درگذشت شيخ انصارى در 

 درسى آيات عظام: ميرزاى شيرازى و ميرزا حبيب الله رشتى به تكميل

 ى شيرازى  به سامراء ،اوهاى خويش پرداخت. بامهاجرت ميرزادانسته

 هم بحثش حاج سيد صادق ملازمت ميرزا حبيب الله رشتى را برگزيدند و

 سال از درسهاى فقه و اصول آن وارث دانش 16ق، به مدت  1296تا سال 

 (3)شيخ انصارى بهره بردند. 
 ق، به همراه دوستش رهسپار سامراء شد 1296سپس در اواخر سال 

 ت الله العظمى ميرزاى شيرازى بهره برد و باو دو سال نيز از درس آي

 مكتب فقهى سامراء نيز آشنا شد. 
 

 بازگشت به قم 
 ق، به 1298مرحوم حاج آخوند و آقاى حاج سيد صادق، در سال 

 زادگاه خويش بازگشتند و بر مسند تدريس، افتاء، وعظ و ارشاد و امامت

 ز بهترين دانشجماعت تكيه زدند. مردم حق شناس قم هم ـ كه دو تن ا

 ديدند. ـ گرد آنان را گرفتند و بهآموختگان نجف را در ميان خويش مى
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 استفاده از محضرشان پرداختند. 
 آيت الله ملا غلامرضا، ساليان فراوان در مسجد شريف امام حسن

 به تدريس علوم اهلبيت و اقامه جماعت و ارشاد مؤمنان السلامعليهعسكرى  

 سيد صادق هم بيشتر رسيدگى به دعاوى،پرداخت و مرحوم حاج 

 (4)قضاوت شرعى و فصل خصومات را بر عهده گرفت.
 

 شاگردان 
 از شمار تلامذه مرحوم حاج آخوند اطلاع دقيقى در دست نيست، اما

 مسلم آنست كه فضلاء و طلاب حوزه علميه قم نزد اين استاد فقه و اصول

 د از: اند. برخى از آنان عبارتنبه شاگردى پرداخته
 ق( 1381ـ  1307مرحوم آيت الله حاج سيد محمود روحانى قمى ) - 1

 (5)فرزند آقا سيد صادق قمى.
 ق(  1374ـ  1295ـ مرحوم آيت الله حاج شيخ محمد جواد قمى ) 2
 ق(  1385ـ مرحوم آيت الله حاج شيخ عبدالهادى حاج آخوند )م  3
 ق( 1330م ـ مرحوم علامه شيخ محمد على ارجستانى كچوئى ) 4

 (6)«قم و القمييّن ةانوار المشعشعين فى شراف»صاحب 
 ق( 1335ـ مرحوم آيت الله حاج سيد عباس رضوى مبرقعى )م  5
 

 تأليفات 
 هاىراه ارزيابى انسان را تأليفاتو نوشته السلامعليهامير المؤمنين على  

 )كتاب مرد(7)فرمايد:او ميداند و مى

 عقول الفضلاء فى اطراف»نشانه خردمندى و دليل فضل اوست.( و 

 )خردهاى دانشمندان به گرد قلمهايشان است.( (8)«اقلامها
 آيت الله ملاغلامرضا قمى نيز با اغتنام از فرصتها به تدريس منظم

 پرداخت. فقه و اصول، تربيت شاگردان و تأليف كتابهاى علمى مى
 ايشان عبارت است از:  برخى از تأليفات

 « قلائد العقيان على نحور الخُرّد الحسان»يا  ـ قلائد الفرائد 1
 هاىاين كتاب مشهورترين تأليفات ايشان و يكى از بهترين حاشيه

 ق، در تهران به خط 1315رود كه در سال فرائد الاصول به شمار مى

 اديب حاج سيدزيباى ميرزا زين العابدين قمى و با تقريظ منظوم علامه 

 (9)مهدى قمى به چاپ رسيد.
 اين تقريظ چنين است: 

  

  

  

  

  

  

  

  (10)

 م آيت الله آقاى حاج سيد موسى شبيرى زنجانى دربارهاستاد معظ

 فرمايد: اين كتاب مى
 براى مبتدى بهترين شرح، قلائد العقيان است كه شرح سهل»

 التناول و مختصرى است و شارح كلمات شيخ را خوب فهميده
 ( 11)«است.

 جناب استاد آيت الله آقاى حاج سيد مهدى روحانى، نيز فرمودند: 
 ا آقاى حاج سيد صادق، اين كتاب را ديد، فرمودهوقتى جد م»
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 بود: علم و دانش ملا غلامرضا بيش از اين است و اين كتاب
 « همه علم او نيست.

 اين تعليقه شامل ويژگيهايى است، كه عبارتند از: 
 گيرد. ـ از آغاز تا پايان رسائل را در بر مى 1
 يراد بر مطالب شيخ،ـ اين كتاب، آكنده از مطالب توضيحى، نقد و ا 2

 اشتقاق شقوق، تمهيد مقدمات براى مباحث كتاب و تكميل ايرادها و

 انتقادات شيخ بر ادله است. 
 و 2ـ عبارات در برخى جاها، بسيار زيبا، مسجّع و مقفىّ است )ص  3

62 .) 
 ـ برخى از حواشى بسيار مفصل و خواندنى است ـ به ويژه فصل 4

 استصحاب ـ 
 ( ـ درباره قرب الاسناد و62و  59ها و مؤلفين آنها )ص ـ معرفى كتاب 5

 غوالى اللئّالى ـ 
 ( 503و  459، 60ـ ذكر كامل احاديث )ص  6
 ( 473و  65، 64، 61، 40شناسى )ص ـ لغت 7
 ( 67و  65، 64، 62ـ فوايد رجالى )ص  8
 ( 62ـ استفاده از كتابهاى تفسيرى، حديثى، رجالى و لغوى )ص  9

 280ـ  274، 327، 63، 20، 15بسيار جالب و خواندنى )ص ـ مطالب  10

 ( 502و  501در باره قاعده لاضرر، ص 
 (67و  66ـ معرفى علماء و فقهاء )ص  11
 ( 66و  41ـ رفع دشوارى عبارات شيخ )ص  12
 ( 458و  262، 245، 30ـ مشخص كردن گويندگان اقوال )ص  13
 (483و  263، 262، 247، 21ـ ذكر سخنان فقهاء از كتابهايشان )ص  14
 ـ بيان وجوه تأمل در سراسر كتاب.  15
 ـ از همه مهمتر آنكه، مؤلف سخنان مرحوم شيخ را در مجلس 16

 درسش ضبط كرده و همه آنها را در شرح عبارات كتاب آورده است )ص

 62، 59، 57، 56، 27ـ بحث شيخ درباره اخباريها ـ ص  20و  18، 14، 13، 11

 (63و 
 عباراتى را كه مرحوم شيخ انصارى به جاى عبارات رسائل القا مؤلف،

 ( 503و 487فرموده، ذكر كرده است. )ص 
 كوتاهترين بخش كتاب، فصل تعادل و تراجيح و مفصلترين بخش آن،

 (12)صفحه( است. 200فصل استصحاب )
 و مسئله« اجتماع امر و نهى»، درباره دو مسئله مهم ـ قواعد الاصول 2

 ( 13)« ضد»
 ( 14)المسافر  ةـ صلا 3
 ( 15) ةكتاب الصلا - 4
 ( 16)ـ كتاب القضاء  5
 ( 17)ـ كتاب الديات  6
 ( 18)ـ كنوز الجواهر  7
 

 فرزندان: 

 ـ(19)فرموده است: السلامعليهاميرمؤمنان على 

 فرزندان شايسته، زيباترين دو ياد نيك است. ـ و مرحوم آيت الله

 ملّا غلامرضا نيز به جز تأليفات و شاگردان خويش، از نعمت داشتن

 فرزندانى صالح، زاهد و عالم نيز برخوردار بود. آنان عبارتند از: 
 ق(  1375ـ  1295ـ آيت الله حاج شيخ محمد جواد مجتهد قمى ) 1

 او مهتر و برتر فرزندان حاج آخوند بود، كه پس از تولد در نجف
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 سالگى به قم آمد و پس از تحصيل مقدمات، سطوح فقه واشرف، در هفت 

 اصول را در محضر پدر بزرگوارش و آيت الله حاج آقا احمد قمى ـ برادر

 سالگى به اشاره 20آيت الله العظمى حاج آقا حسين قمى ـ فرا گرفت و در 

 پدرش به تهران ره سپرد و نزد حضرات آيات: ميرزا محمد حسن

 ، و حاج شيخ على نورى، ميرزا محمود حكمى وآشتيانى )فقه و اصول(

 شيخ عبد الكريم سبزوارى )حكمت و كلام( زانوى ادب به زمين زد و

 بهره هاى علمى بسيار برد و پس از سه سال توقف، به قم بازگشت و يك

 ق، به نجف رفت و در درس 1319سال ديگر از پدرش بهره برد. در سال 

 محمد كاظم يزدى حاضر شد و مبانىآيات عظام: محقق خراسانى و سيد 

 سال، چند ماه پس از وفات پدر 14علمى خود را استوار ساخت. او پس از 

 ق به درخواست عموم مردم قم ـ كه 1333بزرگوارش در ربيع الاول سال 

 از ايشان بازگشت به قم را خواسته بودند. ـ در ميان ابراز احساسات

 شهر را تعطيل عمومى كرده و تا عموم اهالى كه به مناسبت ورود ايشان

 چند كيلومترى به استقبال رفته بودند، به زادگاه پدرانش بازگشت و به

 تدريس، تأليف، وعظ و ارشاد پرداخت و به جاى پدرش، تصدى امامت

 را بر عهده گرفت.  السلامعليهمسجد امام حسن عسكرى 
 تأليفات گرانبهايش عبارتند از: 

 آيت الله سيد محمد كاظم يزدى. الف( تقريرات درس فقه 
 ب( تقريرات درس اصول آيت الله ملا محمد كاظم خراسانى. 

 فروعجلد اول  ـدر اثبات صانع و توحيد، جلد دوم  ـدر ج(: 4ج( صراط المستقيم )

 دين، جلد سوم ـ در معاملات، و جلد چهارم ـ در عدم جواز تقليد ميت.
 خاصه. در اثبات نبوت عامه و  د( سعادت بشر:

 در اثبات ولايت عامه و خاصه  ه( آيينه حق نما:
 در دو جلد به چاپ رسيده است.  و( توحيد قمى:

 ق به چاپ 1364در اثبات معاد جسمانى،كه در سال  ز( كتاب كيمياء:

 رسيده است. 
 ( 20ردبّر ماديّين و دهريوّن. ) ح( ياقوت:

 ش ـ بود كهـ يازدهمين تأليف «حادى عشر»وى مشغول نگارش كتاب 

 نداى حق را لبيك گفت. كتابخانه ايشان ـ به همراه كتابخانه پدرش كه به

 سفارش مرحوم حاج آخوند به وى واگذار شده بود. ـ پس از وفاتش، به

 آيت الله العظمى بروجردى واگذار و به دستور ايشان به كتابخانه مدرسه

 فيضيه تحويل داده شد. 
 گذشت و پس از يك تشييع با شكوهش( در 1333ق ) 1375وى در سال 

 و نماز آيت الله العظمى بروجردى بر پيكرش، در مسجد بالاسر حرم

 و نخستين مجلس (21)مدفون شد.عليهاالسلاممطهر حضرت معصومه  

 بزرگداشت او از سوى آيت الله بروجردى در مدرسه فيضيه برگزار شد. 
 سرهقدسام خمينى  فرزند وى ـ آقاى حاج محمد حسن اعرابى ـ داماد ام

 باشد. مى
 الاسـلام شيـخ عبدالهـادى حـاج آخونـد ةـ مـرحـوم حجـ 2

 (22ق() 1385)م 
 (23ق() 1378الاسلام شيخ محمد حاج آخوند )م  ةـ مرحوم حج 3
 (24ق() 1379الاسلام آقا حسين قمى )م  ةـ مرحوم حج 4

 ايرى يزدى، آقاىهر سه از شاگردان حضرات آيات عظام: حاج شيخ عبدالكريم ح

 آيند. حجت، سيد محمد تقى خوانسارى و آيت الله بروجردى به شمار مى
 

 در گذشت
 سال ـ 75سر انجام مرحوم حاج آخوند، پس از عمرى ـ قريب به 
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 1332الحرام  ةذيحج 16سرشار از خدمات دينى و اجتماعى، در 

 ر ايوانبدرود حيات گفت و پس از يك تشييع در خور و شايسته، د(25)ق

 و (26)به خاك شپرده شد.عليهاالسلامآيينه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه  

 وفاتش اثرى عميق از غم و اندوه در دل مردمان قم به جاى گذاشت. 
 

 در گفتار ديگران 
 اند كهبرخى از تراجم نگاران درباره شخصيت وى، جملاتى را نگاشته

 : اند. از جملهاوصاف او را به ما نمايانده
 نويسد: دانشمند محقق، فقيه متبحر، و ازـ شيخ آقا بزرگ تهرانى مى 1

 (27)بزرگان با شرافت قم...
 نويسد: وى از علماىـ شيخ محمد حسين ناصر الشريعه هم مى 2

 بزرگ و فقهاى سترگ قم است كه در عصر خود، در اولين صف علماى

 (28)ت...اين بلد بود. علاوه بر فضل ظاهر، قدس باطن نيز داش
 گويد: فقيه اصولى،ـ حاج شيخ مرتضى انصارى دزفولى نيز مى 3

 زاهد متقى، محقق مدقق، جامع معقول و منقول و از اجلهّ شاگردان شيخ

 (29)بوده است...
 

 خصوصيات اخلاقى
 مرحوم حاج آخوند عالمى متواضع و به دور از مظاهر تشخّص و

 مردم و تدريس و تأليف و تعينّ بود، تنها به حل و فصل مشكلات دينى

 پرداخت. آنقدر در چشم و دل مردم قم جاى گرفته بودامامت جماعت مى

 كه مردم تكه هايى از پيراهن او را براى گذاشتن در كفن خويش، ذخيره

 دانستند. زمانى گروهى از مردم قمكردند و آنرا مايه مباهات نخود مىمى

 ف شدند و وجوهات شرعيهبراى زيارت عتبات عاليات به سامراء مشر

 خود را به مرحوم ميرزاى شيرازى تقديم داشتند. اما ميرزا از پذيرفتن

 آنها سر باز زد و فرمود: مگر آقاى حاج آخوند در قم نيست كه شما

 ايد؟ ببريد به ايشان بدهيد.وجوهاتتان را به سامراء آورده
 از مظاهر فروتنى حاج آخوند آنكه :

 «الاسلام ةحج»اى آمده بود و در آن خطاب به هروزى براى ايشان نام

 شده بود. معظم له ناراحت شد و اين عنوان را زائد بر شأن خود دانست و

 الاسلام فقط شيخ انصارى بود و بس.  ةفرمود: حج
 اش همانند يكى از مردمانو به هنگام وفات، وصيت نمود تا جنازه

 رحوم حاج سيد محمد باقر ـعادى و به دور از تشريفات تشييع شود، اما م

 توليت آستانه مقدسه ـ فرمود: ما مقدارى از راه را به وصيت ايشان عمل

 نمائيم. و هم از سركنيم و بعد از آن به صلاحديد خود تشييع مىمى

 داد و بدين دليل، تصويرى از اوتواضع، اجازه عكسبردارى از خود را نمى

 (30)در دست نيست.
 

 پى نوشت ها 
 . 5، ص ةقدمه سر السعادـ م 1
 )احوال حاج سيد 167الرازى؛ ش  ة، هدي278؛ تاريخ قم، ص 1657/  4ـ نقباء البشر،  2

 صادق قمى(.      
 ـ ميرزا خود فرموده است: شيخ مرحوم سه چيز داشت: علم و سياست و زهد. علم 3

 با خود به خود را به من و سياستش را به آقا حسن شيرازى بخشيد و زهدش را هم     

 گويم: ميرزا محمدگوربرد.شيخ انصارى هم فرموده بود: من براى سه نفر درس مى     

 حسن شيرازى،ميرزا حبيب الله رشتى و آقا حسن نجم آبادى. رك: نقباء البشر،     

     1  /438. 
 . 99ـ رجال قم، ص  4
 . 72/  2، ةـ آثار الحج 5
 . 132ـ كتابشناسى آثار مربوط به قم، ص  6
 . 41، ح 575/  2ـ غرر الحكم،  7
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 .55، ح 502/  2ـ همان،  8
 . 164/  17، ةـ الذريع 9

 ق ـ است.  1312ماده تاريخ تأليف كتاب ـ « خذوها ةبديه»ـ  10
 )دى 17)مجله مسجد، ش  23ـ ابعاد شخصيت شيخ انصارى، ص  11

 (.90(،     ص 1373
  .78ـ  76، ص 27ـ مجله آينه پژوهش، ش  12
 .1657/  4، نقباء البشر، 178/  17، ةـ الذريع 13
 .1657/  4نقباء البشر،  14
 ـ همان مدرك.  15
 ـ همانجا.  16
 ـ همان مدرك.  17
 . 171/  18، ةـ الذريع 18
 .1704، ح 65/  1ـ غرر الحكم،  19
 . 150، رجال قم، ص 239ـ كتاب كيمياء، ص  20
 )مقاله استاد حسين 8، ش 2امه نداى حق، سال ، روزن67و  66/  2، ةـ آثار الحج 21

 عمادزاده(.      
 . 130؛ رجال قم، ص 100/  2، ةـ آثار الحج 22
 . 150، رجال قم، ص 108/  2ـ همان،  23
 . 91/  2ـ همان،  24
 . 1657/  4ـ نقباء البشر،  25
 .278ـ تاريخ قم، ص  26
 . 1657/  4ـ نقباء البشر،  27
 . 278ـ تاريخ قم، ص  28
 .298ـ زندگى و شخصيت شيخ انصارى، ص  29
 ـ از افادات آقاى حاج محمد حسن اعرابى ـ زيد عزّه ـ 30
 

 منابع 
 يا تاريخ حوزه علميه قم. محمد شريف رازى. كتابفروشى برقعى، قم. ةآثار الحج - 1
 ـ آينه پژوهش )مجله(. نشريه دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.   2
 . با مقدمه و اصلاحات: على     دوانى.ةقم. محمد حسين ناصر الشريع تاريخ - 3

 دارالفكر، قم      
 . شيخ آقا بزرگ تهرانى. دارالاضواء، بيروت. ةالى تصانيف الشيع ةـ الذريع 4
 ش.  1335ـ رجال قم. سيد محمد مقدس زاده. چاپخانه مهر ايران،  5
 ق.  1383رى. اهواز، ـ زندگى و شخصيت شيخ انصارى. مرتضى انصا 6
 . سيد احمد حسين روحانى. مقدمه: سيد مهدى روحانى. چاپ قم. ةـ سر السعاد 7
 ـ غرر الحكم و درر الكلم. عبد الواحد بن محمد تميمى آمدى. ترجمه: محمد على 8

 ش.  1335انصارى قمى. چاپ قم،      
 ش.  1372ـ قلائد الفرائد. ملاغلامرضا قمى. چاپ افست، قم،  9

 ش.  1353ـ كتابشناسى آثار مربوط به قم. سيد حسين مدرسى طباطبايى. قم،  10
 ق.  1364ـ كيمياء. ملامحمد جواد قمى. چاپ قم،  11
 ق.  1371ـ نداى حق )روزنامه(. چاپ تهران،  12
 (. 695، ص 4ش )ج  1342ـ مؤلفين كتب چاپى. خان بابا مشار. تهران،  13
 ق.  1404رابع عشر. آقا بزرگ تهرانى. مشهد، ـ نقباء البشر فى قرن ال 14
 ـ گفتار آقاى حاج محمد حسن اعرابى.  15
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 زاهد فروتن                                      
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 استاد محدّثان
 روغ و فراوانى است كه باآسمان سرخ تشيع پوشيده از ستارگان پر ف

 اند و بر عزت،شرف ودرخشش خود،راهيان طريق حق را راهنما شده

 اند.بالندگى اين مكتب افزوده
 مردانى كه در اوج سختى ها مقصد خود را به خوبى شناختند و

 اى از ولايت دست بر نداشتند.لحظه
 است،كه در زمره راويان«آدم بن اسحاق قمى»يكى از ستارگان 

 (2)و عالمان وارسته شيعه قرار داشت.او در سده دوم هجرت، (1)ه،ثق

 زيست.عصر زندگى وى با دوران امامتهمانند اجدادش،در شهر قم مى

 اىو روشنگرى هاى آن بزرگواران پيوند خورد و جلوه السلامعليهائمه طاهرين  

 انويژه به خود گرفته بود. از ديگر سو، حيات وى با خودكامگى هاى حاكم

 بنى عباس مصادف بود،كه عرصه را بر پيروان مكتب علوى تنگ كرده

 بودند. آدم بن اسحاق در چنين شرايطى نه تنها مرعوب دشمنان

 نشد؛بلكه توانست خود را در فهرست شيعيان راستين جاى دهد،به

 هاى فراوان براى محواى كه پس از گذشت سال ها با وجود دسيسهگونه

 همانند بسيارى از عالمان و راويان شيعه بر سرآثار تشيعّ،نام او 
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 زبانهاست.
 اى به زواياى مختلف زندگى آدم بنمنابع تاريخى موجود، اشاره

 اند و تنها به ذكر نام و معرفى بسيار مختصرى از اواسحاق نكرده

 اند،بر اين اساس ما از رسيدن به تحليل و توضيح بيشتر دربارهپرداخته

 ى سياسى آن روز و نيز نقش آدم بن اسحاق درعصر زندگى وى،فضا

 مسائل سياسى و اجتماعى روزگارش محروم هستيم.
 خاندان او از شيعيان بزرگ و قابل اعتمادى بودند و كثرت راويان و

 پدرش؛اسحاق بن آدم توفيق(3)عالمان در ميان آنها به خوبى مشهود بود.

 در همين فرصت موفقيت هاى(4)روايت نقل كند. السلامعليهيافت از امام رضا 

 هاى اعتقادىفراوانى كسب كرد كه در تربيت و بارور ساختن ريشه

 فرزندش بى تأثير نبود.
 

 عموى والامقام:
 زكريا بن آدم؛عموى آدم بن اسحاق بود و به گفته ابن داود:جايگاه»

 داشت.زكريا كه از راويان و ياران صديق آن السلامعليهاى نزد امام رضا ويژه

 بود،روايت گرى قابل اطمينان،عالمى فرهيخته والسلامعليهامام و نيز امام جواد  

 و در بيان عظمتش همين (5)آمدفقيهى نامدار در عصر خود به شمار مى

 بارها از او به نيكى نام بردند. عليهماالسلامبس كه امام رضا و حضرت جواد 
 خواهم اهل بيتمعرض كرد: مى السلامعليهزكريا بن آدم وقتى كه به امام رضا  

 را ترك كنم. حضرت فرمود:چنين كارى مكن؛زيرا به وسيله تو از

 شود،آن چنان كه بوسيله پدرم ـآنها)بلاها و گرفتارى ها(بر طرف مى

 (6)ـ بلا از اهل بغداد دفع شد. السلامعليهاباالحسن كاظم 
 گفت: در آخر عمرمى السلامعليهعبدالله بن صلت قمى از ياران امام رضا 

 فرمود:خداوند،صفوان بننزدش رفتم و شنيدم كه مىالسلامعليهحضرت جواد  

 يحيى و محمد بن سنان و زكريا بن آدم را از طرف من پاداش نيكو عطا

 (7)فرمايد،آنها نسبت به من وفادار بودند،...
 است كه پس از«اشعريون»آدم بن اسحاق منسوب به قبيله بزرگ 

 (8)ساكن شدند.« ايران»م در بخشى از سرزمين فتوحات اسلا
 

 :السلامعليههم عصر با امام  
 را السلامعليهمروزگار پيشوايان معصوم  «آدم بن اسحاق»شكى نيست كه 

 درك كرد؛امّا تاريخ و منابع موجود نام هيچ يك از آن بزرگواران را معين

 اللهرحمه گلپايگانى نكرده است. البته بر سنگ قبر او كه حسب الامر آيت الله

 شمرده شده است. السلامعليهنصب گرديده از اصحاب امام هادى 
 به عقيده نگارنده:احتمال هم زمانى دوران زندگى او با عصر امام

 يابد،به دليل آن كه پدرش ـ اسحاق بنقوّت مىالسلامعليهمرضا،جواد و هادى  

 السلامعليهاويان و ياران امام رضا از ر (10)ـ و شاگرد او،ابراهيم بن هاشم (9)آدم 

 بودند و همچنين ديگر شاگردش ـ احمد بن محمد بن عيسى ـ از ياران سه

 (11)بود.السلامعليهمتن از امامان: رضا،جواد و هادى 
 در هر صورت بزرگترين افتخار آدم بن اسحاق هم زمانى با عصر

 امام عصرامام معصوم بود؛هر چند توفيق حضور مستقيم در پيشگاه 

 خود را نيافت.
 البته وى با وجود جوّ خفقانى كه به وسيله خلفاى ظالم عباسى بر عليه

 اش را با خاندان امامت قطعشيعيان به وجود آمده بود هرگز رابطه معنوى

 نكرد و با نقل روايت هايى هر چند اندك، وفادارى خود را نسبت به مكتب

 بالنده تشيعّ به اثبات رساند.
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 اه دانايان:ديدگ
 نام اين محدث شيعى در كتاب هاى رجال شيعه و نيز اهل سنتّ به

 خورد و مؤلفّان آنها به نيكى از وى ياد كرده و سيمايش را بهچشم مى

 اند.خوبى معرّفى كرده
 در نگاه رجال شناسان، فردى شايسته و ثقه است،به« آدم بن اسحاق»

 و برخى ديگر از (13)حلىّ  علامه (12)طورى كه بزرگانى همچون:نجاشى،

 اند.به تعريف و تمجيد شخصيت او پرداخته «ثقه»عالمان شيعه با لفظ 
 لسان»نويسنده «ابن حجر عسقلانى»در ميان عالمان اهل سنت 

 اى پر معنا بر عظمت اين شخصيتاز او نام برده و با نقل جمله «الميزان

 و بر شمردن «اسحاق آدم بن»شيعى افزوده است. ابن حجر بعد از معرفى 

»نويسد:مى« ابو عبدالله برقى»اساتيد و شاگردانش،به نقل از 

 ابو عبدالله برقى گفت:او)آدم بن اسحاق(زاهدى فروتن«

 (14)بود.
 تواند دليلىاى در كتاب ابن حجر عسقلانى مىبديهى است چنين جمله

 مار آيد.مضاعف بر عظمت شخصيت اين محدث شيعى به ش
 

 جايگاه علمى:
 از مجموعه منابعى كه در باره آدم بن اسحاق است،چنين به دست

 آيد كه وى با قافله علوم و معارف رايج آن روزگار همراه بود و حضورمى

 در پيشگاه استادان،تعليم شاگردان، و تأليف كتاب،جايگاه علمى او را به

 دهد.خوبى نشان مى
 استادان:

 توان يافتع موجود تنها شمار اندكى از استادان را مىبا توجه به مناب

 است. دركه وى در محضر آنان تحصيل كرده و نقل روايت كرده

 شويم و با مراجعه بهكتاب هاى رجال شناسى با نام سه تن روبرو مى

 روايت هايش در كتاب هاى شيعى)بحار الانوار،وسائل الشيعه،كتب

 رسد.نفر مىاربعه(اين تعداد به بيش از پنج 
 اين اشخاص عبارتند از:

 آدم بن اسحاق بيشترين روايت راـ بدون «عبدالله بن محمد الجعفى»

 حذف موارد تكرارى ـ از او نقل كرده است.
 السلامعليهمعبدالله را صحابى امام سجّاد،باقر و صادق   «شيخ طوسى»

 كه او از هريابيم و با دقت در روايات آدم بن اسحاق در مى (15)داند.مى

 استاد،فقط يك روايت نقل كرده است و اين روايت ها پس از گذشت زمان

 در ميان كتابهاى روائى شيعه با تفاوتى اندك بارها به ثبت رسيده است.
 

 شاگردان :
 با اينكه بخش هاى بسيارى از زندگانى آدم بن اسحاق،با گذشت زمان

 او نشان از همت فراوانشپنهان گشته است، منابع موجود به ويژه روايات 

 در مسير تعليم و تربيت شاگردان كار آمد، دارد.
 شاگردان اندكش با نقل حديث از استاد،در راه نشر علوم و معارف

 اند و هر كدام گام هاى بلندى براى حفظ آثار مكتباسلامى قرار گرفته

 برداشتند.
 رداناز جمله شاگ «ابراهيم بن هاشم»و  «احمد بن محمد بن عيسى»

 آدم بن اسحاق هستند كه هر يك به تنهايى روايت ها و احاديث فراوانى نقل

 اند.اند و در رديف راويان موثق و عالمان وارسته شيعى قرار گرفتهكرده
 السلامعليهماحمد بن محمد بن عيسى؛در شمار ياران امام رضا،جواد و هادى  

 و از محدثان موثق (17)و فقيه،رئيس و بزرگ شهر قم  (16)قرار داشت،
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 (18)شيعى بود كه بيش از دو هزار و دويست و نود روايت نقل كرده است.
 بود و براى نشر احاديث (19) السلامعليهابراهيم بن هاشم؛صحابى امام رضا  

 وى درميان شاگردان آدم بن (20)از كوفه مهاجرت كرد و در قم ساكن شد.

 . اسحاق،بيشترين روايات را نقل كرده است
 مرحوم خوئى در معجم رجال الحديث معتقد است:

 او بالغ بر شش هزار و چهارصد و چهارده روايت نقل كرده»
 (21)«رسد.است و در كثرت روايت كسى از راويان به او نمى

 
 تأليف كتاب:

 آدم بن اسحاق در حيات علمى خود و به منظور حضور هر چه بيشتر

 كتاب»اى به نام رد.و نوشتهدر اين ميدان،به تأليف كتاب روى آو

 اى از سخناناز خود به جاى گذاشت كه در بردارنده مجموعه«الحديث

 هايى كه در كمين محو آثارپيشوايان دينى بود؛امّا گذشت زمان و دسيسه

 تشيع بود،موجب شد تنها اثر وى ـ همانند بسيارى از آثار ديگر عالمان

 نابع تاريخى موجود باقىشيعى ـ مفقود شود.فقط نام آن كتاب در م

 هاى بزرگتر روائىرود كتاب وى در ميان كتاببماند؛البته احتمال مى

 شيعه،همانند:كتب اربعه و... ادغام شده باشد.
 ابن شهر(23)شيخ طوسى،  (22)اغلب دانشمندان شيعى مانند: نجاشى،

 رو... وى را در شمار مؤلفّان شيعه قرا (25)آقابزرگ تهرانى،  (24)آشوب،

 اند.داده و به تنها كتابش نيز اشاره كرده
 روايت نور:

 تنها اثر به جاى مانده از اين محدثّ موثقّ شيعى،سخنان امامان

 است كه به طور غير مستقيم از آنها نقل كرده است.به عقيدهالسلامعليهممعصوم  

 نگارنده، شمار اندك احاديثى كه از آدم بن اسحاق قمى در ميان كتاب هاى

 شود،ازديده مى )وسائل الشيعه،بحارالانوار و كتب اربعه( ائى شيعهرو

 كند،كه با حذف روايت هاى تكرارى اين تعدادسى و يك مورد تجاوز نمى

 يابد.به هفت روايت كاهش مى
 اشاره «كتب اربعه»مرحوم خوئى تنها به يازده مورد از روايات او در 

 (26)كرده است كه تعدادى از آنها تكرارى است.
 بدون حذف روايت هاى تكرارى «جامع الروات»و محقق اردبيلى در 

 (27)شش حديث از آدم بن اسحاق را در ميان كتب اربعه بر شمرده است،

 گرچه شمار روايت هاى او اندك است،امّا محتواى متنوع و ژرف آنها به

 اى است كه از يك موضوع فراتر رفته و در بخشهاى مختلفى از علومگونه

 ةسلامى )عقائد،تفسير و اخلاق(و باب هاى گوناگون فقه )بيع،حدود،صلوا

 و صوم( جاى گرفته است.
 :السلامعليهـ تفسير قرآن از زبان امام باقر  1

 حديثى طولانى را السلامعليهآدم بن اسحاق با سه واسطه از امام محمد باقر 

 قرآن به كه حضرت با استفاده از آيات محكمات (28)روايت كرده است 

 تفسيرى شفاف و گويا از قرآن پرداخته است.موضوع روايت مربوط به

 در باره قرآن از خود سخنالسلامعليهمردمى است كه در زمان امام باقر 

 كردند،گفتار آنها سبب شد تا حضرتگفتند و آن را تفسير به رأى مىمى

 خداى»خوانيم: اين روايت مفصّل را بيان فرمايد.حاصل روايت را مى

 تعالى به مقدارى كه به مردم رسانيد و فهمانيد،از آنها باز خواست

 در برنامه تمام« دعوت به يگانگى خدا»و « امر به توحيد»كند؛چون مى

 اند.مردمى كه آن دعوت راپيغمبران الهى بود و همگى به آن دعوت كرده

 آنها شوند و جزاىاز هر پيغمبرى شنيدند و نپذيرفتند،مشرك ناميده مى

 در مكه بودند آلهوعليهاللهصلىجهنم است.همچنين از مردمى كه در زمان پيغمبر خاتم  
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 مردندو پيش از هجرت در مكه مردند،آنهايى كه به شهادتين اقرار كردند و 

 آيند.اند و به دوزخ در مىبه بهشت روند و كسانى كه انكار كردند،مشرك
 مكه غير از دعوت به توحيد،امرى از خداى تعالى درآلهوعليهاللهصلىبر پيغمبر  

 نرسيد؛ مگر دستوراتى مختصر،به زبان نرم به عنوان موعظه و اندرز و

 ادب، بدون آن كه براى آنها كيفر سختى بيان شود؛اما وقتى پيغمبر

 به« شهادتين»به مدينه تشريف آورد،چهار ستون ديگر بر آلهوعليهاللهصلىاكرم 

 ركن اسلام اضافه شد و اركان اسلام به پنج عدد رسيد: عنوان پايه و

 و حج  و روزه، و نيز حدود و ارث و بيان گناهان و ةشهادتين و نماز و زكو

 معاصى،با شدت،نازل گشت و كيفر و مجازات آنها بيان شد،پس هر كس

 يكى از آن معاصى را مرتكب شود،هنگام ارتكاب،مؤمن نيست و در آن

 شود.ن از تنش كنده مىموقع پيراهن ايما
 تمام اين مطالب را با اتكاء به السلامعليهالبته بايد توجه داشت كه امام باقر  

 آيات شريفه قرآن و استدلال به محكمات به طور روشن بيان

 (29)«فرمايد....مى
 ـ ايمان حقيقى:2

 آدم بن اسحاق با دو واسطه، درباره ايمان حقيقى از امام جعفر

 روايت كرد: لسلاماعليهصادق 

 

 خطاب به هيثم تميمى فرمود:به درستى گروهى ايمان به السلاميهعلامام صادق 

 ظاهر آوردند و نسبت به باطن كافر شدند.اين گونه ايمان هيچ نفعى به حال آنها

 نخواهد داشت و گروهى بعد از آنها به عرصه وجود آمدند كه ايمان به باطن

 چ سودى به حالداشتند و نسبت به ظاهر كافر بودند،اين چنين ايمانى )نيز(هي

 ايمان نيست؛جز با ايمان به باطن،و هيچ« ايمان به ظاهرى»آنان ندارد.هيچ 

 (30)ايمان نيست؛مگر با ايمان به ظاهر.«ايمان به باطنى»
 حضرت در اين سخن پر معنا سيمايى زيبا از ايمان كامل و نافع به

 ىتوان به معناى حقيقتصوير كشيده است كه با ژرف انديشى در آن مى

 ايمان و باورهاى دينى كه همان التزام عملى و قلبى به دين است،پى برد.
 اگر شخصى بخواهد لذت ايمان را بچشد،ناگزير بايد آن را به تمام

 زواياى زندگى خود نفوذ دهد و ظاهر و باطن خود را به نور ايمان روشنى

 رى ازآرايد،بى آنكه نوبخشد؛ بنابراين آن كه تنها ظاهرش را با دين مى

 رسد و ايمانش كامل و نافعايمان در دلش بتابد؛هرگز به مقصد نمى

 شود. از آن طرف هم كسى كه فقط ايمان و عقيده را در درون خودنمى

 جويد و در عمل به دستورات دينى و پايبندى به آنها سستى روامى

 ايمان»تواند به حقيقيت ايمان دست يابد و چنين دارد،هيچگاه نمىمى

 سودى به حال او نخواهد داشت.مسلمانى كه مدعى ايمان به خدا «صىناق

 و دستورات اوست،نبايد تنها به بهانه ايمان قلبى و باطنى دست از عمل به

 ،امر به معروف، نهى ازةظواهر دينى )همانند نماز،روزه،جهاد،خمس،زكو

 زمنكر، تولىّ، تبرى،...(بكشد و ايمان قلبى را كافى بداند.در ظاهر ني

 تواند با عمل به ظواهر دين،ايمان ناقص خود را به ديگران بنماياندنمى

 ولى در باطن از عقيده و ايمان حقيقى تهى باشد و تنها تا زمانى كه

 منافعش در خطر نباشد،به دستورات دينى عمل كند.
 ايمان حقيقى و كامل السلامعليهشايد با توجه به اين معنا است كه امام صادق  

 ها در ايمان به ظاهر و باطن معرفى كرده و جز اين را فاقد هر گونهرا تن

 نفع و كمالى دانسته است؛البته ناگفته نماند كه معناى ياد شده تنها

 مصداق حديث شريف نيست ؛بلكه اين سخن گهربار ممكن است مصاديق
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 ديگرى نيز داشته باشد كه با معناى ياد شده منافاتى نخواهد داشت.
 هاى نماز شب:  ـ فايده3

 هاى نمازدرباره نتيجه السلامعليهآدم بن اسحاق،با واسطه،از امام صادق  

 شب چنين روايت كرده است:

 

 فرمود:بر شما باد نماز شب!كه همانا روش پيامبر شما و السلامعليهامام صادق 

 شيوه و عادت صالحان پيش از شما و دور كننده بيمارى از تن شما است.و

 سازد وا( خوشبو و پاكيزه مى)نيز( فرمود:نماز شب چهره را سفيد و )آدمى ر

 (31)آورد.روزى مى
 

 سوى ديار آخرت:
 آدم بن اسحاق پس از سال ها تلاش،ديار ابديت را در پيش گرفت و در

 رود زمان رحلت او به اواخر قرنكنار بهشتيان مقام يافت. احتمال مى

 نيز او را از «اعيان الشيعه»سوم هجرت برگردد،همانطور كه نويسنده 

 (32)داند.ن شيعى اواخر قرن سوم هجرى مىراويا
 نوشته و در (33)مدفن وى ـ آن چنانكه آقا بزرگ تهرانى در الذرّيعه 

 آمده است. ـ در مقبره شيخان شهر قم بوده؛ امّا (34)كتاب مراقدالمعارف 

 در حال حاضر اثرى از آن به جاى نمانده است و با گذشت زمان قبر او

 ن؛ مانند، سعد بن عبدالله اشعرى، محو شدههمانند بسيارى از بزرگا

 است.
 

 پى نوشت ها 
 .262،رقم 105ـ رجال نجاشى، ص 1
 .85، ص 2ـ اعيان الشيعه، ج 2
 ـ همان.3
 .176، رقم 73ـ رجال نجاشى، ص 4
 . 625،رقم 158ـ رجال ابن داود، ص 5
 . 1111،رقم 594ـ رجال كشى، ص 6
 . 964، رقم 503ـ همان، ص 7
 .85،ص 2شيعه، ج ـ اعيان ال8
 .176، رقم 73ـ رجال نجاشى، ص 9

 .369ـرجال شيخ طوسى، ص 10
 .409و  397، 366ـ همان، ص 11
 .2، رقم 105ـ رجال نجاشى، ص 12
 .1، رقم 9ـ رجال ابن داود، ص 13
 .1027، رقم 335،ص 1ـ لسان الميزان، ج 14
 .225و  98،127ـ رجال شيخ طوسى ،ص 15
 .409و  397، 366ـ همان ،16
 .13ـ رجال علامه حلىّ ،17
 .2،301ـ معجم رجال الحديث، ج 18
 .369ـ رجال شيخ طوسى، ص 19
 .4ـ فهرست شيخ طوسى ،ص 20
 .318،ص 1ـ معجم رجال الحديث ،ج 21
 .262،رقم 105ـ رجال نجاشى ،ص 22
 .58، رقم 16ـ فهرست شيخ طوسى، ص 23
 .124، رقم 21ـ معالم العلماء، ص 24
 .1613،رقم 303،ص 6ج  ـ الذريعه،25
 .5و  4،ص 1ـ معجم رجال الحديث ،ج 26
 .8،ص 1ـ جامع الروات ،ج27
 (.30ح 85/  69)بحار/ 28، ص2ـ كافى ،ج 28
 )ترجمه سيد جواد مصطفوى( .54،ص3ـ اصول كافى ،ج 29
 .11،ح302،ص24ـ بحار الانوار، ج30
 .25،ح149،ص78ـ همان ،ج31
 .85،ص2ـ اعيان الشيعه، ج32
 .1613،رقم 303،ص6ذريعه ،جـ ال33
 .314،ص1ـ مراقدالمعارف،ج34



 146 

 

 

 منابع و مآخذ: 
 ـ رجال شيخ طوسى. 1
 ـ رجال نجاشى. 2
 ـ رجال كشى. 3
 الرجال علامه حلىّ.  ةـ خلاص4
 ـ رجال ابن داود.5
 ـ فهرست شيخ طوسى.6
 ـاعيان الشيعه.7
 ـ معجم رجال الحديث.8
 ميزان.ـ لسان ال9

 ـ معالم العلماء.10
 ـ الذريعه الى تصانيف الشيعه.11
 .ةـ جامع الروا12
 ـ كافى. 13
 ـ اصول كافى )ترجمه شده14

 سيد     جواد مصطفوى( .
 ـ بحارالانوار. 15
 

 

 

 

 

 

 
 ـ تهذيب الاحكام.16
 ـ استبصار.17
 ـ من لا يحضره الفقيه.18
 ـ علل الشرايع شيخ صدوق.19
 شيخ صدوق. ـ ثواب الاعمال20
 ـ وسائل الشيعه.21
 ـ المنجد فى اللغه.22
 ـ فرهنگ لاروس.23
 ـ نقدالرجال، علامه تفرشى. 24
 ـ تنقيح المقال.25
 ـ منتهى المقال.26
 ـ الجامع فى الرجال، شيخ موسى27

 زنجانى.     
 ـ رجال برقى. 28
 ـ مراقدالمعارف.29



 147 

 
 
 

 
 
 
 

 ميرزا عبداّلل شهيدى                       

 
 

 تنديس تواضع                                 

 
 
 
 
 

 محمدرضا سيفى                                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Õ                                                                                     ···  
 
 
 
 

 جـاى عكس                

 
 
 
 

 ميرزا                                

 
 
 
 

 عبدالله شهيدى     

 
 



 148 

 
 



 149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه 
 هاى خدوم حوزهدر اين مختصر سعى بر آن است كه يكى از چهره

 علميه قم و نمونه بارزى از مردان علم و عمل بطور اجمال معرفى شود.

 سال حضور در حوزه علميه قم، 50ا بيش از اين چهره آشناى روحانيت ب

 توانست منشأ خدمات بيشمار دينى و اجتماعى باشد و عمر با بركتش را

 مصروف اعتلاى دين مبين و خدمت به خلق خدا نمايد و از اين راه به جلب

 رضاى او نايل آيد. 
 براى بيشتر كسانى كه از نيم قرن پيش تا كنون در حوزه علميه قم در

 اند، نام او آشناست بويژه طلاباى حضور داشتهو درجه هر سطح

 بيشمارى كه بخشى از عمر خود را تحت هدايت و مديريت او سپرى

 اند؛ ما اين صفحات را به معرفى زواياى بيشترى از شخصيت آنكرده

 دهيم. عالم ربانى اختصاص مى
 

 از تبار پاكان و صالحان 
 شهيدى امام جمعه، فرزند مرحوم مرحوم آيت الله حاج ميرزا عبد الله

 آيت الله حاج شيخ عبد الحسين امام جمعه هستند كه نسب شريفشان با

 مرحوم حاج شيخ مرتضى امام جمعه، مرحوم ميرزاسه واسطه ديگر )

 ( كه همگى ازمحمد تقى امام جمعه و مرحوم آقا عبد الله امام جمعه

 حوم حاج ملا محمّد تقىاند، به علامه كبرى مرعلماء اعلام قزوين بوده

 تفسير الآيات»و « منهج الاجتهاد»و « مجالس المتقين»برغانى صاحب 

 رسد.مى سرهقدس« شهيد ثالث»و معروف به « فى فضائل اهل البيت )ع( ةالنازل

 باشد. مى «صاحب جواهر»وى از منابع « منهج الاجتهاد»كتاب 
 شهادت رسيدن شباهت كم نظير نحوه شهادت آن مرحوم با كيفيت به

 موجب شده است السلامعليهمولايش حضرت امير المومنين على بن ابيطالب 

 پس از آن حضرت به شمار آورند. وى« اولين شهيد محراب»برخى وى را 

 مسجد»قمرى در مسجد جامع صغير قزوين كه بعدها به  1264در سال 

 هادتشهرت يافت، به دست عوامل فرقه ضالهّ بابيه به ش« شهيد ثالث

 رسيد و اكنون مزارش در قرب بارگاه امامزاده عظيم الشأن شهزاده

 در قزوين زيارتگاه عموم است. السلامعليهحسين 
 شرح مقامات و مجاهدات آن بزرگوار در دفاع از عقايد حقهّ و كيفيت

 شهادتش به دست بابيان در كتب مربوطه، مضبوط است. كه از جمله

 ه نمود: توان به منابع زير مراجعمى
  197/  9ـ أعيان الشيعه، ج 

  323، ص ةـ شهداء الفضيل
  10ـ  23ـ قصص العلماء، ص
  139/  9ـ معجم المؤلفين، ج 

  62و  63/  6ـ الأعلام، ج 
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  226/  1، ج ةـ الكرام البرر
  439و فوائد رضويه و ص  30/  1، ج ةـ أحسن الوديع

 .56و  57اى هو مجله حوزه شماره 407ـ نجوم السماء، ص 
 همچنين علامه شيخ آقا بزرگ تهرانى در سيره آل برغانى )خطّى( 

 شرح حال وى را آورده است. 
 

 ولادت 
 مرحوم آيت الله حاج ميرزا عبد الله شهيدى در محرم الحرام سال

 قمرى در بيت علم و فضيلت در قزوين ولادت يافت. وى فرزند ارشد 1340

 ن امام جمعه قزوين است. خاندانمرحوم آيت الله شيخ عبد الحسي

 شهيدى يكى از بيوت اصيل قزوين بوده و به فضل و كمال اشتهار دارند.
 

 تحصيل و اساتيد 
 هاى تحصيل جديد در مدارس قزوين، به تحصيلپس از طى دوره

 علوم دينيه اشتغال يافت. مقدمات و ادبيات و بخشى از سطح را در مدرسه

 وين به ويژه در محضر پدر گراميش گذراندصالحيه و نزد علماء وقت قز

 قمرى عازم شهر مقدس قم گرديد و 1361و براى ادامه تحصيل در سال 

 در حوزه علميه، تحصيلات خود را پى گرفت. 
 . ق به دامادى يكى از اساتيد برجسته خويش مرجع1372در سال 

 د.بزرگ مرحوم آيت الله العظمى آقا سيدّ محمّد حجّت كوهكمرى، در آم

 ايشان در طول دوران كسب علم از محضر آيات و اساتيد ديگرى نيز

 توان به حضرات آيات عظام:ترين آنان مىمند شدند كه از برجستهبهره

 اشاره كرد. آن مرحوم در اللهرحمهبروجردى، مرعشى نجفى و امام خمينى 

 مقدمه برخى تقريرات دروس آن حضرات، از استاد خويش چنين نام

 د: برنمى
 الحمدلله الذى وفّقنا لِلإستفاده عن بيان سيد العلماء العاملين و»

 ةالثانى حضر ةالله فى العالمين العلّام ةالفقهاء الراشدين آي
 المستطاب الحاج آقا حسين الطباطبائى البروجردى ادام اللّ 

 ظلّه على رؤس العباد لاسيمّا الطالبين لأحكام الاسلام و فقه آل
 و نشكره بأن وفقّنا باتمام دروس السّطح و نسأله أن آلهوعليهاللهصلىمحمّد 

 ...«  السلامعليهمو آله  آلهوعليهاللهصلىيعطينى الفهم بحقّ محّمد 
 حمد و سپاس پروردگارى راست كه به ما توفيق استفاده از بيانات»

 لامه ثانى،الله فى العالمين، ع ةسيد العلماء العاملين و الفقهاء الراشدين، آي

 حضرت مستطاب حاج آقا حسين طباطبايى بروجردى را ـ كه خداى

 اش را بر سر عموم خلق به ويژه طالبان احكام اسلام و فقه آلسايه

 مستدام بدارد. ـ عطا فرمود، و او را شكر گوييم كه بر اتمامآلهوعليهاللهصلىمحمد 

 ه ما درك و فهم عطاكنيم كه بدروس سطح توفيقمان داد. از او مسئلت مى

 .« السلامعليهمو آله  آلهوعليهاللهصلىفرمايد بحق محمّد 
 وى كه مورد توجه و اعتماد بسيارى از مراجع عظام تقليد بود، در طول

 عمر شريفش به كسب اجازات اجتهاد و روايت و اجازات امور شرعيه از

 سيد محسنجانب تنى چند از آن بزرگان، از جمله حضرات آيات عظام: 

 حكيم، سيد محمود شاهرودى، شيخ عبد النبى عراقى، سيد عبد الهادى

 شيرازى، حاج سيد ابوالقاسم خويى، حاج آقا حسين بروجردى، آقا سيد

 ابوالحسن رفيعى، امام خمينى، حاج سيد محمد رضا گلپايگانى، آقا سيد

 شهاب الدين نجفى مرعشى و حاج سيد على سيستانى نائل آمد. 
 و تأليفات آثار 

 با وجود فعاليتهاى اجتماعى متعدد و متنوّعى كه اكثر اوقات آن
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 داد، توجه به ارائه خدمات علمى و آثارمرحوم را به خود اختصاص مى

 قلمى را نيز در نظر داشت. اگرچه بارها از ايشان شنيده شده كه قصد

 معداشتند از مشاغل خود بكاهند و بخشى از وقتشان را به تأليف و ج

 آورى يادداشتهاى پراكنده خود و همچنين ثبت خاطرات دوران انقلاب

 كردند. ـ نمايند، معذالك روحياد مى« دوران نهضت»اسلامى ـ كه از آن به 

 بزرگ و پرتلاطم او از سويى و نيازها و مقتضيات وافر اجتماعى و

 نمود وحوزوى از جانب ديگر، كمتر چنين امكانى را برايش فراهم مى

 يافت. اما او در همين حال آثارى را از خود به يادگارعمولاً فراغتى نمىم

 گذاشته است كه تا كنون به چاپ نرسيده و برخى نيازمند جمع آورى و

 تدوين و ترتيب است. 
 «احقاق الحق»وى يكى از اعضاء لجنه و انجمن تحقيق كتاب ذى قيمت 

 ى چند از علماء ومرحوم قاضى نورالله شوشترى بود كه به همراه تن

 فضلاء تحت نظر و اشراف مرحوم آيت الله نجفى مرعشى به امر تحقيق و

 تعليق اين كتاب شريف همت گماردند. 
 يكى از مباحث اصلى مورد مناقشه آلهوعليهاللهصلىموضوع معراج رسول اكرم 

 و مخالفين از جمله شيخ احمد احسائى بوده اللهرحمهميان مرحوم شهيد ثالث 

 است. از اينرو مرحوم آيت الله شهيدى با اهتمام خاصى كه به موضوع

 اند، در قالب تفسير سوره مباركه اسراء موضوع معراجفوق الذكر، داشته

 اند. همچنين آنچه تحت عنوان تفسير يارا به تفصيل مورد بحث قرار داده

 سيرتوان از آن ياد كرد: يك دفتر در تفبه عبارتى منتخب التفاسير مى

 سوره مباركه حمد، سه دفتر در سوره مباركه بقره، يك دفتر اصلى و دو

 دفتر الحاقى در سوره مباركه اسراء و دو دفتر در تفسير سوره مباركه

 است.  السلامعليهيوسف 
 حدود سى دفتر دست نويس نيز در موضوعات متنوّع: كلام و

 تقريرات دروس اعتقادات، احكام، مواعظ و اخلاقيات، مناقب و همچنين

 اساتيد خود از جمله آيات عظام: بروجردى و امام خمينى به رشته تحرير

 اند. مجموعه يادداشتهاى متفرقه در موضوعات طبّ قديم،در آورده

 خاطرات انقلاب و وقايع نهضت و غيره نيز بطور پراكنده در ميان

 خورد. يادداشتها و دست نويس هايشان به چشم مى
 

 لاقى و فعاليتهاى اجتماعى ويژ گيهاى اخ
 اند و حتى كسانى كه دفعاتىتمام كسانى كه با آن مرحوم معاشر بوده

 اند، در چند نقطه از مجموعهمعدود و محدود شاهد رفتار و منش وى بوده

 ويژگيهاى اخلاقى ايشان اتفاق نظر دارند. 
 بود. به« نجابت»و « تواضع»بايد گفت بارزترين خصوصيات وى 

 انده اكثر شخصيت هائيكه درباره ايشان به اظهار نظر پرداختهطورى ك

 به عنوان اولين ويژگى از آن ياد كردند. 
 توان به عطوفت و رأفت واز جمله ديگر خصال انسانى ايشان مى

 مهربانى فوق العاده نيز اشاره نمود كه در كنار قاطعيت و صلابتى كه از

 گذارد. يكىم نظير را به نمايش مىاى ارزشمند و كاو سراغ داريم، آميزه

 هاى آن بزرگوار نيز اين بود كه تمام امكاناتديگر از مهمترين ويژگى

 خود اعم از مادى و معنوى، موقعيت و منزلت اجتماعى و حوزوى،

 ارتباطات و وابستگيهاى نسبى و سببى خود را در جهت خدمت به خلق

 ه آنها را نردبان ترقى وگرفت و هيچگاخدا و اعلاء دين مبين بكار مى

 احياناً بهره مندى و بهره برداريهاى مادى و غير مادى خود قرار نداد و با

 گذشت. و بهمناعت طبعى مثال زدنى از كنار اين همه امكانات براحتى مى

 اى از صفات والا و خصال ارزشمند را در خود جمعراستى او مجموعه
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 جمع اضداد دانست. و اين همه از وىتوان آنها را كرده بود كه بعضاً مى

 شخصيتى محبوب، قابل احترام و نمونه ساخته بود. ويژگيهاى ايشان را

 اى كه جمعى از طلاب در سالگرد رحلتش به رشته تحرير دراز ياد نامه

 كنيم: اند، عيناً نقل مىآورده
 سلام و درود خدا بر تو! »

 رف و عزتاى كوه عزم و صلابت و استقامت، اى آسمان ش

 و عظمت، اى درياى تواضع و وقار و متانت، اى كشتى علم و

 حلم و فضيلت، و اى معدن صفا و عاطفه و محبت، اى نور! گويا

 ترين و پربارترين دقايق هر روزمان رابايد باور كرد كه شيرين

 چون پروانگان شيفته بدور شمع پر فروغ وجودت حلقه

 دوختيم ولكوتيت مىزديم و چشم بر سيماى جذاّب و ممى

 مان راسخنان درُربار و نصايح گهربارت، جان و روح تشنه

 كرد و از خرمن فضل و كمال و صميميت بهرهسيراب مى

 توان تحمل كردگرفتيم، ديگر تكرار نخواهد شد! چگونه مىمى

 اين بار مصيبت و يتيمى را؟! به راستى آن تن رنجور و خسته از

 دگى پر تلاش چگونه اين كوله بارپس بيش از هفتاد سال زن

 سنگين علم و فضل، تقوى و فضيلت، صفا و صميميت،

 تواضع و نجابت، اراده و صلابت، تجربه و كاردانى و لياقت،

 شرف و عزّت نفس، بلندى همت، عاطفه و محبتّ، افتخار و

 كشيد بى آنكه اين همهشرافت نسبى و سببى را بر دوش مى

 « چار كمترين غرور و تكبرى نمايد.ارزش و افتخار، او را د
 و اما در عرصه اجتماعى نيز ايشان از دوران جوانى فعاليتهاى

 اجتماعى را تجربه كرد. جايگاه اجتماعى پدر بزرگوارش فعاليتى پيوسته

 نمود و وى نيز از جوانى همواره در كنار پدرو طاقت فرسا را ايجاب مى

 و مديريت و خدمت به مردم و آموخت و در تدبيرها را مىاين تجربه

 نمود. احساس وظيفه و دلسوزى، ممارست مى
 درب منزل آنان صبح تا شام به روى همگان باز بود و طبقات مختلف

 از رجال و صاحب منصبان تا عامه مردم كوچه و بازار هميشه در اين بيت

 رفيع در رفت و آمد بودند و چه بسيار تصميمات مهم فردى و اجتماعى كه

 شد. پدر محترمشهايى كه از كار مردم گشوده مىدر آن گرفته و گره

 نفوذ و اعتبار خود را در حل مشكلات مردم و معضلات شهر و خدمت به

 گرفت و در مواقع و مواضع مهم و حساس، تدبير، دوردين و آئين بكار مى

 داد. انديشى و قاطعيتى در خور تحسين از خود نشان مى
 اً براى حلّ مشكلاتشان به اين درگاه رجوعمردم قزوين عموم

 كردند.مى
 مهاجرت ايشان به قم نيز فصل جديدى در فعاليتهاى اجتماعى و

 هاى تربيتى و اخلاقى وتلاشهاى علمىِ حيات وى گشود. آموخته

 هاى اوشد. برخى از همدورهاجتماعى در اين عرصه جديد بكار گرفته مى

 ماعى و گره گشايى از كار طلاب جوان راگويند كه وى ايفاى نقش اجتمى

 هاى فيضيه آغاز نمود. او اشتهار،از همان روزهاى نخست از حجره

 ها و لياقتهاى فردى را دراعتبار و منزلت اجتماعى و مكنت مالى و توانايى

 جهت هدف مقدسِ خدمت به خلق خدا بكار گرفت. 
 

 انتصاب به امامت جمعه 
 گشت كه دستجات عزادارىحج باز مىشمسى از سفر  1346در سال 

 هاىهاى سياه پوش، تسليت گويان رحلت پدرش را در دروازهو موكب

 شهر به او اعلام داشتند. اين واقعه دوباره ايشان را به قزوين كشاند و از



 153 

 آنجائى كه پدرش منصب امامت جمعه را نسلاً بعد نسل به عهده داشت،

 از جانب فرزند ارشد او قرار گرفت.نظر همگان بر پذيرش اين مسئوليت 

 ساخت. از سوىاى مصالح او را از قبول اين عنوان منصرف مىولى پاره

 ديگر حكومت وقت، فرصت را مناسب ديد و قصد جايگزينى يكى از

 روحانيون وابسته را داشت كه همين امر، موجب مقاومت علماء و مردم

 اين منصب در خاندانگرديد و بر اصرار آنان مبنى بر باقى ماندن 

 شهيدى امام جمعه، افزود. لاجرم پس از گذشت حدود دو سال از رحلت

 والدش، در پى اصرار و تأكيد علماء بزرگ وقت قزوين از جمله حضرات

 آيات: مرحوم حاج سيد ابوتراب حسينى قزوينى، مرحوم حاج ميرزا

 جبور بهنصرالله حاج مجتهد، و حاج ميرزا رحيم سامت و عامّه مردم، م

 پذيرش خواست آنان گرديد و حكم امامت جمعه ايشان از سوى دو تن از

 الله نجفى مرعشى و آيت الله آقا سيد ابوالحسن ةعلماء بزرگ، حضرت آي

 رفيعى قزوينى صادر و ابلاغ گرديد. 
 يافت و اتفاقحكومت وقت نيز كه خود را در مقابل كار انجام شده مى

 ديد، به ناچار به امامت جمعهمراجع قم را مى نظر علماء و مردم و حمايت

 وى رضايت داد. 
 او با كفايت ذاتى و لياقت كم نظيرى اكثر فعاليتهاى اجتماعى والدش را

 پى گرفت.علاوه بر رتق و فتق امور مردم و انجام وظايف دينى و تبليغى،

 نمود و بارها از ايندر برخى تصميم گيريهاى حساس شهر دخالت مى

 به حفظ مصالح عمومى مردم و رعايت ضوابط و احكام شرعطريق 

 كرد. داستان مبارزه مرحوم آيت اللهمقدس واحقاق حقوق عامه كمك مى

 شهيدى با شهردار فاسد العقيده وقت كه با ايراد سخنرانى به ترويج افكار

 شناسى و شجاعتاى از اخلاص، وظيفهپرداخت، آميزهمنحرف خود مى

 گذارد. اِسائه ادب فرد مزبور به ساحتامل به نمايش مىرا از آن عالم ع

 ، مبارزه علنى امام جمعه را با وى شدت«عجّ »مقدس حضرت ولى عصر 

 بخشيد. به طورى كه با برپايى چندين سخنرانى و خطابه صريح و

 افشاگرانه در اين خصوص، عاليترين مقامات وقت را به منزلش كشانيد.

 كرد.ر قزوين را حداقل خواسته خود اعلام مىولى او عزل و اخراج شهردا

 ها و حتىّ در نهايت تهديدها هيچ يك مؤثر واقع نشدرفت و آمدها، وساطت

 و تا دستگاه حاكمه را مجبور به تمكين نسبت به خواست خود و مردم

 ننمود، از پيگيرى موضوع دست برنداشت. 
 اشاره نمود:اقامهتوان به اين موارد نيز از ديگر فعاليتهاى ايشان مى

 اللهرحمهنماز جمعه در ماه مبارك رمضان، اقامه جماعت در مسجد شهيد ثالث 

 ، سرپرستى جامعهالسلامعليهو آستانه مقدسه امامزاده سلطان سيد محمّد 

 ترين تشكّل مذهبى قزوين بوده ومحمّدى قزوين كه اصلى ترين و اصيل

 ارى و تأسيس شده بود، تجديداش  پايه گذبا همت و به توسط والد گرامى

 ، و تجديد بناء و مرمت و«شهيد ثالث»بناء و احياء مسجد اجداديشان 

 و احداث حسينيه السلامعليهتعمير اساسى آستانه امامزاده سلطان سيد محمد 

 در جوار آن كه با همت و سرپرستى و نظارت ايشان صورت پذيرفت و

 ه قزوينيها در مشهدهمچنين خريد زمين و شروع به ساخت حسيني

 هاى مردمى و افراد خيرّ ازمقدس با همكارى هيئت امناء و از محل كمك

 يادگارهاى آن فرزانه است. همچنين جلسات تفسير قرآن كريم در

 ماههاى مبارك رمضان كه معمولاً در حسينيه جنب امام زاده، برگزار

 ... شد و نيز احداث درمانگاه خيريه جنب مسجد شهيد ثالث ومى
 اما اين همه او را از ادامه حضور در حوزه علميه قم باز نداشت بلكه به

 نمود. درناچار اوقات شريفش را ميان اشتغالات قم و قزوين تقسيم مى

 ايام حضور در حوزه علميه قم نيز از آنجا كه مورد توجه و احترام آيات
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 جتماعى وهاى اعظام وقت قرار داشت، از ايفاء نقش ارزنده در صحنه

 كرد. توجه خاص مرحوم آيت اللههاى دينى و حوزوى غفلت نمىعرصه

 مرعشى نجفى به ايشان به حدىّ بود كه وى به عنوان دست راست آن

 مرجع عاليقدر، شهرت داشت. 
 

 فصل مبارزه 
 را در واقع بايست 42و  41گيرى نهضت اسلامى در سالهاى شكل

 داشت به طورى كه در بسيارى هاى سياسى ايشان محسوبآغاز فعاليت

 گيريهاى اصلى، گاه در معيتّ آيت الله العظمى نجفىاز جلسات و تصميم

 مرعشى و به نمايندگى از ايشان و گاهى نيز به طور مستقل، مشاركت

 داشت. انتخاب ايشان به عنوان نماينده ويژه مراجع عظام قم براى ابلاغ

 وزير وقت ـ در خصوص لايحه نقطه نظرات آنان به اسدالله علم ـ نخست

 اى دولت و نظر مخالف مراجع با مفاد آن، نشان از اعتماد مراجع بهماده 5

 ايشان از سويى و كفايت و لياقت او از جانب ديگر دارد. ظاهراً اين

 شود كه در پايان، منجر به عقب نشينىنمايندگى سه بار تكرار مى

  گردد.دستگاه و پذيرش نظر مراجع معظم مى
 نقل است كه امام خمينى پس از استماع نتايج آخرين ملاقات ايشان، در

 اى با حضور ساير مراجع عظام وقت در منزلشان، گفته بودند:جلسه

 و از مرحوم حاج آقا مصطفى« شما امشب را براى ما عيد كرديد!»

 اى گز بياورند تا حاضران دهانشان را شيرين كنند!. خواستند كه جعبه
 در دوران عزيمت مراجع به تهران و اقامت طولانى آنان درهمچنين 

 پايتخت و جلسات آنان در منزل آيت الله حاج سيد احمد خوانسارى و

 سپس در محلى ديگر، شركت فعال داشت كه در خاطره همراهان و

 يارانشان باقى است. 
 گيرى نهضت نيز بازديد از اقصى نقاط كشور و ملاقات وبا اوج

 علماء طراز اول بلاد و رايزنى و همفكرى با آنان و ارسال وارتباط با 

 هاى مالى و مادى و حمايتهاى معنوى به آسيب ديدگان ازايصال كمك

 حوادث انقلاب از قبيل مسائل كرمان، آبادان، كردستان و غيره، بخش

 داد. اى از وقت و توان ايشان را به خود اختصاص مىعمده
 در تبعيد و يا روحانيون زندانى را نيز از ملاقات با برخى شخصيتهاى

 شمرد كه مستقلاً يا به نمايندگى از مراجع عظام،ديگر وظايف خود مى

 در نجف در سرهقدسنمود. از جمله خاطره ديدار با امام خمينى بدان اقدام مى

 دوران تبعيد به عراق، ملاقات با آيت الله پسنديده در زمان تبعيد به انارك

 الاسلام شهيد هاشمى نژاد در زندان و... چندين بار از ايشان ةيزد، حج

 شنيده شد. 
 نمود وايشان خاطرات دوران نهضت را گاه به طور پراكنده ذكر مى

 همواره به دنبال مجالى براى ثبت منظّم و جامع آنها بود كه هيچگاه چنين

 نهفرصتى پيش نيامد و تنها يادداشتهاى محدود و متفرقى در اين زمي

 ، روزها و57و  56بجاى مانده است. دوران انقلاب يا حوادث سالهاى 

 شبهاى طاقت فرساى دوره زندگى ايشان است. كمترين زمان استراحت،

 ساعات كار فشرده، جلسات متعددّ، سفرهاى پى در پى، فشارهاى روحى

 و جسمى و در كنار آن، فشارهاى رژيم و خطرات ناشى از آن،

 توان بهران از حيات پربار ايشان است. از جمله مىهاى اين دوشاخصه

 ماجراى لو رفتن طرح آتش سوزى شبانه منزل امام جمعه و سرقت اموال

 آن، اشاره نمود كه پيشتر نيز در مورد يكى ديگر از علماء قزوين اجرا

 «خرابكاران!»شده بود و فرماندارى نظامى مسئوليت آن را بر گردن 

 تعداد زيادى از جوانان غيور و انقلابى با اتخاذ تدابير انداخته بود. اين بار
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 ايمنى و حفاظتى، تمام محل به ويژه منزل ايشان را در كنترل مخفى خود

 گرفته و تا صبح به حراست از آن پرداختند. نيمه شب كه ايادى دستگاه با

 پشتيبانى يك خودروى جيپ ارتش، خود را به محله آخوند رساندند، در

 با نيروهاى مردمى حاضر در محل، صحنه را ترك كرده ومواجهه 

 موضوع منتفى گرديد. اگرچه متعاقب آن، منزل ايشان در قم، در زمانى كه

 بردند، مورد تفتيش و بازرسى قراربه همراه خانواده در قزوين به سر مى

 گرفت و مدارك مختصرى به سرقت رفت. 
 گيريها،وين، محل تصميماز آنجايى كه منزل ايشان در محله آخوند قز

 جلسات و وقايع مهمى در دوران انقلاب و سالهاى ابتداى پيروزى

 شد، اكثر دست اندركاران انقلاب در اين شهر از علماء اعلاممحسوب مى

 هيئت علميه قزوين، سياسيون، كسبه و بازاريان فعال، و عامه طبقات

 شمردند. بسيارى ازمردم آن را بنام منزل امام جمعه، پايگاه انقلاب مى

 كردند،سربازان و درجه دارانى كه به دستور امام پادگانها را ترك مى

 رساندند و سلاح و لباس نظامى خود راخود را به منزل امام جمعه مى

 تحويل داده و ضمن اخذ رسيد، لباس  و هزينه مختصرى براى رساندن

 كردند. خود به شهرهاى ديگر دريافت مى
 نقش ايشان در ميان اعضاء هيئت علميه قزوين، جايگاه با وجود آنكه

 اى را براى آراء و نظرات وى ايجاد كرده بود و معمولاً رأى او قولويژه

 فصل بود، ولى اين امر هيچگاه او را از مشورت و نظر خواهى از ديگر

 گيرىكرد و همواره بر مشورت و همفكرى و تصميماعضاء، غافل نمى

 تكروى، تأكيد داشت.  جمعى و پرهيز از
 ها، فيلمها و روايات و حكايات دوران انقلاب در قزوينخاطرات، عكس

 گوياى اين واقعيت كم نظير است كه قاطبه هيئت علميه در اين شهر

 ها و ساير فعاليتهاى سياسى حضورهميشه در صف مقدمّ راهپيمايى

 تى مضاعفداشتند و حضور امام جمعه شهر در ميان آنان، جلوه و اهمي

 توانست متوجّهشداشت. او بى توجه به منصب خود و عواقبى كه مى

 باشد، حضور شاخص و تعيين كننده خود را در تمام اين فعاليتها حفظ

 نمود. مى
 شد كه آيا امامت جمعه منصبى دولتى نيست وهر گاه از او سئوال مى

 امامت جمعه،» كرد كهكند، و تأكيد مىچرا مراعات مسئوليتهاى آن را نمى

 و با استناد به انتصاب شرعى خود از سوى آيت« يك منصب دينى است.

 من اين منصب و»افزود: الله نجفى مرعشى و آيت الله رفيعى قزوينى، مى

 خواهم نه دينم را در خدمت حفظ ايناختيارات آن را براى دين مى

 اقامهمقاومت ايشان در مقابل در خواست رژيم شاه مبنى بر « منصب.

 يكى از نمازهاى جمعه در پادگان ارتش و با حضور مقامات دولتى و ردّ 

 قاطعانه و جسورانه اين در خواست، موجى از فشار و ايذاء را براى وى به

 دنبال داشت. گر چه منزلت اجتماعى ايشان، دستگاههاى دولتى را از

 داشت، ولى مزاحمت و اعمالتعرض مستقيم و آشكار به وى باز مى

 ايذايى و محدود كننده، به صور مختلف وجود داشت. سازمان امنيت ـ

 ساواك ـ معمولاً از طريق بازداشت و اعمال فشار بر اطرافيان به ويژه

 اخوان ايشان سعى در تهديد و تحديد فعاليتهاى وى داشت كه معمولاً هم

 تأثير زيادى نداشت. 
 نزديكانشان، مراكز با اين همه و عليرغم تمام فشارها، منزل ايشان و

 اصلى فعاليتهاى نيروهاى انقلاب و تماس با قم و شهرستانها و ارتباط

 مستمر با پاريس در مدت اقامت امام در فرانسه و پذيراى اكثر

 هاى روحانى، سياسى، سخنرانان و انقلابيون از قم و سايرشخصيت

 ه مرحومشهرستانها بود. در دوران انقلاب اين جملات شجاعانه و قاطعان
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 آيت الله شهيدى در تماس تلفنى فرماندار نظامى وقت با ايشان، بر سر

 زبانها بود، آنجا كه در عكس العمل نسبت به ضرب و شتم علماء در هنگام

 )مسجد آلهوعليهاللهصلىراهپيمايى و دستگيرى چند تن از مردم و بستن مسجد النبى 

 گفت: شاه سابق( مى
 اى، اينجا پاوه نيست... شمادهاگر تو سالار جاف ش»

 خواهيد با توپ و تفنگ قزوين را ساكت كنيد در حالى كهمى
 «كوس رسوايى شاه در جهان زده شده است!

 همچنين از خاطرات بياد ماندنى و وقايع تعيين كننده دوران انقلاب و

 جريان نهضت اسلامى در قزوين كه با تدبير ايشان صورت پذيرفت،

 ت علميه قزوين در مقابل احضار كتبى آنان توسطعكس العمل هيئ

 فرماندارى نظامى بود. در حالى كه در اين زمينه اختلاف نظرهايى ميان

 برخى علماء وجود داشت و از سويى نحوه برخورد آنان با اين اقدام

 رسيد، موضعگيرى صريح وفرماندارى نظامى بسيار مهم به نظر مى

 ها و ترديدها خاتمهيك بار ديگر به بيم قاطعانه مرحوم آيت الله شهيدى

 داد. 
 اظهار نظر تلفنى ايشان در قم، زمينه تشكيل جلسه فوق العاده هيئت

 علميه را فراهم آورد. شبانه عازم قزوين شد و پس از طرح نقطه نظراتش

 اى مشتمل بر سه نكته زيردر جلسه مزبور و موافقت ساير علماء، جوابيه

 ى ارسال شد: براى فرماندار نظام
 ـ تذكر اكيد به مسئولان دفترى فرماندارى نظامى در خصوص 1

 رعايت ادب و شئون مربوطه در مكاتبه با علماء اعلام. 
 هستند نه تحت امر« عج»ـ عالمان دينى، سربازان امام عصر  2

 فرماندارى نظامى. 
 ـ در حال حاضر علماء قزوين سخنى با فرماندار نظامى ندارند؛ 3

 وى يا هر كس ديگر با علماء سخنى داشته باشد، درب منزل آنان بهاگر 

 روى همگان باز است. 
 و اين پاسخ مدبرانه و در عين حال قاطعانه بود كه علاوه بر آنكه به

 عذر خواهى شخص فرماندار نظامى منجر گرديد، او را براى بيان

 منزل امامخواستها و نظراتش با قرار قبلى به جلسه هيئت علميه كه در 

 جمعه برگزار شد، كشاند! 
 تدبير وى و ساير اعضاء هيئت محترم علميه متشكل از علماء طراز

 اول شهر كه تصميم گيرندگان اصلى انقلاب در قزوين بودند، جريان

 برد. به طورى كهانقلاب را با سعى بر جلوگيرى از خونريزى، پيش مى

 شد. آگاهانب داده مىهاى آرام ترتياكثر اعتراضات در شكل تحصّن

 جريانات انقلاب در قزوين، تحصّن شبانه روزى در آستانه امامزاده

 )جنب منزل امام جمعه(، تحصّن در اعتراض بهالسلامعليهسلطان سيد محمد 

 ، وآلهوعليهاللهصلىضرب و شتم علماء توسط كماندوهاى رژيم در جلوى مسجد النبى 

 ت علميه در بيمارستان كورش قزوينآميز و شبانه هيئتحصّن مخاطره

 شهيد از يك خانواده( را از جمله 5براى تحويل اجساد شهداى محموديان )

 كنند كه هر بار نيز اقدام آنان موفق بوده و بهطرحهاى ايشان عنوان مى

 اجراى خواست هيئت علميه و مردم منجر شده است. 
 ه انقلاب كهبديهى است ذكر روايات و داستانهاى روزهاى پرحادث

 حاكى از اخلاص در نيتّ، تدبير، درايت و متانت و شجاعت در تصميم

 تر وگيريها و اقدامات او و ساير اعضاء هيئت علميه دارد، مجالى گسترده

 طلبد. مستقل مى
 با پيروزى انقلاب اسلامى نيز نزديك به دو سال امامت جمعه را بر

 نمود.قزوين، اقامه نماز جمعه مى آلهويهعلاللهصلىعهده داشت. و در مسجد النبى 
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 معمولاً تمامى اعضاء هيئت علميه قزوين در صف اول نماز جمعه

 هاىكردند و صحنهپيشاپيش انبوه جمعيت مؤمن و انقلابى به او اقتدا مى

 ارزشمندى از انجام تكليف الهى و دينى و تحكيم وحدت ملىّ را به نمايش

 گذاشتند. مى
 مين مدت نيز كه هيئت علميهّ قزوين هنوز رتق و فتقهمچنين در ه

 گيريها و اقدامات اصلى در ساماندهى اوضاع پس ازامور و تصميم

 پيروزى انقلاب اسلامى را بر عهده داشت و با تشكيل جلسات مستمر و

 حضور روزانه در مدرسه صالحيه مستقيماً روند تحولات را هدايت

 ى نقش مؤثر و كليدى داشت. هم چنان كهكرد، و مرحوم آيت الله شهيدمى

 در هيئت منتخب از سوى هيئت علميه كه به فرمان امام خمينى تشكيل

 اى مسائل وكرد. تا آنكه پارهشد، نيز نقش محورى خود را ايفاء مى

 اقدامات مشكوك را غير قابل توجيه و تحمّل شمرد و از سوى ديگر

 العظمى نجفى مرعشى او را بر هاى وى در حوزه و بيت آيت اللهمسئوليت

 مراجعت به قم مصمّم نمود. روزى در خطبه نماز جمعه از علماء اعلام

 خواست كه اين مسئوليت را يك يا چند تن از آنان بر عهده بگيرند و

 متعاقب آن، راه قم را پيش گرفت. 
 معروف است كه مرحوم آيت الله مرعشى در پاسخ به اصرار جمع

 زوين كه براى بازگرداندن آن مرحوم در قالبانبوهى از مردم ق

 كاروانهايى به قم سفر كرده و به بيوت مراجع متوسل شده بودند، فرموده

 بود: 
 اگر ايشان هم بخواهند به قزوين بيايند، من نخواهم گذاشت؛»

 « خواهيد چشم مرا با خود به قزوين ببريد!شما مى
 يوت مراجع و دفترمراجعات مكرر و ارسال طومارهاى متعدد به ب

 امام و تقاضاهاى مكرر در اين زمينه و حتىّ تماسهايى از جانب رئيس

 شودجهمور و نخست وزير وقت را نيز بى نتيجه گذاشت. )ياد آور مى

 مرحوم شهيد رجايى اصالتاً قزوينى بود و در اين زمينه اهتمام زيادى

 براى اصلاح امور قزوين از طريق آن مرحوم داشت.( 
 
 دّى مدارس حضرت آيت الله العظمىتص 

 اللهرحمهنجفى     مرعشى 
 هاى گسترده و بى وقفه كه در كاهش توان جسمى اوبا خاتمه فعاليت

 شود. پس ازاى ديگر از حيات پربار وى آغاز مىبى تأثير نبود، دوره

 هاى ديگر نيز از جانب آيت اللهتصميم ايشان بر ترك قزوين، مسئوليت

 شود كه تا آخرين روز حياتبر عهده ايشان گذاشته مىمرعشى نجفى 

 نيز به آنان اشتغال داشت. اداره و تصدى مدارس علميه آن مرجع عاليقدر

 را )مرعشيه، مؤمنيه، شهابيه، مهديه( ضرب المثل مديريت در مدارس

 دانست ورفت. او همواره طلاب را فرزندان خويش مىعلميه به شمار مى

 انات مالى و مادى و دشوارى امر اداره اين مدارس بهعليرغم فقدان امك

 اّللّ مرعشى نجفى تا آخرين لحظه حيات ةويژه پس از رحلت مرحوم آي

 در جهت رفع مشكلات آنان از هيچ كوششى مضايقه نكرد و از جان و

 شناخت. گذاشت و در اين راه حقيقتاً خستگى نمىاعتبار خويش مايه مى
 شريفش را نيز با اقامه جماعت در جوار مرقدايشان سالهاى آخر عمر 

 آن مرجع عظيم الشأن در كنار ساير اشتغالات خويش سپرى نمود. 
 

 غروب ستاره 
 اما گويى مدتى بود كه انتظارهايى داشت. بارها بر اين امر تأكيد

 شمرد. او شب قبل از رحلتش از محلكرد و رحلت خود را نزديك مىمى
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 تان عجيبى كه در اين باره نقل شده و نيز برخىدفن خود سخن گفت. داس

 خوابهايى كه تنى چند از علماء و ساير آشنايان قبل و بعد از رحلت ايشان

 آموز است. اند، قابل تأمل و درسديده
 ترى كه برخى از مريدان ايشان در صدد تهيهظاهراً در يادنامه مفصّل

 ساير زواياى حيات آنآن هستند، وقايع و نكات ديگرى در اين باره و 

 بزرگ مرد آورده شده است. 
 قمرى 1414شوال المكرم  26در اولين ساعات روز پنجشنبه 

 ( مصادف با سالگرد شهادت حضرت امام73)هيجدهم فروردين 

 در قم به ديدار معبود شتافت و به جوار رحمت الهى منتقل السلامعليهصادق 

 ر آن عالم رباّنى پس از تشييعىگرديد و روح بلندش آرام گرفت. پيكر مطهّ 

 كم نظير و اقامه نماز توسّط آيت اّللّ فاضل لنكرانى در صحن مطهّر

 مقبره علماى»، آن چنان كه تصريح كرده بود، در عليهاالسلامحضرت معصومه 

 به خاك سپرده شد. السلامعليهدر جوار على بن جعفر « باغ بهشت
 

 منابع
 آمده است، از جمله: شرح حال ايشان در برخى منابع 
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 از« كمج»هـ . ش در  1329شهيد سيد حسين حسينى در سال 

 ديده به «سمنگان»روستاهاى شهرستان درّه صوف، از توابع ولايت 

 جهان گشود. پدرش ؛ سيد محمد تقى حسينى يك كشاورز بود كه وضع

 مالى خوبى نداشت. سيد حسين در كودكى يتيم شد و زير نظر عمويش،

 واقع در كمج ـ پرورش السلامعليهمؤسس مدرسه امام صادق  سيد حسن آخوند ـ

 يافت. شهيد در سن يازده سالگى پس از فراگيرى مقدمات از محضر سيد

 حسن آخوند به تحصيل علوم دينى پرداخت و به اين وسيله وارد محافل

 علمى متعددى شد و به حوزه درسى برخى از علماء راه يافت. 
 ـ سيد حاج 2ـ شيخ محمد بنى  1حجج اسلام ؛ استادان وى عبارتند از: 

 ـ مرحوم 4ـ آيت الله عبدالحسين )آخوند زوار(  3ميرزا حسين عادل 

 ـ 6ـ آيت الله مصطفى خمينى  5علامه شيخ محمد على )مدرس افغانى( 

 ميرزا حبيب الله اراكى )از عرفا مورد احترام امام(.
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 عزيمت به نجف اشرف
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 هـ . ش، عازم 1347سطوح اوليه در سال سيد حسين پس از تكميل 

 نجف اشرف شد او در زندگى نامه خودنوشتى كه نگاشته است، اطلاعاتى

 كند. وىدرباره شروع تحصيلات و استادانش را به خواننده منتقل مى

 نويسد: مى
 هـ . ق تصميم گرفتم به نجف بروم. ابتدا 1347در اواخر سال »

 قت كرد و بعد هم با پدر صحبتبا مادرم درميان گذاشتم. مواف
 كردم. با موافقت آنها تصميم گرفتم به مركزِ استان سمنگان،

 اى پيش آمدبراى گرفتن گذرنامه، بروم. آنجا رفتم. اتفاقاً مسأله
 كه ما آن را به فال نيك گرفتيم و آن، اين بود كه در آنجا صندوقى

 اى كاغذهگذاشته بودند، براى قرعه كشى و در آن صندوق برگه
 گذاشته بودند كه ـ بعضى شان سفيد و روى بعضى هم كربلا

 نوشته بود. پليس محافظ كاغذ را به دستم داد كه روى آن نشته
 بود ـ بسيار خوشحال شدم. وقتى كه ـ در خانه برگشتم، با پدر و

 مادر صحبت كردم. آنها نيز خوشحال شدند. پدرم پول
 مان پول راهى عراق شدم،مختصرى هم برايم آماده كرد كه با ه

 به زيارت عتبات مقدسات نائل شدم و آخرين زيارتى ما هم
 زيارت كردم. باالسلامعليهنجف اشرف بود كه قبر مولا اميرالمؤمنين 

 مانم. آن وقتدوستان خود درميان گذاشتم كه من در نجف مى

 كردند و من هم اصرارساله بودم. دوستان قبول نمى 18جوان 

 اىم تا اين كه قضيه به اطلاع يكى از روحانيون منطقهورزيدمى

 ما كه در نجف بود، رسيد. ايشان گفت: صلاح نيست كه در

 اينجا بمانى، چون نجف گرم است. تو كوچك هستى ؛ ولى با

 « همه اينها تصميم گرفتم آنجا بمانم.
 

 آغاز آشنايى با حضرت امام
 آنجا اطلاع پيدا كردم. در پس از چند ماه كه در نجف ماندم، از اوضاع»

 مرحوم آيت اّللّ حكيم فوت كردند و من تا آن زمان مقدلد 1347اوايل سال 

 السلامعليهايشان بودم. بعد به خاطر مساله تقليد رفتم، در حرم امير المؤمنين 

 خودم از مولا نظر خواهى كردم. چون در آن وقت كوچك بودم و از مراجع

 شناختى نداشتم. 
 دو ركعت نماز خواندم. مجدانه از حضرت السلامعليهر حضرت امير بالاى س

 خواستم كه بعد از آيت الله حكيم از كه تقليد كنم؟ قرآنى را باز كردم. البته

 درست يادم نمانده كه كدام آيه آمد، ولى همين قدر يادم هست كه وقتى

 شت آمد.استخاره كردم كه از امام تقليد كنم، آيات رحمت و لطف خدا و به

 پس از استخاره و نظرخواهى از امام و سئوال از روحانيون خبره، مقلد

 رفتيمها مىامام شدم. پس از آن با دوستان ديگر كه داشتم، بعضى از شب

 كرديم. يادم هست وقتى آنجا رفتيم، امامدر جلسه بيرونى امام شركت مى

 توجه داشتند. هاى جوان بسياركردند، چون به طلببه ما خيلى توجه مى

 كرديم ؛ البته اوّل پيشما با اين محبت امام خيلى علاقه و عشق پيدا مى

 آيند،ها و علمايى كه مىكرديم كه چطور امام به شخصيتخود تعجب مى

 هاى جوانكند ؛ ولى وقتى ما طلبآنطورى كه بايد و شايد توجه نمى

 شدند ولىه بلند نمىكردند؛ البترفتيم در مجلسِ امام، خيلى محبت مىمى

 داد وخورد. با يك لبخندِ با محبت تمام وجود ما را تكان مىيك تكانى مى

 كرديم و پس از مدتى با اينكه درس ماشد كه علاقه پيدا مىاين سبب مى

 را درس دادند و به صورت« حكومت اسلامى»پايين بود ؛ اما وقتى كه امام 

 اى بيشتر پيدا كرديم ؛يم و علاقهجزوه پخش شد، ما اين جزوات را خواند

 چون به امام علاقه داشتيم، با پسر امام مرحوم مصطفى نيز آشنا شديم و
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 شد ؛ چون آقا مصطفى با السلامعليهباز هم آشنايى ما با ايشان از راه امام حسين 

 روى براى ايشان مشكل بود، اما يك فرد بزرگ بود بهاين كه پياده

 روى به زيارتخيلى علاقه داشت ؛ اذا از نجف تا كربلا با پياده مالسلاعليهماهلبيت 

 رفت ما هم كه به امام علاقه داشتيم و آقا مصطفى هممى السلامعليهامام حسين 

 مظهر اخلاق بود، به او هم علاقه پيدا كرده بوديم. در خدمت ايشان ما هم

 آقا مصطفى از پياده به كربلا مشرف شديم. از اين جا بود كه به امام و

 نزديك آشنايى پيدا كرديم و انديشه مبارزاتى و سياسى امام هم در ما اثر

 گذاشت و از آنجا ما علاقه به مبارزه عليه كفر و شرك و ظلم و ستم پيدا

 كرديم و در اثر اين روابط نزديك با امام و آقا مصطفى و شهيد محمد

 ، ما هم افتاديم در انديشهمنتظرى و باقى برادرانى كه در خدمت امام بودند

 مسايل مبارزه و كم كم اين انديشه در ما ريشه دوانيد، به علاوه كه ما با

 « دوستان ايرانى دوست بوديم.
 

 امام خمينى پناهگاه حسينى و ياران 
 در جمع خودمان با تعدادى از برادران روحانى افغانستان ارتباط»

 را« روحانيت مبارز»آنجا  تشكيلاتى پيدا كرديم كه در اين اواخر در

 تشكيل داده بوديم ؛ اگر چه تعداد ما قليل بود و يك جمع قليلى بوديم كه از

 كردند ؛ امام پناهگاه ما امام بود ولى ديگران عليههر طرف بر ما تهاجم مى

 گفتند. ما چونزدند، هر چه كه داشتند، مىزدند، تهمت مىما حرف مى

 اش آن شد. در عينآن را تعقيب كرديم و نتيجه ايمان داشتيم، به اين راه،

 حال كه با دوستان و مبارزين ايرانى مان كه در بيت امام بودند، هم چون

 شهيد محمد منتظرى برادر عزيزماآقاى دعائى كه الآن سرپرست

 روزنامه اطلاعات و نماينده مجلس شوراى اسلامى است و شيخ حسن

 ور فعل جمهورى اسلامى ايرانكروبى و جناب آقاى محتشمى وزير كش

 كرديم. و امثال آنها ارتباط و دوستى داشتيم و در جمع خود نيز كار مى
 

 حاج مصطفى خمينى، پدرى براى حسينى! 
 اى ازدواجهايى كه آقا مصطفى به من نمودند، در قضيهيكى از محبت

 من بود. ايشان خودش پيش حاج آقاى فرقانى براى خواستگارى رفت و

 چون حسينى پدر و مادرش اينجا نيست، من به جاى پدرش»فرمود: بعد 

 و خانم حاج مصطفى خمينى كه من الآن هم ايشان را به عنوان يك« هستم.

 شناسم، گفتند كه من جاى مادر حسينى هستم. عروسى ما را بهمارد مى

 شكلى گذراندند و عقد ما را هم امام با مرحوم اراكى كه يكى از عرفا و

 هاى آقا مصطفى ون بود، بستند. اين خاطراتى بود كه از امام و لطفبزرگا

 ساير دوستان داشتم.
 

 افغانستان« سازمان نصر»شهيد حسينى پايه گذار 
 شهيد حسينى يكى از مفاخر مبارزه و مقاومت افغانستان است. در

 شد كه شهيد حسينى را درهاى شصت و هفتاد كمتر كسى پيدا مىدهه

 گويد: افغانستان به خلوص و ايثارگرى نشناسد. او مى صحنه انقلاب
 اما يك جمع خيلى صميمى و دوستانه بوديم كه برادر عزيز ما»

 آقاى عرفانى و شيخ حسين اخلاقى جز آن بود. در آنجا كار
 كرديم و بعد از نجف با برادران ما در قم و كابل و سوريه ومى

 ما بود كه سبب شد وقتىباقى جاها ارتباط گرفتيم و اين ارتباط 
 يك زمينه آزاد كار تشكيلاتى در ايران به وجود 58كه در سال 

 را «سازمان نصر»ها دور هم جمع شدند و آمد، آن مجموعه
 « تشكيل داديم.
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 شهيد حسينى كه ركن اصلى اين جريان بود، چنان به اين حزب

 ى وسروسامان داد كه از نظر تشكيلاتى و عملكردهاى سياسى، نظام

 زد و چون تربيت يافتهفرهنگى همواره حرف اول را جهاد و مبارزه مى

 مكتب رهبر بزرگ جهان اسلام، حضرت امام خمينى، بود حزبش نيز مبلغ

 افكار و آراء انقلاب اسلامى ايران بود. او هر از چندى به حضور حضرت

 داد.مىهاى ايشان تطبيق ها و برنامه هايش را با فرمانامام شتافت و طرح
 

 شهيد حسينى و انقلاب اسلامى ايران 
 سيد حسين حسينى در راستاى دفاع از آرمان امام در نجف به

 را از السلامعليهور شد و حرم حضرت اميرمؤمنان مذدوران شاه خائن حمله

 گويد:وجود آنها پاك كرد. يكى از بستگان شهيد در اين خصوص مى

 ان شاه و ساواك براى شفاى اوشاه ملعون، مريض شده بود. اطرافي»

 ترتيب السلامعليهاى دعا، در شب جمعه، در حرم حضرت اميرالمؤمنان برنامه

 هاى مذهبىدادند، براى انحراف ازهان و اينكه شاه به مذهب و برنامه

 پايبند است و به دعا و نيايش ايمان و اعتقاد دارد، پيروان امام هنگامى كه

 ند، تصميم گرفتند كه جلسهاى شاه پرستان را بهاز اين جريان آگاهى يافت

 هم بزنند. به همين منظور شهيد حسينى با جمعى از دوستان به حرم

 مطهر رفت. تنها شهيد حسينى و جناب آقاى محشمى وارد حرم شوند.

 السلامعليهگويد، چرا در حرم حضرت على اى آنها مىشهيد حسينى به سردسته

 كنى كه با مقاومت آنان روبرولعون دعا مىو در خانه او براى شاه م

 شود ؛ لذا شهيد به آن ساواكى حمله كرد و سر و صورت او را خونينمى

 ساخت. و در پى اين عمل، مأمورين عراقى او را دستگير كردند و با خود

 بردند. مرحوم امام، آقا مصطفى و آقاى فرقانى از جريان آگاه شود ؛ لذا

 ؤمنى كه در دستگاه دوستى بودند، تلفنى صحبتآقا مصطفى با افراد م

 هاى مكرّر، بعد از يك شبانه روز، حسينى را از زندانكرد و در پى صحبت

 گيرى رژيم شاه نسبت بهبيرون آوردند. شهيد حسينى نيز به علت سخت

 طلاب ايرانى، مدتها رابط امام از خارج به داخل و هم سنگر مجاهدانى هم

 اى، دام ظله العالى، و آقاى هاشمىخامنهچون حضرت آيت الله 

 « رفسنجانى و شهيد بهشتى در ايران بود.
 

 شهيد حسينى و ائتلاف هشت گروه شيعى 
 سيد حسين حسينى براى به جود آوردن ائتلاف در بين احزاب شيعه

 شوراى ائتلاف اسلامى» اى واحد، تحت نامبى وقفه تلاش كرد. او جبهه

 رد و خود به عنوان نماينده سازمان و هم چنين بهبه وجود آو «افغانستان

 در آن شورا انجام وظيفه كرد. سيد به «رئيس كمسيون فرهنگى»عنوان 

 بايد همه تلاش»گفت:گانه اهميت بسيار قائل بود و مىاين ائتلاف هشت
 «هاى آن هر چه مستحكم و ريشه دار گردد.كنيم كه پايه

 
 فعاليتهاى فرهنگى و منادى وحدت 

 آن بزرگوار با اينكه زندگيش وقف جهاد و مبارزه عليه كفر و الحاد بود، هيچ وقت

 زير بناى همه كارهاى اجتماعى»گفت: از كارهاى فرهنگى غافل نماند. بارها مى

 سياسى كارهاى فرهنگى است. رستاخيز فرهنگى، يعنى رستاخيز اجتماعى سياسى

 « و...
 است. علامه شهيد« سيد اسماعيل بلخى»د يكى از اين برگذارى كنگره علامه شهي

 بلخى يكى از بزرگان تاريخ افغانستان اولين كسى بود كه نداى قيام و انقلاب سر داد و

 نمود،طول سالهاى كه بحث از جمهورى اسلامى و حكومت اسلامى خنده دار مى

 هاى سرد مردم و مظلوم افغانستان،شور انقلاب و جوش نهضت اسلامى را در سينه
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 به« پل چرخى»روشن كرد و سرانجام بعد از تحمل چهارده سال حبس در زندان 

 دستور ظاهر شاه سفاك شهيد شد. 
 اى عطف و مشترك بين همهحسينى شهيد با درك اين حقيقت كه شهيد بلخى نقطه

 پندارها و نژادهاى افغانستان )اعم از تاجيك، افغان، هزاره، ازبك، تركمن( است و همه

 ستايند، با برپايى اين كنگره عظيم، در آن شرايط، مردم را به ياد مبارزهىاو را م

 انداخت و آنان را به وحدت و همبستگى و هم يارى دعوت كرد. 
 گفتنى است اولين حركت كه براى وحدت مردم مؤثر افتاد، همين كنگره بود كه به

 افغانستان و ايرانمدت سه روز با شركت گسترده از فضلا، نويسندگان و دانشمندان 

 برگذار شد.
 

 ويژگيهاى اخلاقى 
 حضور در نزد بزرگانى چون حضرت امام خمينى، و آيت الله ميرزا

 و شهيد حاج سيد مصطفى خمينى تأثيرى بس شگرف اللهرحمهحبيب الله اراكى 

 در وجود وى بر جاى نهاد. بزرگترين ويژگى كه دوستانش از وى نقل يم

 ز دنيا است. حضرت آيت الله فرقانى، پدر خانمكنند، وارستگى شهيد ا

 گويد: ايشان، مى
 اللهرحمهاو خورشـيد بود و به دنيـا علاقه نداشت. واقعاً خميـنى »

 «شده بود!
 الاسلام موحد بلخى از شاگردان شهيد معتقد است:  ةحج

 هاىهاى معمولى نبود، تا بخواهيم با مقياساو از اين آدم»
 و يك عارف بالله، يك واصل الى الله بود. اومعمولى بسنجيم. ا

 يك بدن سر تا پا شور و جذبه و اشتياق و بزرگوارى و عرفان
 «بود.

 شهيد حسين حسينى در رأفت و لطافت روحى و بزرگورى نمونه

 روزگار بود و با اينكه مسؤوليتهاى متعددى در سازمان داشت، )اخيراً به

 در خارج كشور انجام وظيفه عنوان مسؤول سياسى و سخنگوى سازمان

 طلبى، قدرت خواهى،كرد،( از هر نوع تكروى، خود خواهى، رياستمى

 جناح سازى، تفرقه اندازى و باند بازى بر حذر بود. 
 

 اى سياسى شهيدفرازهايى از انديشه
 گفت سازمان نصر براى ما يك وسيله است كه ازحسينى شهيد مى

 ل كنيم و عليه دشمن بجنگيم و خططريق آن بتوانيم نيروها را متشك

 اصيل اسلام را تقويت كنيم. 
 شود: خطوط اصلى تفكر سياسى شهيد در اين اصول خلاصه مى

 ـ تداوم و تشديد مبارزه مسلحانه برضد روس اشغالگر  1
 هاى داخلى ها و درگيرىـ اجتناب و پرهيز از جنگ 2
  تر شدن صفوف جنبش مقاومتـ تلاش در جهت فشرده 3
 ـ نفى مذاكره و سازش سياسى با دشمن  4
 حركت در جهت خط امام و تقويت آن  - 5
 ، نژادگرايى«ناسيوناليستى»اى جدى بر ضد خطوط انحرافى ـ افشاگرى و مبارزه 6

 گفت: در همين رابطه مى منطقه گرايى و التقاط و هر نوع انحراف چپى و راستى.
 را« كاپيتاليزم»ملت ما براى اين قيام نكرد كه مكتب »

 كند. ملت ما، با دادن يك« سوسياليسم»جايگزين مكتب 
 خواهد افغانستان اسلامى را از چنگالميليون شهيد، نمى

 عفريت شرق رهايى داده، در چنگال عفريت غرب گرفتار
 «كمونيزم»خواهد مكتب اسلام را جايگزين سازد ملت ما مى

 كند تا دستمبارزه مىسازد و مستقل و آزاد زندگى كند. ملت ما 
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 تمام جهان خواران را از افغانستان قطع نمايد. عقيده ما اين
 است كه چون روسيه با زور و قدرت به افغانستان تجاوز كرده،

 اى سياسىبايد با زور و قدرت خارج شود و ما هيچ گونه مذاكره
 هاى رهايى بخش در جهان بهبا روسيه نداريم و تاريخ نهضت

 دهد كه هر گاه ملتِ مورد تجاوز، اسلحه را بهى مىخوبى گواه
 زمين گذاشته و پشت ميز مذاكره با تجاوزكاران نشسته است،

 هرگز به پيروزى نرسيده و خونهاى شهيدانش پايمال شده
 اى تلخ در افغانستانخواهيم اين تجربهاست. ما هرگز نمى

 «تكرار شود.
 روز پيش از شهادتشاش كه چند همچنين شهيد در آخرين مصاحبه

 پخش شد، گفت: 
 ما با همه احزاب اسلامى كه در افغانستان عليه روس صادقانه»

 هاى شرقجنگند و هيچ گونه وابستگى به هيچ يك از بلوكمى
 « و غرب ندارند، با آنها همكارى صادقانه داريم.

 او هم چنين گفت: 
 و اى اسلامىسازمان نصر يك سازمان اسلامى است و عقيده»

 آرمان اسلامى دارد ـ در اين سازمان هم شيعه و هم سنى هست،
 اسلام براى ما اولويت دارد و براى ما مسأله نژاد، مليت و منطقه

 مطرح نيست و اگر هم باشد، اوّل كل افغانستان مطرح است و
 « بعد كل جهان اسلام و مستضعفين.

 
 عروج خونين به سوى اّلل 

 انقلاب اسلامى ايران، براى تأثير گذارىشهيد حسينى پس از پيروزى 

 در قيام مسلمانان افغانستان عليه رژيم تركى و ببركت، خود شخصاً به

 جبهه حق عليه باطل شتافت و نقش فعالى در تشديد مبارزه عليه

 راهى افغانستان شد 1359كمونيسم به عهده گرفت. بدين منظور در سال 

 براى دومين بار 1361. اواخر سال ها به سر برددر جبهه 1360و تا سال 

 به جمهورى اسلامى 1363به افغانستان رفت و در روزهاى پايانى سال 

 طى 1366ايران بازگشت. در راستاى تحقق همين اهداف بود كه در سال 

 هاى خونين جهادنشستى كه اكثريت شوراى مركزى سازمان جبهه

 سطح سازمان، در داشتند، طرحى را براى بازنگرى عميق و گسترده در

 تر شدن تشكيلات تصويب نمود. در همانداخل و خارج، جهت فشرده

 نشست شهيد )به عنوان مسؤول سياسى و سخنگوى سازمان در خارج،

 مأموريت داشت با تنى چند از علماء و مسؤولين سازمان دفاتر سازمان

 را بازرسى و نسبت به امور مجاهدين هماهنگى بيشترى ايجاد كند. به

 در هرات رفت« كاكرى»اى همين جهت عازم مشهد شد و از آنجا به جبهه

 تا مسائل نوار مرزى و مشكلات مجاهدين و پايگاه سازمان نصر در

 هرات را برسى نمايد. در همين مسافرت زمانى كه كاروان سيد حسينى و

 همراهانش به يك باره ماشين ايشان با يك تريلى روبرو شد و بدون

 ماشين از كنترل خارج و واژگون شد و با كمال تأسف سيد اصابت به آن

 ، به شهادت رسيد و1366/  7/  12حسينى در اين حادثه دردناك، در تاريخ 

 سال از 37بى آنكه ديگر همراهان حتى كوچكترين آسيبى ببينند.با اينكه 

 اى خونين در مصلاى عشقعمر پر بارش را سپرى نكرده بود، با چهره

 اش شتافت. ه سوى معشوق حقيقىايستاد و ب
 

 آرامگاه شهيد حسينى
 پيكر پاك شهيد حسينى پس از مراسم با شكوهى در مشهد مقدس،
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 مهرماه پس 16به تهران انتقال يافت. صبح روز پنج شنبه  66/  7/ 16شب 

 هاى مجاهدين )اعم از تشيعّاز تشيع با حضور صدها تن نمايندگان گروه

 مهورى اسلامى ايران و همراهى مردم عزادارو تسننّ( و مسؤولين ج

 )بيش از صد اتوبوس جاى گرفته بودند( به قم آورده شد و بعد از تشيع با

 شكوه، انجام مراسم عذادارى و اقامه نماز به امامت آيت الله العظمى

 محقق كابلى ـ دام ظله العالى ـ در ضلع جنوبى صحن مطهر حضرت

 به خاك سپرده شد.  25ه حجر عليهاالسلامفاطمه معصومه 
 ما اگر كشته» روحش شاد و آرمانش گرامى باد كه خود بارها فرمود:

 «شويم، آرمان ما باقى است.
 

 حسين حسينى 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اند عاشقان حسينى بر مزارش چنين نوشته
 

 نصر من الله و فتح قريب سازمان نصر افغانستان « آرم»
 الاسلام و المسلمين شهيد حاج سيد حسين ةرف، حجآرامگاه مجاهد عا

 حسينى عضو شوراى مركزى و مسؤول سياسى سازمان نصر افغانستان در

 مهرماه يك هزار و سيصد و شصت و شش، 12خارج از كشور.تاريخ شهادت: 

 قمرى(  11408مطابق با )دهم صفر 
 «محل شهادت مسير مشهد هرات»

 
 منابع مورد استفاده 

 افى شهيد سيد حسين حسنى .ـ بيوگر 1
 ـ سوگ نامه شهيد سيد حسين حسينى.  2
 ـ مصاحبه نگارنده با برادر شهيد، سيد مهدى حسينى.  3
 . 36ـ بولتن خبرى سازمان نصر افغانستان، شماره  4
 . 40ـ  39ـ مجله حبل الله، شماره  5
 اى وابسته به سازمان نصر افغانستان.ـ مجله حبل مستضعفين، مجله 6
 نامه، شهيد سيد حسين حسينى. ـ زندگى 7
 .1366ـ روزنامه اطلاعات، مهرماه  8
 .1366ـ روزنامه جمهورى اسلامى، مهرماه  9

 .1366ـ روزنامه رسالت، مهرماه  10
 . 1366ـ روزنامه كيهان، مهر ماه  11
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 جـاى عكس                
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 حسين حسينى          
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 شيخ احمد اهرى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه 
 در نگارش تاريخ معاصر و ذكر تنها برخى از حوادث« فراموشى»

 روزگار، به صورت يك اصل پذيرفته شده در تاريخ نگارى در آمده است.

 به همين خاطر از ياد بردن حالات عده زيادى از بزرگان و فرزانگان و

 ى از رخدادهاى ارزشمند مربوط به ايشان، بس آسان و ساده به نظربخش

 هاى تاريخ و شرح حال انديشمندان اينرسد. هنگام ورق زدن كتابمى

 شود. موضوع كاملاً آشكار مى
 تاريخ اسلام ؛ به ويژه تاريخ تشيعّ نيز از اين پديده مستثنى نبود و

 و دانشمندى به دلايلهاى برجسته زندگى و مبارزات افراد و شخصيت

 مختلفى به دست فراموشى سپرده شد و مورد بى مهرى محققان قرار

 گرفت. 
 متأسفانه شخصيت علمى و عملى فقيه فرزانه ؛ مرحوم حضرت آيت

 الله شيخ احمد اهرى نيز همانند آن بزرگان مورد غفلت مورخان و شرح

 بزرگ جهان حال نويسان قرار گرفته است و همواره نام و ياد اين مرد

 هاى معاصر و هم دوره خود، مخفىتشيعّ در ميان فهرست شخصيت

 در كتاب «حاج آقا بزرگ تهرانى»مانده است. براى نمونه مرحوم علامه 
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 )بخش نقباء البشر( به احوالات «طبقات اعلام الشيعه»ارزشمند خود 

 نيز «ةالذريع»كند. در كتاب ديگر مرحوم تهرانى مرحوم اهرى اشاره نمى

 اى به آثار قلمى آيت الله اهرى نشده است. هيچ اشاره
 اثر استاد شيخ محمد رازى، نيز شرح« گنجينه دانشمندان»در كتاب 

   (1)خورد و...حال آيت الله اهرى به چشم نمى
 

 تولد و تحصيل 
 هـ . ق( در شهرستان سرسبز اهر ديده 1305هـ . ش ) 1268در سال 

 قا حسين از مؤمنين آن شهر بود و در محلهپدرش آ (2)به جهان گشود.

 قديمى شهر زندگى ساده و بى آلايشى داشت. در آن زمان شهر اهر با

 وجود اينكه وسعت و آبادى امروزى را نداشت ؛ لكن شهرى عالم خيز بود

 و «ملا جليل»هاى شد. مكتبهاى بزرگ درسى در آنجا داير مىو مكتب

 طقه آذربايجان پيچيده بود، متعلقّ به اينكه آوازه آنها در من «ملا فرج»

 ها در زمان تحصيل شيخ احمد به مدارسدوره است. هر چند اين مكتب

 دينى و علمى منظم تبديل شده بود ؛ لكن تا اوائل قرن چهاردهم هجرى،

 پر رونق بود. « مكتب خانه»قمرى همچنان با نام 
 پس از تكميل شيخ احمد در زادگاهش دروس مقدماتى را فرا گرفت و

 ادبيات، مدرسه دينى تازه تأسيس شده اهر را به مقصد تبريز ترك گفت.

 هـ . ق سطح مقدماتى و دروس فقه و اصول را در حوزه 1327وى در سال 

 (3)سال نداشت. 22علميه تبريز شروع كرد و در آن زمان بيش از 
 آقا شيخ احمد اهرى يازده سال نيز در حوزه تبريز به تحصيل

 اخت. و از اساتيد معروف آن زمان چون: آقا شيخ عبد الرحيم كِلبرى،پرد

 آقا سيد ابو الحسن انگجى و آقا ميرزا على اكبر اهرى بهره برد. 
 اىآقا ميرزا على اكبر اهرى، عموى آقا احمد اهرى بود و عنايت ويژه

 را كه در آن زمان بسيار مورد «قوانين الاصول» به وى داشت. كتاب

 اش آموخت و پايه علمى وى ازها بود، خود به برادر زادهزهتوجه حو

 همانجا بود كه استحكام يافت. آقا شيخ احمد اهرى در حوزه علميه تبريز

 (4)هاى سطح حوزه تبحّر يافت و گاه به تدريس نيز پرداخت.در درس
 

 هجرتى ديگر 
 هـ . ق آقا شيخ احمد اهرى هجرتى ديگر پيش روى 1338در سال 

 . او از دير زمان آوازه حوزه علميه نجف را شنيده بود و آرزوىداشت

 درك آن مركز بزرگ علمى را داشت. در اين سال وى بار سفر به سوى

 اش آغاز شد و به اين ترتيبعتبات عاليات بست و فصل نوينى در زندگى

 آقا شيخ احمد اهرى براى مدتى زياد در آنجا سكونت گزيد و از محضر

 اى بسيار پربار و پررونقعلم و فضل كرد. آن مقطع، دورهبزرگان كسب 

 براى حوزه علميه نجف اشرف بود ؛ چرا كه تنها در اين زمان در شهر

 نجف استادان بسيار متبحّر در علوم مختلف، حضور داشتند و جلسات

 درس و بحث علمى خود را در سطح بسيار عالى داير كرده بودند. 
 ريعه اصفهانى، ميرزا محمد حسنحضرات آيات چون: شيخ الش

 نائينى، ميرزا على شيرازى )فرزند شيرازى بزرگ( آقا ضياء الدين عراقى،

 آقا شيخ محمد حسن غروى اصفهانى و آقا سيدّ ابو الحسن اصفهانى در

 اىاين دوره با حضورشان در حوزه علميه نجف اشرف، آوازه ويژه

 بخشيدند. 
 كلى مدتّ سى و دو سال از عمرش راآيت الله شيخ احمد اهرى به طور 

 در نجف اشرف و ساير شهرهاى عتبات سپرى كرد. از اين مدتّ، ده سال

 را به تحصيل و كسب دانش از محضر بزرگان گذراند و بيش از بيست
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 اى كه درسال در كنار كسب علوم مختلف به تدريس پرداخت به گونه

 توانستند درمىاى حوزه علميه نجف كه آن زمان افراد برجسته

 هاى علمى حاضر شوند، وى به طور رسمى به عنوان استاد حوزهصحنه

 پذيرفته شد. 
 آيت الله اهرى در مدتّ اقامتش در حوزه علميه نجف به تأليف

 هايى نيز پرداخت كه به جهت تنگدستى موفق به چاپ آثارش نشد. كتاب
 

 بازگشت به ايران 
 السلامعليهق به جهت زيارت مرقد امام رضا هـ .  1370آيت الله اهرى در سال 

 و ديدار اقوام به ايران مسافرت كرد و مدتّى فارغ از درس و بحث علمى

 روزهايش را سپرى كرد. وى ابتدا به مشهد مقدس سفر كرد و به زيارت

 شتافت. آنگاه به ديدار بزرگان حوزه علميه السلامعليهمرقد مطهر امام رضا 

 بزرگ، آيت الله ميلانى رفت و از آنجا به شهر مقدس مشهد از جمله زعيم

 قم آمد. در آن زمان حوزه علميه قم نيز پويا بود و بزرگانى چون: آيت الله

 اى و آيت الله سيد حسين بروجردى عهده دار اداره حوزهحجّت كوه كمره

 بزرگ آيت الله حائرى بودند. آيت الله اهرى مدتّى در قم ساكن شد. هنگام

 نيز از جانب اين بزرگان مورد استقبال قرار گرفت ؛ امّا به ورود

 درخواست آنها كه اقامت در حوزه علميه قم بود، پاسخ مثبت نداد. آيت الله

 اهرى از قم به تبريز رفت و مدتّى در زادگاهش با اقوام خود سپرى كرد.

 در زمانى كه در آذربايجان بود، به خلأ حضور علماء بزرگ پى برد. به

 همين جهت وقتى بزرگانى از اهالى تبريز از محضرش درخواست اقامت

 در شهر را كردند، با نهايت رغبت پذيرفت و تا آخر عمر به خدمت اسلام و

 مؤمنان آن ديار مشغول شد و مرجعيت دينى يافت. 
 لذا در برخى از آثار كه از مرجعيتّ آيت الله اهرى ياد شده است، به اين

 تاريخ»هايى چون بر همين اساس است كه در كتاب دوره مربوط است و

 از ايشان با «ستارگان درخشان ارسباران» و «جغرافياى ارسباران

 (5)اند.نام برده «مرجع وقت»عنوان 
 موقعيت و مقام علمى و اجتماعى آيت الله اهرى كه سرپرستى حوزه

 والاىعلميه تبريز را نيز عهده دار بود، ارادت و عشق مردم به شخصيت 

 ايشان و توجه علماى نجف اشرف و بزرگان حوزه علميه قم، همه موجب

 شد كه وى در اكثر حوادث اجتماعى و سياسى به صورت مستقيم يا غير

 مستقيم شركت كند و راهنمايى مردم در جريانات را بر عهده گيرد. موارد

 زير نمونه هايى است از زندگى اين بزرگوار، از نگاه مدارك: 
 و آيت الله خوئى )از نجف اشرف به (6)ها، آيت الله حكيمر تلگرافـ د 1

 تبريز( درباره فاجعه مدرسه فيضيه و اهانت رژيم شاه به مقدسات

 شمسى، آيت الله اهرى را يكى از مخاطبين 42/  1/  14اسلامى در تاريخ 

 قرار دادند و خواهان حمايت ايشان از قوانين الهى شدند. در تلگرام آيت

  خوئى آمده است: الله
 حادثه مؤلمه قم، قلوب ما و عموم مسلمين را جريحه دار»... 

 داريم چنانچه از ايننموده، بار ديگر بدين وسيله اعلام مى
 قوانين رفع يد نشود آخرين وظيفه خود را انجام خواهيم داد و

 (7)«مسئول هر حادثه شخص شاه و هيئت دولت خواهند بود.
 ش، درباره 1342در تلگرافى ديگر، به تاريخ آذر /  ـ آيت الله خوئى 2

 بازداشت جمعى از علماء و وعاظ آذربايجان، خواستار فعاّليت موثر

 خوانيم:مرحوم آيت الله اهرى براى آزادى آنان شد. در اين تلگرام مى
 از حضرت عالى و ساير آقايان عظام براى استخلاص اين»... 

 ه حق ندارند، انتظار داريمذوات مقدس كه گناهى جز دعوت ب
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 ( 8)«اقدام شايسته نموده و نتيجه را اعلام فرماييد.
 ـ آيت الله اهرى به همراه ديگر علماى برجسته تبريز در پى تصويب3

 هاى ايالتى و ولايتى، از پيشگامان در مخالفت با اين قانونلايحه انجمن

 ار لغو لوايح سهبود. به همين خاطر همراه با ساير علماى تبريز خواست

 گانه شد. در بخشى از اين اعلاميه آمده است: 
 بدين وسيله جامعه روحانيت آذربايجان تا حصول نتيجه»

 اعلام الغاى مواد سه گانه، پشتيبانى كامل خود را ازقطعى
 مراجع بزرگ و پيشوايان دينى اظهار نموده و در دفاع از حرم

 وظيفه دينى مقدس اسلامى و قرآن از انجام هيچ گونه
 (9)«خود دارى نخواهند نمود.

 
 مرد ايمان و اخلاص 

 عالم فرزانه آيت الله اهرى به خوبى پاسخگوى نيازهاى خويش بود و

 اى از آندر كنار اين ويژگى حيات معنوى خاصى نيز داشت كه شمّه

 خاطراتى از شاگردان و تربيت يافتگان محضر آيت»حالات را با عنوان 

 وركنيم.مر« الله اهرى
 ـ آيت الله محمد غروى قزوينى  1

 آشنائى ما با ايشان در نجف اشرف، در مدرسه بزرگ مرحوم آخوند

 كه باقى مانده بود، از« رسائل»انجام گرفت. يك قسمتى از  اللهرحمهخراسانى 

 ايشان در خواست كرديم كه تدريس فرمايند ؛ البته بايد اين را هم تذكر

 ليقى بود، و من كمتر كسى مثل او ديدم، از نظردهم كه وى آدم بسيار خ

 سعه صدر و از نظر اطلاعات وسيع با كسى كمتر قابل مقايسه است و

 افزود و بسيار آدم ساز بود.حركاتش تجربه انسانى را مى
 روزى يك داستانى را بعد از فراغت از درس برايم نقل فرمود، كه براى

 آخوند يك شيخى بود به ناممن بسيار جالب بود، فرمود: در مدرسه 

 كه شيوه اين مرد، به اين نحو بود: عبا را روى سرش« شيخ حسن»

 شد و در هنگام مراجعت درب حجره راگذاشت و از مدرسه خارج مىمى

 اىشد. ما هم در مدرسه حجرهبست، و مشغول عبادت مىبر خود مى

 سيار هم غبطهنزديك حجره او داشتيم و خيلى ناظر حال ايشان بوديم، و ب

 خورديم از اين كه همچو شخصى لابد يك حالات خاصى دارد. دلممى

 خواستمخواست مطلع بر او شوم و تماسى بگيرم و چون هم نمىمى

 كردم، ولى آرزو داشتممزاحمش شوم، هيچ گاه درخواست ملاقات نمى

 كه با ايشان از نزديك روابطى داشته باشم. 
 آقاى اهرى، امروز ناهارتان پهلوى: »يك روزى شيخ حسن به ما گفت

 به محض شنيدن اين خبر انگار دنيا« ما باشد. تشريف بياوريد حجره ما.

 وقت شدم و حس كردم كه آرزوى مارا به من دادند، و بسيار خوش

 بالأخره برآورده شد. 
 ظهر كه شد، درِ حجره را باز كرد وارد شديم و در را بست، نشستيم.

 چ اساسى ندارد، نه فرشى، نه لباسى، نه... فقط يك ديگديدم كه حجره هي

 درست كرده بود،« كته»كوچكى روى دو سنگ و قدرى برنج به صورت 

 كه نه بو داشت، و نه مزه داشت، نه خاصيتى... سفت هم شده بود، در يك

 بشقابى ريخت و جلوى ما گذاشت، و گفت: ميل بفرماييد. ما هم مادى

 شديم! 
 اينكه غذايى مطبوع نبود، چند قاشقى خورديم، سپسبه هر حال، با 

 گفت: نهارتان را بخوريد تا يك داستانى برايتان نقل كنم. ما هم به آرزوى

 اى ديگر خورديم، بعد از اينكه فارغ شديم، شيخشنيدن داستان چند لقمه

 حسن اين داستان را نقل كرد: روزى كه ما به نجف اشرف آمديم خوشى
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 شديم، پس از اداى زيارتنگامى كه به حرم مطهر مشرف مىما اين بود، ه

 كرديم،و احترام، نزديك ضريح همين كه سلام خدمت مولا عرض مى

 كرديم وشنيديم. و ملاطفت حضرت را حس مىجواب حضرت را مى

 همين براى ما بس بود و با كسى تماسى نداشتيم و تنها دلخوشى ما همين

 بود.
 شويم، اداى احترامبه حرم مطهر مشرف مى حالا دو سه روز است كه

 كنيم، اصلاً جوابىكنيم، هر چه زارى مىكنيم، هر چه سلام مىمى

 شود كه ما آدم خيلى بدى شديم، آدمى مادى شديم،شنويم! معلوم مىنمى

 افتاديم و به همين خاطر است السلامعليهكه از نظر مبارك حضرت امير المؤمنين 

 دهند. حالا شما غذا ميل كنيد چون ما مثل همها نمىكه جواب سلام ما ر

 ( 10)شديم، يك آدمى مادى همانند سايرين!
 ـ استاد شيخ محمد كاشفى تبريزى  2

 ش هنگامى كه 1331اولين ملاقات بنده با ايشان در تبريز بود. در سال 

 تابستان رسيد، از قم به تبريز مراجعت كردم، و با مرحوم ميرزا على اكبر

 اىرى )كه استاد من بود( اولين بار خدمت ايشان رسيديم. منزلى ـ خانهقا

 محقر و كوچكى ـ براى مرحوم اهرى در نزديكى بازار و مدرسه طالبيه

 اجاره كرده بودند و چون تنها از نجف به تبريز آمده بود با يك علويه

 محترمى ازدواج كرد. قرار بر اين شد كه از محضرشان استفاده كنيم و

 تابستان نزدش درس بخوانيم. ما را هم كه معرفى كردند و گفتند: ايشان

 فرزند ميرزا على كاشفى دارانى است. گويا پدرم را شناخت، چون در

 تبريز او را ديده بود. 
 به هر حال، ما مأنوس شديم از بس كه اخلاقى بود. جاذبه بسيار قوى

 رفتيم. درمى داشت و ما شيفته اخلاقش شديم و مرتب به محضرشان

 ها قرار داشت.(خواند )در بازار دباغمسجدى كه در آنجا نماز جماعت مى

 بعد از نماز عصر، درس رسائل را شروع كرديم و چون در قم رسائل را

 نخوانده بودم، از اول مبحث قطع شروع به درس گفتن نمود. ميرزا على

 رى )كه از طلاب واكبر قارى )استاد من(، بنده و آقاى ميرزا محمود انصا

 اى از مكاسب نيزكرديم، چند صفحهتجّار بود.( در درسش شركت مى

 پيش ايشان خواندم. 
 يك روزى هم احساس تمايل كردند كه: از آيت الله ميرزا رضى زنوزى

 )شاگرد مرحوم آخوند خراسانى( كه در تبريز سكونت داشت، ديدنى

 ا اين كه مرحوم اهرى مبتلاكنيم. با هم رفتيم به منزل مرحوم زنوزى و ب

 به بيمارى تنگى نفس و راه رفتن هم برايش مشكل بود، همه پياده رفتيم.
 ايشان استقبال شايانى نمود و با هم صحبتى كردند. هنگامى كه

 متوجه شد، درس شروع كردند، بسيار اظهار خوشحالى نمود.
 ى كهبعدها چون بيمارى قلبى و ريوى شديدى پيدا كرد، آقاى انصار

 شناخت )جهت معالجه( ايشان را به دكتر بردند و مخارجدكترها را مى

 كرد،لازم را متكفل شدند. در حقيقت آقاى انصارى به استادش خدمت مى

 از بس كه مرحوم اهرى آدمى با صفا و با وفا و با كمال بود ؛ البته مردم كم

ً مكم متوجه ايشان شدند، و كم كم روحانيت به ايشان علاقه  ند شد. واقعا

 بى آلايش و با تقوا بود. به مال دنيا هيچ ارزشى قائل نبود، روى هم رفته با

 اى از علما زنده بودند، ساير مردم و علما به ايشان گرايش پيدااينكه عده

 كردند. 
 ـ سيد على مير غفارى )از علماى ساكن تبريز(  3

 ند مرتبهكردم، چخدمت مرحوم اهرى در نجف اشرف كه تحصيل مى

 فرمودند، اصرار همخواستم كه در منزلش ملاقاتى كنيم ؛ ولى امتناع مى

 اى نداشت. به همين خاطر در روز عيد غدير بدون اطلاع و مقدمه بافايده



 175 

 اى از شاگردانش به منزلش رفتيم. منزلش در طبقه بالا بود، متوجهعده

 . وقتى كه ما واردشديم كه هيچ اثاث و وسايل پذيرايى در اختيار ندارد

 شديم، در محذور افتاد، ولى خوب شد كه ما شيرينى و هندوانه و اشياى

 ديگر همراه خودمان برده بوديم، و به اصطلاح خودمان از خودمان

 پذيرايى كرديم، و ايشان فقط يك پتو از داخل آوردند، پهن كردند، نشستيم

 د ما را وادار كردو مختصر پذيرايى نمودند. ولى سيماى خجلت زده استا

 كه فقط حدود نيم ساعت بنشينيم... در همان سال من به ايران بازگشتم و

 در قم با آيت الله سيد محمد حجت كوهكمرى ديدار كردم و وضعيت

 مرحوم اهرى را اطلاع دادم، و از ايشان خواستم كه مساعدتى و راه حلى

 ود كار بيشترىاگر ايشان در ايران ب» پيدا كنند. مرحوم حجت گفتند:
 به همين خاطر تلاش زيادى نمودم كه استاد اهرى «توانست انجام بدهد.مى

 به ايران سفر كنند، هر چند به عنوان زيارت يا ديدار ارحام، همين طور شد.

 و هنگام ورودش به قم، اغلب علما و آيات )حجت كوهكمرى و...( از ايشان

 علما ايشان وادار به اقامت شد. ديدار نمودند. در تبريز با اصرار اهالى و

 در آنجا ابتدا به منزل آيت الله ميرزا فتاح شهيدى وارد شد و بعداً به منزلى

 ( 11)كه برايش تدارك ديده بودند، رفت.
 ـ استاد علامه شيخ محمد على اهرى )از علماى معاصر تبريز(  4

 خواست مطالب رسائل و مكاسب و كفايه را درك كند،هر كس مى

 بايست شاگردى آيت الله اهرى كند. به مسائل بسيار مسلط بود. درمى

 هيچ گاه در دستش السلامعليهزهد و تقوى هم بى نظير بود. حقوق و سهم امام 

 اگر اجل مرا درك كند، در روز قيامت چه جواب»فرمود: ماند و مىنمى

 ذيب طلاببه اهل علم اهميتّ زيادى قايل بود و در تربيت و ته« خواهم داد؟

 (12)كوشيد. بسيار بردبار و واقعاً بى ريا و بى هوا و هوس بود.مى
 ـ آيت الله ميرزا جواد اهرى تبريزى ـ دام ظله ـ )از مراجع گرانقدر 5

 معاصر( 
 آيت الله شيخ احمد اهرى حق بزرگى بر گردن من دارد ؛ چون پدرم

 شت، خواستهخواست از نجف اشرف به تبريز برگردم و اصرار بر اين دا

 پدرم را به آيت الله خويى گفتم. فرمود: راه حلى دارد. 
 آيت الله خويى با آيت الله اهرى تماس گرفت و خواست پدرم را هر

 طور شده راضى كند تا من در نجف اشرف بمانم و به تحصيل ادامه دهم،

 ( 13)و همين طور هم شد.
 

 آثار ماندگار 
ً زندگى آيت الله اهرى پربار و همر  اه با خير و بركت بود. خصوصا

 وقتى مقيم تبريز شد و به طور رسمى مرجعيت و امامت جمعه و اداره

 اين خير و بركت چندين برابر شد. وى (14)امور مؤمنان را عهده دار شد،

 شد، در بين آقايان تجار ومحسوب مى« اهرى»كه از لحاظ خانوادگى 

 برد.عيت به نفع فقرا بهره مىها نفوذ فراوان داشت و از اين موقبازارى

 همچنين با تأسيس صندوق قرض الحسنه و تشكيل هيئت رسيدگى به

 وضع مستمندان، وسيله خير و سعادت براى برخى از مردم شهرهاى

 آذربايجان شد. 
 كه مردم آذربايجان دچار مشكل 1343آيت الله اهرى در زمستان 

 مام خمينى درخواستمواد سوختنى شدند، با ارسال نامه، از حضرت ا

 اى امر به تأسيس هيئتى براىكمك كرد، امام خمينى با ارسال نامه

 رسيدگى به وضع اهالى كرد و سهم امام اين منطقه را جهت خريد زغال

 ( 15)بخشيد.
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 شاگردان آيت الله اهرى 
 هاى آيت الله اهرى در حوزه علميه نجف، نتيجه پربارى داد. درتلاش

 ارسته، هزار دانشجوى علوم اسلامى تربيت شدند و درمحضر اين عالم و

 خدمت تبليغ دين اسلام قرار گرفتند. دهها نفر نيز به مدارج عالى علمى،

 استادى و اجتهاد راه يافتند كه بسيارى از آنها سهم ارزنده و تعيين

 هاى نيم قرن اخير داشتند و بى گماناى درحوادث و جريانكننده

 رى نظام اسلامى و جايگزين شدن ارزشهاى دينىگيمهمترين آن، شكل

 به جاى ارزشهاى غير دينى در ايران است ؛ زيرا برخى از شاگردان آيت

 هاى مردمى به سوىها و رهبرى جريانالله اهرى حتى در رأس حركت

 واقعيتهاى دينى بودند. 
 (16)اسامى برخى از شاگردان وى به اين ترتيب است:

 مولانا )از مراجع و اساتيد تبريز(. ـ مرحوم سيد مصطفى  1
 ـ مرحوم ميرزا احمد سرايى.  2
 ـ شيخ محمّد غروى قزوينى )ساكن قم(.  3
 ـ مرحوم ميرزا كاظم تبريزى.  4
 ـ سيد على مير غفاّرى )آذر شهر(.  5
 ـ آقا شيخ عيسى اهرى )ساكن تهران(.  6
 ـ آقا شيخ محمّد كاشفى )ساكن قم(.  7
 يزاده تبريزى. ـ شيخ عمران عل 8
 ـ مرحوم ميرزا احمد زنجانى.  9

 ـ مرحوم ميرزا على اكبر قارى تبريزى.  10
 آقا شيخ رضا توحيدى تبريزى.  - 11
 ـ آقا ميرزا محمود انصارى تبريزى.  12
 

 آثار مكتوب 
 - 2ـ حاشيه بر مكاسب  1آثار مكتوب آيت الله اهرى عبارت است از: 

 ـ رساله در 4ى در قاعده لاضرر ولاضرار اـ رساله 3حاشيه بر رسائل 

 ـ رساله علميهّ.  6ـ تقريرات فقه استاد نائينى  5اجتهاد و تقليد 
 

 فرزندان 
 فرزندان ايشان عبارتند از آقايان: 

 ، استاد شيخ محمد كاشفىالاسلام شيخ جواد اهرى ةـ مرحوم حج 1

 گويد: درباره ايشان مى
 كه با ايشان آشنا شدم، نابيناآقا ميرزا جواد اهرى، آن موقع »

 شده بود. بسيار خوش بيان بود. داراى لهجه جالب و شوخ طبع
 هم بود. از او درباره نجف اشرف و ساير مطالب متفرقه كه

 كرد. اهلپرسيديم، با زبانى شيوا و رسا مطالب را بيان مىمى
 قلم بود و يكى دو اثر هم از او هم چاپ شد. وى در حدود سال

 هـ . ق در تبريز درگذشت و در قبرستان اماميه به خاك 1395
 «سپرده شد.

 ـ مرحوم آقا حسين.  3ـ مرحوم آقا محمود.  2
 ارتحال 

 آيت الله اهرى در اثر كهولت سن در روز پنجشنبه

 هـ . ش در سن هشتاد 1348( هـ . ق مطابق با ارديبهشت 1388/ صفر /  18)

 پيوست. مراسم تشييع با شكوهى و يك سالگى در تبريز به رحمت ايزدى

 از سوى مردم و روحانيتّ معظم آذربايجان به عمل آمد و پيكر پاك ايشان

 جهت مراسم خاكسپارى به شهر مذهبى قم حمل و در مقبره العلماى
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 قبرستان ابوحسين به خاك سپرده شد. 
 

 پى نوشت ها:
 موجود در ماهنامهبرگرفته از يادداشتهاى آقاى عبدالحسين جواهر الكلام ) - 1

 فرهنگى كوثر(. 
 . 123هاى ديار ابرار(، سعيد عباس زاده،ص سيماى ارسباران، )مجموعه كتاب - 2
 ـ همان 3
 برگرفته از مصاحبه آقا شيخ احمد اهرى )سرباز زاده(.  - 4
 و ستارگان درخشان ارسباران، 265جغرافياى ارسباران، حسين دوستى، ص  - 5

 . 27حسين دوستى، ص 
 .86، ص 1ـ اسناد انقلاب اسلامى، ج  6
 .221همان، ص  - 7
 همان. - 8
 .47و  24، ص3همان، ج  - 9

 يادداشتهاى آقاى جواهرالكلام )و مصاحبه وى( - 10
 همان. - 11
 مكرر به نگارنده اين مطلب را فرمودند. - 12
 براى نگارنده نقل كردند. - 13
 .35ت، ص دانشمندان آذربايجان، محمد على تربي - 14
 .27ستارگان درخشان ارسباران، ص  - 15
 يادداشتهاى آقاى عبدالحسين جواهر الكلام. - 16
 
 

 منابع 
 ـ تاريخ ارسباران، سرهنگ بايبوردى.  1
 ـ جغرافياى ارسباران، حسين دوستى.  2
 ـ سيماى ارسباران )سرزمين دين باوران، سعيد عباس زاده(.  3
 لكلام، موجود در ماهنامه فرهنگ كوثر. يادداشتهاى آقاى جواهر ا - 4
 ـ مفاخر آذربايجان، عقيقى بخشايشى.  5
 ـ معجم الفكر و الادب فى النجّف، امينى.  6
 ـ صد تن از ستارگان ارسباران، حسين دوستى.  7
 ـ اسناد انقلاب اسلامى، مركز اسناد.  8
 ـ مصاحبه با آقا شيخ محمد على اهرى.  9

 لاسلام احمد اهرى. ا ةـ مصاحبه با حج 10
 ـ دانشمندان آذربايجان، محمد على تربيت.  11
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 سيد صدرالدين     

 
 
 
 

 رضوى قمى          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيد صدر الدين رضوى قمّى از فقيهان و دانشوران برجسته قرن

 هـ . ق در يك خانواده 1095يازدهم و دوازدهم هجرى است. او در سال 

 (1)هادند.اصيل و بلند پا به عرصه وجود نهاد و نامش را صدر الدين ن

 شايد زمانى كه پدر اين نام را براى مولود مباركش برمى گزيد،

 دانست آينده درخشانى در انتظار اوست و فرزند كوچكش يكى ازنمى

 مشعلداران حوزه فقه و فقاهت و تقوى و معرفت خواهد شد. 
 

 پدر و محل تولد او 
 هاىكه از شرح حال او در كتاب (2)پدرش ؛ محمد باقر رضوى است.

 روضات»تراجم مطلبى به دست نيامد ؛ البته مرحوم خوانسارى در 

 دو نفر از  (4)«فوايد الرضويهّ»و مرحوم شيخ عباس قمى در  (3)«الجنات

 ، ياد آورى«حسينى نجفى»يا  «محمد باقر رضوى قمى»علما را به نام 

 شمارند، و اين سوال مطرحكنند و آنها را از بزرگان علم كلام مىمى

 شود كه آيا يكى از آنها پدر بزرگوار شخصيت مورد نظر ما هست يامى
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 نه؟ 
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 اى ابراز كرد، اما برخى از قرائن گوياىتوان نظر قاطعانهبا اينكه نمى

 فرزند« محمد ابراهيم»فرزند « محمد باقر»اين مطلب است كه مرحوم 

 لپدر ايشان است. بر اساس اين احتما« محمد باقر رضوى قمى همدانى»

 از زادگاه سيد صدر هم نشانى (5)هـ . ق از دنيا رفته است. 1118درسال 

 در دست نيست و اينكه آيا ايشان واقعاً اهل قم بود يا چون مدتّى در آن

 معروف شد. همانطور كه خيلى از علماى ما« قمى»شهر اقامت داشت، به 

 «قمى» كه اهل قم نبودند به دليل حضور و اقامت در اين شهر، مشهور به

 شدند. 
 

 سيد صدر در منظر بزرگان 
 اند.هاى تراجم خود از سيد صدر به نيكى ياد كردهدانشمندان در كتاب

 12هاى او به دست يكى از بهترين رجال شناسان قرن مستندترين شرح

 هجرى قمرى )سيد عبدالله موسوى جزايرى( به رشته تحرير در آمده

 سيد صدر ملاقات كرده است، مقام و است. او )سيد عبدالله( كه با جناب

 نويسد: كند و مىمنزلت او را با دقت فراوان نقل مى
 سيد صدر عالمى بزرگوار، اهل كلام و داراى حَسبَ و نسب»

 والايى است. او در نجف اشرف اقامت داشت و بزرگترين و
 ترين دانشمندى بود كه در عراق ديدم. بهره وجودى اوبرجسته

 بزرگان روزگارش بود و در حكمت و فلسفه وبيشتر از همه 
 رسيد. حكمت را ازتر به نظر مىروايت و فقه از همه جامع

 حكيمان اصفهان فرا گرفت و به خاطر بروز فتنه افغان كه
 موجب شد عرصه تعليم و تربيت و تبليغ احكام دينى بر او

 تنگ شود و نتواند به وظايف ارشادى خود بپردازد، ناچار به
 هجرت كرد. در آنجا از چنان عظمت و نفوذ كلامنجف 

 برخوردار شد كه وقتى شيعيان از سراسر جهانِ تشيع به زيارت
 رفتند وشدند، به خدمت او نيز مىمشرف مى السلامعليهحضرت على 

 (6)«پرسيدند.ضمن ملاقات، مسائل شرعيه مورد نيازشان را مى
 دانشمندان ديگرى استاين گزارش كوتاه و عميق و جامع، پايه سخن 

 كه بعد از مرحوم جزايرى درباره سيد صدر كلامى گفته يا مطلبى

 و« شيخ عباس قمى»و « خوانسارى»و « حاجى نورى»اند، همانند نوشته

 و... اين موضوع هر چند ما را از« سيد محسن امين»و « آقا بزرگ تهرانى»

 ديگر ازكند ؛ ولى چون بعضى مطرح كردن آن سخنان بى نياز مى

 اند،دانشوران محقق شرح حال سيد صدر را با تفصيل بيشترى آورده

 ناچار به يادآورى برخى از آنها هستيم.
 نويسد: مرحوم صاحب روضات الجنات مى

 سيد صدر الدين از محققان و عالمان بزرگ عصر خود به شمار»
 آمد و در مراتب فضل و دقت بى نظير بود. او ابتدا در حوزهمى

 هان نزد جمعى از دانشوران برجسته درس خواند و بهاصف
 مراحلى از كمال علمى نائل شد. از حوزه اصفهان براى ارشاد و

 تبليغ احكام دين و تربيت طلاب، به شهر قم رفت. تا اينكه به
 اش به شهر قم همدنبال فتنه و شورش محمود افغان كه دامنه

 اثر تضيقات ورسيد، تدريس و ارشاد برايش ممكن نشد و بر 
 شد، از قم بهفشارهاى روحى فراوانى كه بر علماء وارد مى

 كرد،سمت همدان، كه برادرش سيد ابراهيم در آنجا زندگى مى
 حركت كرد.

 مدتى در آنجا بود، تا اينكه از همدان به قصد نجف حركت

 كرد و در حوزه علميه نجف پيش جمعى از بزرگان حاضر شد و
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 « ها برد.لات آنها بهرهاز خرمن علوم و كما
 كند: مرحوم خوانسارى اضافه مى

 مرحوم سيد صدر با جدّ من )سيد جعفر موسوى خوانسارى(،»
 ارتباط نزديكى داشت و پدربزرگم از نزديكان سيد صدر

 (7)«بود.
 نگارد: محمد على مدرس مى

 صدر الدين رضوى قمى، قمى الاصل، معروف و مشهور به سيد»
 ان دانشمندان شيعه بود، در اواسط قرنصدر، از برجستگ

 در بردارنده فروع و اصول و مرجع ملت« قمى»دوازده هجرى. 
 «در احكام دينى.

 
 (8)اساتيد

 سيد صدر در حوزه علمى اصفهان كه در آن دوره از رونق بسزايى

 برخوردار بود، نزد جمعى از نخبگان علم و حكمت و فقه حاضر شد و با

 ان به درجات بالايى از دانش و فضل دست يافت كههمت بلند و رنج فراو

 كنيم. در اين فرصت به معرفى معروفترين آنها بسنده مى
 «محمد»هاى تراجم نام او در كتاب ـ آقا جمال الدين خوانسارى ؛ 1

 مشهور است. وى فرزند عالم و «جمال الدين خوانسارى»است ؛ ولى به 

 است.  «ارىآقا حسين خوانس»دانشمند فرزانه شيعه 
 هاىآقا جمال، عالمى بزرگوار و دانشمندى توانا و صاحبِ انديشه

 صاحب جامع الروات )محقق (9)عميق در كلام و فلسفه و فقه و اصول بود.

 شناسىاردبيلى( كه خود از شخصيتهاى برجسته شيعى )در زمينه رجال

 ه استو تراجم حالات راويان و علما( است، مرحوم آقا جمال را درك كرد

 نويسد: و درباره او مى
 جمال الدين خوانسارى عالمى است بلند مرتبه و جليل القدر،»

 محل اطمينان، راستگو، درستكار، آشنا و عارف به اخبار و
 روايات و فقه و كلام و فلسفه است و تأليفات فراوانى دارد.

 (10)«خداوند عمر او را طولانى كند و از خطرات حفظ فرمايد.
 كارهاى پسنديده اين فقيه وارسته ترجمه قرآن، صحيفه يكى از

 (11)سجاديه و غُرَر و درَُر آمدى به فارسى است.
 هـ . ق در 1125آقا جمال از معاصران علامه مجلسى بود و در سال 

 و در كنار قبر «تخت فولاد» شهر اصفهان از دنيا رفت و در قبرستان

 (12)پدرش به خاك سپرده شد.
 از نوابغ علم و فضل و در فقه و اصول و قاضى ؛ ـ شيخ جعفر 2

 حكمت شهره آفاق بود. او همچنين داماد آقا حسين خوانسارى بود و بعد

 (13)از رحلت علامه مجلسى منصب قضاوت به او منتقل شد.
 گويد:محقق اردبيلى، شاگرد شيخ جعفر قاضى، در باره استادش مى

 ه و اصول و جامعاو دانشمند آشنا به روايات، تفسير، فق»
 كمالات است و در جامعيت علمى و دقت نظر همتا ندارد. وى

 (14)«در همه علوم استاد ماست. خداوند عمر او را زياد كند.
 يك وقتى يكى از تجار اصفهان، به نام محمود، و به قصد حج بيت الله»

 از اصفهان حركت كرد و با او بود، ضريح مقدس حضرت موسى بن جعفر

 و جمعيت زيادى هم با اين كاروان همراه بودند كه دهعليهماالسلامجواد و امام 

 شدند و شيخ جعفر قاضى هم در اين قافله و كاروان قرارهزار نفر مى

 خواستند بهداشت. سه هزار نفر از آنان قصد مكه داشتند و باقى مى

 زيارت عتبات عاليات در عراق، مشرف شوند. مقصد نهائى مرحوم شيخ

 زيارت خانه خدا بود. به كرمانشاه كه رسيدند، او بيمار شد و باجعفر 
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 همان بيمارى به كاظمين مشرف گرديد. در آنجا حالش بهتر شد ؛ ولى

 دوباره كسالت و مريضى برگشت. به هر حال با همين حالت به كربلا رفت

 و از آنجا به نجف. در نزديكى نجف بود كه دعوت حق را لبيك گفت و جان

 به خاك السلامعليهن آفرين تسليم كرد و در جوار قبر مطهر اميرالمؤمنين به جا

 (15)«اند.هـ . ق نوشته 1115سپرده شد. سال رحلت او در سال 
 البته صاحب روضات عقيده دارد وى بعد از مراجعت از حج، در نجف

 (16)مريض شد و از دنيا رفت.
 مندان به ملا ميرزادر ميان دانش« محمد»نامش  ـ علامه شيروانى ؛ 3

 معروف بود و ميرزا عبدالله افندى نويسنده كتاب رياض العلما، از وى با

 كند. مرحوم شيروانى از متفكرترين دانشمندانياد مى« علامه»عنوان 

 روزگار خود بود. وى كه در شيروان به دنيا آمد، ساكن اصفهان شد و در

 شيروانى ابتدا در نجف اين شهر مورد توجه همه دانشجويان بود. علامه

 مشغول تحصيل و تدريس بود، تا آنكه شاه سليمان صفوى او را به

 اصفهان دعوت كرد ؛ وى درخواست شاه سليمان را پذيرفت و با حضور

 خود به حوزه اصفهان شكوه و جلوه خاصّى بخشيد، ضمناً او داماد

 مرحوم ملا تقى مجلسى بود. 
 گذاشت كه شرح معالم الاصول يكىعلامه تأليفات متعددى به يادگار 

 هـ . ق زندگى را بدرود گفت 1085از آنها است. اين استاد فرزانه در سال 

 و پيكرش را از اصفهان به مشهد رضوى حمل كردند و در مدرسه ميرزا

 ( 17)جعفر به خاك سپردند.
 شاگردان 

 اى شدهدر منابع گوناگون مطالعه شد،به شاگردان سيد صدر اشاره

 و تنها عالمى كه به عنوان شاگرد سيد مطرح است، آيت حق و الگوىبود 

 است كه به حق ستاره پر فروغ آسمان وحيد بهبهانىتقوى و تواضع ؛ 

 علم و فضل و انديشه است ؛ زيرا او مؤسّس علم اصول است، آن هم در

 اصول»زمانى كه نزديك بود بر اثر رونق گرفتن بازار اخباريگرى، علم 

 هاى بى وقفه اينيان حوزه علمى شيعه از بين برود. بر اثر تلاشاز م« فقه

 هاى علم اصول بر براهين قاطع استوار شد و نه تنهااصولى متفكّر پايه

 علم اصول به اين وسيله از نابود شدن نجات يافت ؛ بلكه مشرب و مسلك

 ها از هم فرو ريخت. اگر سيد صدر را شاگردى جز وحيد بهبهانىاخبارى

 ود، بايد گفت زهى فخر و مباهات كه چنين استادى چنين شاگردى رانب

 (18)تربيت كرد.
 

 تاليفات 
 اند همانند: حاشيه بر مختلفتأليفاتى چند براى سيد صدر ذكر كرده

 علّامه حلىّ و كتاب طهارت ؛ اما مشهورترين و معتبرترين كتابى كه از او

 صول فقه است. كتابى كهبه يادگار ماند، شرح بر شرح وافيه در علم ا

 برد و آراءمرحوم شيخ مرتضى انصارى بارها در رسائل از آن نام مى

 كند. هر گاه نظرش موافق نظريه سيد نباشد، آنسيد صدر را مطرح مى

 12دهد. شيخ انصارى تقريباً در نظريه را مورد نقد و بررسى قرار مى

 ه است. هاى سيد پرداختموضع از كتاب رسائل خود به نظريه
 كنيم: حال به سه مورد از مبانى اصولى سيدّ اشاره مى

 
 حجّيت قطع 

 در علم اصول اين بحث مطرح است كه آيا قطع يقينى كه از راه مقدمات

 عقلى براى انسان حاصل شود، اعتبار دارد يا نه؟ و آيا حجّت است يا

 نيست؟ 
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 و بايد مطابقدانند ها قطع حاصل از مقدمات عقلى را معتبر مىاصولى

 دانند. ها چنين قطعى را حجّت نمىآن قطع عمل كرد ؛ ولى اخبارى
 مرحوم سيد صدر كه در اين بحث گويا تمايل گرايش بيشترى به

 مكتب اخباريگرى دارد، مبنايش اين است كه چنين قطعى اعتبارى ندارد و

 راه به دست آوردن احكام دين، منحصر به اخذ از روايات و

 نويسد: است. او مى السلامعليهممين اخبارمعصو
 انجام كار يا ترك آن در صورتى واجب است كه گمان يا قطع»

 حاصل شود، نه از راه ديگر، هر السلامعليهماز طريق نقل از معصوم 

 (  19)«چند آن راه عقل باشد.
 بر اين اساس وى احكامى را كه از راه حكم عقل به دست آيد، حجت

 «داند.نمى
 

 ت ظواهر حجّي
 اختلاف نظر ديگرى كه بين اين دو دسته از علما است، درباره اعتبار

 ظواهر قرآن است. آيا به طور كلى ظواهر آيات قرآن و آنچه يك مجتهد از

 فهمد، حجت است يا نه؟ قرآن مى
 ها، حجت نيست.مبناى اصوليين بر حجيت است ؛ ولى از منظر اخبارى

 گويد: ن مىدر اين زمينه مرحوم صدر الدي
 عمل نمودن به ظواهر قرآن، بر خلاف اصل و قاعده است ؛»

 چون قرآن كتابى است كه در بر دارنده آيات متشابه است و بر
 يك سبك و اسلوب خاصى نازل شده است. به اين دو دليل، ما

 شويم، مگر از راه تفسير اهلاز ظواهر قرآن چيزى متوجه نمى
 ( 20)«السلامعليهمبيت 

 
 دان خان

 از خاندان سيد صدر اطلاع دقيقى در دست نيست ؛ گر چه بعضى از

 اى از عالمان شيعه را جزو اين خاندان جليل به حسابنويسندگان، عده

 آورند، همانند: محمد مهدى، فرزند ميرزا محمد باقر حسينى مشهدىمى

 اند او جد سادات همدان است. همچنين محمد باقر رضوى قمى كهكه گفته

 (21)اند.را قمى الاصل، متولد و ساكن همدان دانسته او
 سيد صدر برادرى به نام سيد ابراهيم رضوى ساكن در همدان داشت

 كه از محققان و بزرگان علم و صاحب تأليف بود و سيد عبدالله جزائرى

 وى همان كسى بود كه سيد صدر از( 22)آورد.نام او را در كتاب اجازه مى

 مهمانش شد.  قم به همدان رفت و
 سيد ابراهيم رضوى بعد از رحلت برادرش، سيد صدر الدين، از همدان

 به كرمانشاه رفت و تا مدتى آنجا ساكن شد؛ اما اينكه در كجا و چه زمانى

 (  23)رحلت كرد، مشخص نيست.
 

 رحلت 
 هـ . ق در سن شصت و پنج سالگى، 1160سيد صدر الدين در سال 

 كرد و به ملكوت اعلى پيوست ؛ البته زمانروحش از عالم خاكى پرواز 

 (24)رحلت و محل دفنش معلوم نيست.
 فتنه محمود افغان 

 اى در ايران اشارهبه مناسبت اين كه در ضمن شرح حال سيد به فتنه

 ها و يادآورى حوادث ناگوارى كه به مردم اينكرديم، براى حفظ حقيقت

 كنيم. اشاره مى مرز و بوم گذشت، به اين حادثه تلخ و ناگوار
 سلسله حكومت صفويه به سلطان حسين صفوى رسيد. در روزگار
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 اين پادشاه بى كفايت، بر اثر فساد دربار و ظلم و ستمى كه از طرف حكام

 شد، حكومت خاندان صفويه  رو به ضعف و انحطاطبر مردم تحميل مى

 يافتهنهاد. شاه خود در فساد و عياشى غرق بود و ستم بر مردم گسترش 

 اش را باخته بود. در همينبود. در چنين فضايى سپاه و لشكر نيز روحيه

 موقعيت فردى به نام محمود افغان، پسر ميروس از طائفه غليجائى از

 قندهار با لشكرى نه چندان بزرگ از راه سيستان و كرمان و يزد حركت

 صفويه راكرد و به اصفهان كه پايتخت ايران بود، حمله كرد. او سپاه شاه 

 شكست داد و به اصفهان رسيد. چندين ماه اصفهان را در محاصره نگاه

 داشت و مردم بر اثر قحطى و فشارهاى روحى ديگر، در بدترين وضعيت

 هـ . ق با جمعى از 1135قرار گرفتند. تا اينكه سلطان حسين در سال 

 را از نزد محمود افغان رفت و خود« فرح آباد»اش به درباريان و خانواده

 سلطنت خلع و تاج و تخت را به محمود واگذار كرد. او هم خود را پادشاه

 اعلام كرد و تاج شاهى بر سر نهاد. وى دو سه سال با كمال قساوت و

 استبداد حكومت كرد. خيلى از مردم را كشت و خسارات فراوانى به آثار

 تنه اوباستانى و تاريخى و مساجد شكوهمند اصفهان وارد كرد. دامنه ف

 گسترش يافت و همدان و قم و چند شهر ديگر را نيز فرا گرفت. 
 بالاخره ديوانگى و جنون به سراغش آمد و به دست پسر عمويش

 كشته شد. اشرف هم كه به حكومت رسيد، راه ظلم و ستم «اشرف افغان»

 محمود را ادامه داد و هم او بود كه دستور داد سلطان حسين را در زندان

 كومت اشرف چند سال ادامه داشت تا اينكه به دست نادر شاهكشتند. ح

 افشار كشته شد و آتش اين فتنه كه لطمات و ضايعات فراوانى به قسمتى

 ( 25)از ايران آن روز بر جاى گذاشته بود، خاموش شد.
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 آيين نامه طرح پژوهشى ستارگان حرم  

 
 

                 

 

 

 شناخت و معرفى ستارگان پرفروغ شهر مقدس قم و احياى نام و ياد

 آنان، كارى است كه همزمان با ميلاد ماهنامه كوثر، جمعى از همكاران

 ت واند. اين كار به برنامه ريزى، تكميل فهرسماهنامه بر عهده گرفته

 هماهنگى با اهل قلم و توجيه كامل نويسندگان نياز داشت. در اين راستا

 اى براى آگاهى محققان و امكان ارزيابى دقيق بررسى كنندگانآيين نامه

 ها با اهداف طرح هماهنگ باشد، مناسبمورد نياز بود تا كم و كيف نوشته

 عهچنين ديديم براى استفاده محققان آينده و خوانندگان مجمو

 اين آيين نامه را در آغاز ششمين جلد چاپ كنيم تا «ستارگان حرم»

 همه با ابعاد و اهداف و شرايط گزينش ستارگان حرم بهتر و بيشتر آشنا

 شوند و نويسندگان ديگر با توجه به اين معيارها دفتر ستارگان حرم را يارى

 نمايند. ان شاء اّلل 
 

 اصول كلى و اهداف:
 هاىعرفى علماء و شخصيتهاى برجسته دينى در زمينه ـالگوشناسى و م 1

 علمى، اخلاقى، مبارزات سياسى، خدمات فرهنگى و اجتماعى. 
  ـمنظور از علماء و شخصيتهاى دينى، كسانى هستند كه ايمان، اخلاق و 2

 علم و عمل آنها در پيشبرد فرهنگ دينى، ضديت با استبداد و استعمار و

 خصوصاً انقلاب اسلامى ايران نقش هاى اسلامى،شكوفايى نهضت

 بسزايى داشته است. 
  ـاسامى علمايى كه زنده هستند و نسبت به انقلاب اسلامى و ولايت فقيه 3

 تواندموضع منفى ندارند، در صورت تصويب شوراى ستارگان حرم، مى

 موضوع طرح پژوهشى قرار بگيرد. 
 اند ياقم رشد يافتهاى هستند كه در  ـمحور تحقيق، شخصيتهاى برجسته 4

 اند )و طرح شامل علماء،به اين شهر مهاجرت كرده و در آن مدفون شده

 و مجاهدان بزرگ السلامعليهمشهداء، صلحاء، امام زادگان، راويان علوم اهل بيت 

 هاى بند دوم(.شود. البته با رعايت اولويتمى
 

 شرايط و ويژگيها      
 عموم مردم هستند، لذا مقالات در ستارگان حرم ـمخاطبان مجموعه  1

 عين اتقان و مستند بودن بايد روان، گويا، جامع و به دور از اصطلاحات

 پيچيده باشد.
  ـمطالب بايد عموم مردم، به ويژه نسل جوان را به فضايل اخلاقى، 2

 معنوى مانند علم آموزى، ايثار، مبارزه با ستم و... تشويق كند و هيچ گونه

 ره شخصيتهاى مورد تحقيق ايجاد نكند كه الگو بودن آناناى درباشبهه

 خدشه دار شود.
  ـاوضاع سياسى، اجتماعى عصر هر شخصيت كه در معرفى و آشنايى 3

 بيشتر با شخص مورد بحث، مؤثر است شرح داده شود. 
  ـاساتيد، شاگردان و شخصيتهايى كه با شخصيت اصلى تحقيق در 4

 صورت نياز به صورت گزارشى معرفى شوند. ارتباط هستند، يادآورى و در
 

 هاى نگارششيوه      
  ـمطالب از نظر كميت، كيفيت و نحوه بيان متناسب با موضوع تحقيق و 1

 مخاطبان اين طرح باشد. 
  ـفهرست مطالب، عناوين مباحث و نام محقق در آغاز مقاله يادآورى 2

 شود. مى
 ؛ عنوان كتاب، مؤلف ، مترجم،  ـمنابع با ذكر مشخصات كامل از قبيل 3

 آيد. سال انتشار، نوبت چاپ و محل چاپ در پايان مقاله مى
 از ذكر عبارات طولانى عربى، آيات، ادعيه و روايات طولانى حتى - 4

 الامكان خوددارى و در صورت نياز متن عربى در پاورقى و ترجمه آن در

 متن ذكر شود. 
 مستند گردد.   ـمطالب به منابع معتبر و متقن 5

 هاى تكرارى كه براى خواننده ايجاد ـاز قلم فرسايى بى مورد و استعاره 6

 نمايد، خوددارىكند، يا مطالب را براى عموم غير قابل فهم مىخستگى مى

 گردد. 
  ـمطالب بر اساس ترتيب منطقى و زمانى تنظيم گردد.  7
 ل در فهم نشود.  ـمحتواى مقاله تخصصى نباشد تا خواننده دچار مشك 8
  ـمقاله با خودكار مشكى، خوانا، بدون قلم خوردگى و ابهام تنظيم گردد.  9

  ـرعايت اصول اوليه ويرايشى و علائم نگارش از قبيل ،  ـ؟  ـ!  ـ/  ـ... 10

 در پاكنويس مقاله الزامى است. 
 اى كه نام كتب چاپ ـعكس شخصيتهاى برگزيده، فتوكپى از صفحه 11

 يا عكس از سنگ مزار ستارگان با همكارى مؤلف و خانواده شده آنان

 ستارگان تهيه و ضميمه مقاله گردد. 
 

 حدود و مهلت تهيه مقالات       
  ـمحققِ زندگينامه هر شخصيت، مطالب خود را به ميزان حداقل ده 1

 و حداكثر در بيست صفحه به قطع وزيرى تنظيم و تحويل دفتر ستارگان

 دهد. مى
 هلت پذيرش موضوع مقاله و يا عدم پذيرش از طرف محقق دو هفته ـم 2

 است و در صورت انصراف، مؤلف موظف است مسؤول دفتر ستارگان را

 مطلع سازد. 
  ـحداكثر مهلت براى مقاله دو ماه است. پس از اين مهلت، مسؤوليت 3

 تهيه مقاله به محقق ديگرى سپرده خواهد شد. 
 ى هر بررسى يك هفته است. اصلاحات ـمهلت بررسى مقاله برا 4

 انجام« سه هفته»پيشنهادى و تكميلى بايد توسط مؤلف ظرف مدت مقرر 

 شود. 
  ـدر صورت نياز به ويراستارى اين كار بر عهده دفتر ستارگان خواهد 5

 بود. 
  ـاظهار نظر نهايى در مورد ردّ و قبول مقالات بر عهده شوراى ستارگان 6

 ش مشروط يا مردود بودن مقالات از طريق مسؤولاست و پذيرش، پذير

 رسد. دفتر ستارگان به اطلاع مؤلف مى
 

 شرايط همكاران:       
  ـنويسندگان علاوه بر صلاحيتهاى عمومى بايد شرايط علمى و قلمى 1

 داشته باشند. 
  ـراه شناسايى و جذب نويسندگان به صورت زير است:  2
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 ن حرم الف( تشخيص مسؤول طرح ستارگا
 ب( تشخيص مسؤول دفتر ستارگان حرم و معرفى به مسؤول طرح ستارگان

 حرم 
 ج( تأييد شوراى ستارگان حرم 

 د( معرفى از طريق محققان با سابقه كه با طرح ستارگان همكارى دارند. 
 ها و مطبوعات ها، فصلنامهه( شناسايى مؤلف از طريق ماهنامه
 تى ديگر ز( شناسايى از طريق مراكز تحقيقا

  ـارائه يك مقاله خوانا )اعم از چاپى و غير چاپى( از طريق محقق به 3

 دفتر ستارگان حرم الزامى است. 
 هر دو هفته يكبار جهت برنامه« شوراى ستارگان حرم»يادآورى: جلسه 

 گردد. ريزى و نقد و بررسى مقالات تشكيل مى
 

 

 

 محورهاى پژوهش      
 خبگان و فرهيختگان، در اين مجموعهبراى شناخت ابعاد زندگى ن

 ضرورت دارد تمام جوانب زندگينامه مورد تحليل قرار گيرد و سير منطقى

 زندگينامه حفظ شود و عناوين جذاب و ادبيات روز لحاظ گردد. الگوى زير

 توان به عنوان چهارچوب نمونه ارائه نمود: را مى
  ـولادت  1
  ـنامگذارى  2
  ـمحل ولادت  3
 در، جد، تبار  ـپ 4
  ـدوران كودكى  5

  ـتربيت  6
  ـتحصيلات ابتدايى )اعم ازجديد، قديم(  7
  ـتحصيلات عاليه )اعم از قديم و جديد( 8
  ـتخصص )همانند كلام، فلسفه و...( 9

  ـاساتيد  10
  ـشاگردان  11
  ـتأليفات  12
  ـسمت  13
 تى، پشتكار، ـويژگيهاى اخلاقى )همانند تلاش، زهد و ساده زيس 14

 تواضع و...( 
 السلامعليهم ـارتباط راوى با امامان  15
  ـعبادت  16
 السلامعليهم ـعشق به اهل بيت  17
  ـكرامات )در صورتى كه وجود داشته باشد.(  18
  ـفعاليتهاى فرهنگى و تبليغى  19
  ـفعاليتهاى اجتماعى )همانند مسجد ساختن و...(  20
 )زندگى سياسى، مبارزه سياسى و...( ـفعاليتهاى سياسى  21
  ـفعاليتهاى اقتصادى )همانند كشاورزى و...( 22
  ـديدگاهها )ديدگاه دانشمندان شيعه و سنى( 23
  ـمرگ يا شهادت 24
  ـمحل دفن  25
  ـنتيجه گيرى 26
 هانوشت ـپى 27

 پايان

 


